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 ٧یاد داشت
 

هنگامی که با طرح پیشنهادی کار پژوهشی آقای سلطانی آشنایی 
یافتم، انجام چنین پژوهشی را مهم و ضروری تشخیص دادم و 
موافقت خودم را در همکاری برای انجام این فعالیت دانشگاهی 

ویژه این که این موضوع مهم را یکی از جوانان نسل به. ودماعلام نم
کرد که برای من بسیار معنادار بود و خودم را نه امروز ما مطرح می

دانستم که در انجام این تحقیق مهم، با فقط موافق، که موظف می
موضوع تا آنجا برایم مهم بود که ذهن مرا بیش . ایشان همراهی کنم

پیش از این هم مطالبی در . زمره درگیر کرداز حد یک اندیشه رو
- و نه فردگرایی به مثابه یک جهان(محوری  -باره قوت خوی فرد

نوشته بودم و علت آن را در شرایط ) بینی، یعنی ایندیویدوالیزم
دیگر مان، و از جمله دوام استبداد و برخی عوامل تاریخی گذشته

گرایی یافته بودم که گرایی و طایفه مثل فراگیری ساختارهای قبیله
اکنون . تاثیر شدید در ایستایی ساختار و الگوی قدرت داشته است

شود که آیا در شعر و دنیای هنر و اندیشه هم این نکته مطرح می
محوری و فاصله گرفتن از دیگری شیوع دارد؟ آیا  -این خوی فرد

گونه که بایسته و شایسته است واقعا، در شعر معاصر فارسی، آن
مورد توجه قرار نگرفته؟ این موضوع تا چه اندازه بر “ دیگری”ر حضو

یا فرهنگی آن  کرده و ریشه تاریخیفضای شعر فارسی سنگینی می
آید این باشد که تا کجاست؟ شاید نخستین پاسخی که به ذهن می

و منصفانه آن است که این وضع را ! قضیه به این غلیظی هم نیست
بتوان گفت که این قضیه در فکر و عمل و شاید . امری نسبی بدانیم



 ٨یاد داشت
 

. نمایاندشاعران معاصر ما با شدت و ضعف نسبی خود را بازمی
پرسش بعدی که ممکن است به ذهن بیاید این که آیا خویِ مزبور 

، ریشه تاریخی دارد یا این که )وارهیا به گفته بوردیو، این عادت(
را در “ پروری -من”یا تفرد و “ محوری -فرد”فرهنگ ایرانی، خوی 

ذات خود عجین کرده و با تار و پود آن درهم بافته شده و از آن 
  جدایی ناپذیر است؟ 

ام و بدون تردید، برای من که در همین فرهنگ پرورده شده
شناسی را به جوانانِ عزیزمان درس هاست جامعههمچنین سال

نگاه  طور علمی به امر فرهنگخواهم از این زاویه و بهدهم و میمی
، از پشتوانه منطق علمی کنم، عقیده دارم که این پرسش آخر

یعنی با وجود این که شواهد این رفتار را کمابیش . برخوردار نیست
-در زندگی روزمره و در همه مردم، و نه فقط در شاعران خود، می

، ولی پذیرش این )اند البته شاعران ما هم از همین مردمکه (بینیم 
تفاوتی نسبت به دیگری را در محوری و بی -، منکه فرهنگ ایرانی

ذات خود عجین کرده، نیاز به استدلال کافی دارد وگرنه قبول این 
ها باور ه تفاوت فرهنگدر حالی که ب. نمایدادعا را مشکل می

- محوری و خودبینی به-اقل به نظر من، این خوی فردداریم، حد
که ذهن پرسنده نیست، بلکه شایسته آن است “ ذاتی”هیچ وجه 

که های تاریخی آن باشد، چنانوجوی ریشهبیشتر در جست
پس، این . نویسنده این کتاب هم چنین کوششی نموده است

تواند محصول میراث گذشته خصیصه منفی و این رفتار سترون، می



 ٩یاد داشت
 

ما باشد، ولی بسیار روشن است که تبیین و اثبات این ارثیه 
میسر “ ژنتیک”لوم طبیعی و ناخوشایند، به کمک رهنمودهای ع

بری فرهنگی دو واقعیت بری طبیعی، و میراثزیرا میراث. نیست
- شناسی و معرفت جنس هستند و هستیمتفاوت و ناهم کاملا

هر چند تردیدی ندارم که هر . طلبندشناسی کاملاً متفاوتی را می
م اجتماعی که از کشفیات بزرگ مندل و تشریح مباحث ژنتیک  عالِ

بری توند از میراثتر میتر و علمیبینانهداشته باشد، واقعآگاهی 
  .فرهنگی دفاع نماید

من و پژوهشگر (رسد که فرض بر این است که ما نظر میتا اینجا به
محور و  -تردیدی نداریم که فرد ایرانی، شخصیتی فرد) محترم

خواهد شواهد این دارد و کار پژوهشی حاضر می“ ییگرامن”
و علل وجودی آن را در شعر معاصر بیابد و آن را تشریح واره عادت
، تبیین آن نیاز “فرض”اشاره بکنم که در صورت پذیرش این. نماید

-ها و از جمله کارشناسان روانبه مشارکت متخصصان دیگر رشته
- ها اینشناسی اجتماعی مردم ایران دارد که بگویند چرا ما ایرانی

صرفاً به معنای اخلاقی یا کاربست  نه(بین  -محور و خود -گونه فرد
باره رهستیم؟ و اما، من هنوز د) آن در مکالمات روزمره و  عامیانه

  . اصل ماجرا تامل دارم
که “ دیگری”باره نادیده گرفتن فراموش نکنیم که نویسنده در

فارسی را “ معاصر”پرسش اصلی این کار پژوهشی است، شعر 
هرچند برای . سخ خود را بیابدموضوع کندوکاو خود قرار داده تا پا



 ١٠یاد داشت
 

یابی تاریخی این وضعیت پرداخته و علل آن را در  ریشهاین کار به
ای که بر مردم ایران تحمیل سخت گذشتهاستبداد دیرینه و جان

حال که ایشان . یابد، که به نظر تبیینی منطقی استشده می
-میواره دارند، من از نظر خودم لازم نگاهی به گذشته این عادت

  .دانم به یکی دو نکته تکمیلی یا تعریضی اشاره کنم
عنوان نمونه، در داستان برداشت من از اندیشه فردوسی، به

انگیز نبرد رستم و اسفندیار این است که، رستم این قهرمان شگفت
حماسی ایرانی که ساخته و پرداخته ذهن فردوسی است، در 

. را نادیده نگرفته استرویارویی با اسفندیار، وجود و حضور دیگری 
در  یک دیگریِ نمادین است و نیز رستماسفندیار در مقابل رستم 

فردوسی در عالم خیال خودش گاه با  برابر اسفندیار چنین است، و
البته در سراسر شاهنامه و . کندوگو میاسفندیار گفت رستم و گاه

گی ویژه بخش پهلوانی آن، فقط دو پهلوان هستند که مراحل پختبه
اند و بر این پایه، اسفندیار برای خوان را گذرانده و پروردگیِ هفت

آید و به همین خاطر در اوایل به شمار می“ دیگری مهم”رستم یک 
کنند و هر دو از ماجرا، چند بار رستم و اسفندیار با هم صحبت می

سرانه پدر اسفندیار، یعنی درآمیختن با هم در مقابل خواسته خیره
که اسفندیار را به این کارزار واداشته، روی موافق ندارند و گرشاسب 

تردید، حاصل شود که بیها ردوبدل میسخنانی در این باره بین آن
توان این تلقی را آیا به این ترتیب، نمی. ذهن و زبان فردوسی است

و اهمیت آن غافل نبوده که “ دیگری”داشت که فردوسی نه فقط از 



 ١١یاد داشت
 

الف هم با رستم ابرمرد دارد و حتا هشدار گاهی موضعی نیمه مخ
دهد که هرکس اسفندیاری را سرکوب کند که به راهنمایی می

شود و چه ناگوارتر تن شده، گرفتار عاقبتی ناگوار میسیمرغ رویین
این که رستم به دست برادرش، شغاد، به چاه آجیده از خنجر 

و . ان برسداش با مرگی چنین دردناک به پایسرنگون شود و زندگی
 ای پردازی چه اهداف عینی و هوشمندانهفردوسی در این افسانه

یا سعدی در آن حکایت . ها را ماهرانه دنبال کرده استداشته و آن
، “چنان قحط سالی شد اندر دمشق”معروف مجموعه بوستان که 

زندگی سخت مردم را بیان داشته و از جمله این که دوستی دیرینه 
ا وجود این که آدمی همچنان توانگر است، ولی بیند که برا می

پرسد و به و سعدی چرایی آن را می. روزگار و زرد روی استپریشان
او پاسخ “ بط را ز توفان چه باک؟ ،تو را هست”زند که او هی می

توانم برند نمیدهد من هم از این روزگار و رنجی که مردم میمی
- ین ماجرا را چگونه تفسیر مینظر از این که اصرف. تفاوت باشمبی

کنیم، در هر حال مثل این که سعدی که خود نه آن توانگر است و 
غافل “ دیگری”خورد، از دستی که توانگر غم او را مینه آن تنگ

ولی شاید نویسنده کتاب بر این عقیده است که در . نمانده است
وی گها اشاره شد، راوی، سخناین ماجراها که برای مثال به آن

. داندها میهای داستان است و خود را نماینده آنیکایک شخصیت
نماید و را در نظر دارد که باختین تعریف می“ دیگری”ولی ایشان آن 
کند و وجو می جست) ویژه در آثار داستایوفسکیبه(آن را در رمان 



 ١٢یاد داشت
 

“ دیگریِ ”ها که در مقابل هم، دهد که هر یک از شخصیت نشان می
بینی خاص خودشان حرف د و با منطق و جهانمستقلی هستن

های زبانی و فکریِ کسی در زیر لایه زنند و شخصیتخود را می
  . شودراوی محو نمی

جا یادآوری یک نکته را برای خواننده ارجمند این اثر لازم در این
-دانم؛ هرچند این نکته از ذهن نویسنده بیرون نمانده و من بهمی

آن این  و. کنمفاً به رسم یادآوری بازگویی میخاطر اهمیت آن و صر 
ها زیسته، که محتوای این قرنها پس از سعدی میقرنکه باختین 

ها، اروپا دوران در این سده. برای ایرانیان معنای سنگینی دارد
سپس مدرنیته را با نقاط قوت و ضعف  رنسانس را پشت سرگذاشته و

های هم مزایا و ارمغانیعنی عامه مردم، . آن تجربه کرده است
سازِ عصر روشنگری را با تمام وجود لمس کردند  امیدبخش و اندیشه

سوز هیتلر و استالین را تحمل نمودند و و هم شیوه حکومتی اندیشه
ها، فرزندان ققنوسی بودند که از خاکستر این ماجراها باختین
ماسی و شود امروز دیگر دوران ادبیات حاز این رو گفته می. برآمدند

سر آمده و از سوی دیگر ما هم باید اندرزگویانه به -نیز ادبیات غنایی
بدانیم که قوالب فکری باختین، که متاثر از این رویدادهای مهم 

تواند برای تاریخی است، هرچند که نبوغ آسا و آموزنده باشد، نمی
  .، کارساز باشد)اقل پیشاصفویهحد(قد و ارزیابی ادبیات قدیم ما ن

رسد کار حاضر شایان اهمیت است و هنوز نظر میها بههمه این با
کاوی و توسعه دارد و من صادقانه آرزوی موفقیت هم جای ژرف



 ١٣یاد داشت
 

های پژوهشی از این دست، از یک نویسنده را دارم و امیدوارم تلاش
- ادامه یابد و از سوی دیگر ای“ دیگران”وسیلۀ این نویسنده و سو به

بین قرار نقد خوانندگان ژرف در معرضکاش که همین کار هم 
و اما، اگر نگاه و برداشت . گیرد تا ما بیشتر از این رهگذر بیاموزیم

گرچه (من در این تحقیق کاملاً با برداشت پژوهشگر منطبق نیست 
در اصل موضوع با ایشان همراه هستم و تمرکز بر رویکرد باختین و 

، ولی )دانمآموزنده میوگویی او را کاری هوشمندانه و منطق گفت
خواستیم خودمان هم در بر همین اساس هم ایشان و هم من می

وشنود داشته باشیم، هرچند وگویی باختین با هم گفتمنطق گفت
هایمان و معیارهامان برای گزینش مجموعه که تمامی برداشت

شاعران معاصر که شعرشان در این اثر به تفسیر کشیده شده، و 
برای نمونه . گیری اثر بازتاب یافته یکسان نباشدیجهسرانجام در نت

در گروه ) که این امری محال است(من اگر جای نویسنده بودم 
های ساز و شخصیتشاعران مورد بررسی، پس از نیمای تاریخ

زاد، نگاه به آثار ای چون شاملو، اخوان و فروغ فرغبرجسته
تر از کسانی  همشاعرانی مانند حمید مصدق و شفیعی کدکنی را م

-دانستم که پس از این در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفتهمی
گو این که نویسنده معیارهای خودش را دارد و شاید تفاوت . اند

 !حساب آیددیدگاه ما، خود نوعی سرمشق گیری از باختین به
    

  فرهنگ ارشاد
  ١٣٩۶زمستان 



 ١٤مقدمه
 
  قدمهم
  

تعبیری گذشته همواره  به. سر ما نبوده است گاه پشت گذشته هیچ
به نباید  ، لزوماً از آنجاری بوده است و برای فهم دقیق » حال«در 

رو بوده  در پیش» گذشته«حتا  در تاریخ ما گاه .سر نگاه کرد پشت
 در کتاب حاضر به همین دلیل. آینده را هم بلعیده است است و

 »دیگری«امر کنیم که  اثبات این ا صرفر  وقت خود جای اینکه به
در  »یدیگر«به  ه شده است،نادیده گرفت چگونه در شعر کلاسیک

گذشته را در حال ما تا جای ممکن  .پردازیم شعر معاصر فارسی می
ی شعر  کنیم و برای اینکه به درک درستی از گذشته وجو می جست

شعر برخی از شاعران معاصر فارسی را بررسی فارسی برسیم، 
  .کنیم می

گزاری از دو استاد عزیزم، دکتر  یش از سپاسدانم پ لازم میدر آخر 
روند  ی دربارهفرهنگ ارشاد و محمدجواد زاهدی، نکاتی را 

 ی در رشته ٩٢سال . گیری کتاب حاضر بیان کنم شکل
هنوز یک ترم از تحصیل . مشغول تحصیل شدم شناسی معهجا

در  »دیگری«ام را به  نامه نگذشته بود که تصمیم گرفتم موضوع پایان
. اختصاص دهم» شناسی ادبیات معاصر فارسی از منظر جامعه شعر

این موضوع را با دکتر زاهدی در میان گذاشتم و ایشان بسیار از آن 
با  باره کردم مطالعات خود را در اینپس از آن سعی . نداستقبال کرد

 رو، دکتر زاهدی یکی دو ترم بعد، به هر. دقت بیشتری ادامه دهم



 ١٥مقدمه
 

. با ایشان تماس گرفتم. به من معرفی کردند دکتر فرهنگ ارشاد را
وگویی که با هم  پس از گفت. قرار شد با هم ملاقاتی داشته باشیم

از قبل . که استاد راهنمای تحقیق باشند ندداشتیم، ایشان پذیرفت
به . هم دکتر زاهدی پذیرفته بودند که استاد مشاور تحقیق باشند

معمولاً هر هفته روز  .ماه طول کشید ٨ هر ترتیب، تحقیق حدود
 ی یک ساعت درباره رفتم و بیش از ر کار دکتر ارشاد میشنبه به دفت

هم در طول هفته  البته در اغلب مواقع. کردیم میتحقیق صحبت 
 در این میان. بردم نزد ایشان می کردم و بخشی از کار را مکتوب می

یشان معمولاً با دکتر زاهدی هم در تماس بودم و از پیشنهادهای ا
نامه به کتاب تبدیل  پس از اتمام کار قرار شد پایان. بردم بهره می

ماه روی کتاب وقت گذاشتم و پس از آن، دکتر  ١٠تا  ٨ ودحد. شود
و با ارائه نظرات  ندارشاد با دقت و حساسیت فراوان کتاب را خواند

 از این دو بزرگوار برای. ندهای کتاب کم کرد خود از کاستی
  . گزارم شان در این مسیر بسیار سپاس لیهمراهی و همد 

  
  احسام سلطانی

  ۱۳۹۶زمستان 
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  »محمد مختاری را کشتند«
  

تاریخی و  با نشان دادن واقعیت ها کوشید تامحمد مختاری سال
های نو در این سرزمین فرهنگی ایران، جایی برای مفاهیم و اندیشه

آزادی،  ی ایران ازریخ و فرهنگ استبدادزدهاو با تأکید بر تا. ز کندبا
وگو، پذیرش صدای مخالف، حقوق برابر میان افراد، حق  گفت

ناگفته نماند که بسیاری از این مفاهیم و ( سخن گفت... انتخاب و
در واقع تا . اصطلاحات تازه، پس از مشروطه در ایران شکل گرفتند

، پذیرش صدای مخالف »حق«ر چیزی به نام پیش از آن دوره کمت
وب محس» رعیت«چرا که اغلب افراد  مورد توجه قرار گرفته بود ...و

شدند و این کلمه، یعنی رعیت، حق دیگری جز تسلیم شدن در  می
مرگ، مباحث او از اما پس  ).داد ی حاکم را به افراد نمی مقابل اراده

که به آثار وی  و بیش از آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت  آن
   .ی مرگ او توجه شدپرداخته شود، به نحوه

شاید  ـ محمد مختاری را کشتند ـ ی آشناجمله پس از مرگ او، این
-این جمله سال .شنیده شدبیش از هر جمله یا سخن دیگری 

ز این جمله نباید راحت گذشت؛ ا. چرخدها میهاست که در دهان
ی مسائل توجه کنیم، احتمالاً آشکارکنندهکه اگر به آن خوب زیرا 

افشاگرانه قرار داده این جمله خود را در وضعیتی . مهمی باشد
در کشاند که و مخاطب خود را به جایی می. افشای یک قتل است،

این جمله به مخاطب خود، . این قتل هیچ ردپایی از او دیده نشود
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» .ری را کشتدو دست پر زور محمد مختا«: گویدیعنی مردم، می
که آن را به  خود، و کسانی انکه کاری به مخاطب در واقع بدون این

را به سیستم حاکم جلب  ها د، داشته باشد، توجه آننگیر کار می
کند که انگار سیستم حاکم هیچ و طوری وانمود می. کندمی

آید جا به وجود می سوالی که در این. ارتباطی با افراد درون آن ندارد
کند یا نه حقیقتاً آیا این جمله تظاهر به افشا می: تاین اس

   افشاگرانه است؟ 
گوید این جمله به ما می. ای در این جمله مخفی شده است جامعه

: بگویید. گونه مسئولیتی معاف کنما به کار بگیرید تا شما را از هر مر 
-نگاهی که در درون آن وجود دارد یک» .محمد مختاری را کشتند«

برای  .ماجرا نیست ترو قادر به دیدن ابعاد وسیعر است نگجانبه
  .بگیریدگناهی خود فقط کافی است آن را به کار اثبات بی

ن را به خود مشغول ایرا ی این همان چیزی است که همواره جامعه
همین که اتفاق ناگواری رخ  ،ایران ی در جامعهمعمولاً . کرده است

- اشغال کرده است تلاش میبه جایی که  با توجهدهد هر کس می
در . پذیردکمترین مسئولیت را ب تقصیر جلوه دهد وکند خود را بی

هر حال باید کسی پیدا شود و مسئولیت تمام مشکلات ما را 
غرب، سیستم حاکم، تاریخ و فرهنگ مستبدانه همیشه . بپذیرد

 و این موضوع هرگز ایمرا دلیل اصلی مشکلات خود دانسته ...و
ای داشته ده است که به نقش خود در این میان توجه ویژهاجازه ندا

در هر دو بار . محمد مختاری نه یک بار بلکه دو بار کشته شد. باشیم



 ١٩تنهایی ناممکن است
 

بار . پررنگ است نقش مردم و بخصوص روشنفکران در مرگ اوهم 
به آن  ای که در بالااو را در جمله. دکشته ش تریفجیع دوم به شکل

 ی توان در آن جمله جنازههم می اشاره شد پیچیدند و هنوز
او پس از مرگ اول، بدون اینکه اجازه دهند . مختاری را تماشا کرد

، دوباره مرد؛ وگو کندگفت عصر خودبلند شود و با متفکران هم
تواند او می. شدن دارد توان بلندهمچنان او  اما. یعنی کشته شد

است که این همان چیزی . وگو کندبرخیزد و با دیگران گفت
امید که . کشید و هنوز رخ نداده استمختاری هم انتظار آن را می

آثار او این قابلیت را دارند که . وگو آغاز شودهرچه زود این گفت
  .رسی قرار بگیرندبیش از پیش مورد بر 

  
  تنهایی ناممکن است

دلیل سرشت اجتماعی  بهطور که باختین معتقد است،  همان
» من«اجتماع، نه با . ناممکن استاساساً  برای او تنهایی انسان،

زندگی اجتماعی . گیرد های دیگر شکل میبلکه با حضور انسان
اگر از همین منظر به زبان . ناممکن است» دیگری«بدون حضور 

و لحاظ » دیگری«و » من«بنگریم متوجه خواهیم شد که بدون 
وت به کردن دو ضمیر متفاوت، که خبر از دو دیدگاه و دو نگاه متفا

به راستی اگر . دهد، زبان هم شکل نخواهد گرفت جهان می
آمد؟ از طرفی، زبان،  می» من«نبود، زبان به چه کار » دیگری«

هستی . توان به صورت مجزا و از هم جدا دید انسان و جهان را نمی
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تواند ما را  آدمی در زبان نمود آشکاری دارد و توجه دقیق به آن، می
توان از انسان  بدون توجه به زبان نمی. ی برساندبه نتایج قابل توجه

در نتیجه اگر قرار باشد به شناخت . و جهان سخن به میان آورد
ای داشته  نسبتاً دقیقی از خود برسیم، ناگزیریم به زبان نگاه ویژه

به هر ترتیب، با توجه . شود چیز از طریق زبان آشکار می همه. باشیم
بان با هم در زبان و از طریق ز» گریدی«و » من«به نکات ذکر شده، 

جا مهم و قابل تأمل است،  و چیزی که در این کنند ارتباط برقرار می
  .چگونگی این ارتباط است

وجود » دیگری«درک روشنی از  ی ایران جامعهرسد در  به نظر می
آموزیم تا دیگری را نادیده  ما به عنوان افراد این جامعه می .ندارد

- را هم نادیده می» دیگری«دیگر، نادیده گرفتن از سوی . بگیریم
در واقع تاریخ  و فرهنگ این جامعه مدام ما را به  .گیریم
خواهد که جهان را بدون  کند و از ما می گزینی دعوت می خلوت

تنها ریشه در تاریخ این مسئله نه. دیگری ببینیم و تنهایی را بپذیریم
های موجود هم به تثبیت و فرهنگ ما دارد، بلکه ساختارها و نهاد

صدد گسترش آن ضعیت کمک کرده و به طرق مختلف در این و
  .برآمده است

ست که در ایران، محمد مختاری از نخستین افرادی ابا این همه، 
 تلاش فراوان کرده» دیگری«برای رسمیت بخشیدن به صدای 

ای  ایران، عارضه ی را در جامعه» دیگری«او نادیده گرفتن . است
ی  همچنین بر این باور است که ریشه. داند ی و اجتماعی میفرهنگ



 ٢١تنهایی ناممکن است
 

یکی  او. وجو کرد و فرهنگ ایران جست در تاریخاین موضوع را باید 
نابرابر میان افراد   ی ی فرهنگ ایرانی را رابطه های دیرینه از ویژگی

در این فرهنگ همواره حق و مختاری معتقد است . داند جامعه می
ر رأس قدرت قرار وجو کرد که د کسانی جستحقیقت را باید نزد 

  :نویسد او می .اند گرفته
خواه این شبان ـ رمگی درون یک خانواده باشد، خواه در حد یک «

محله یا روستا و صنف و گروه و طبقه و شهر و کشور، و خواه در یک 
بالایی اصل، برقراری قداست آن ... فرقه و جنبش و دعوت و

  )٩٨؛ ١٣٩٤مختاری، (» .است
  

، در جوامعی با تاریخ و فرهنگی استبدادیمعتقد است  مختاری
ای  جتماعی را آلوده به مسئلهتوان تنها یک گروه یا بخش ا نمی

به واقع  .ای به هم گره خورده است تمام ابعاد چنین جامعه دانست؛
نیست و  در امان است که هیچ گروهی ختاری بر این باورمحمد م

محوری »من«گویی و  تک گرفتار معیحتا روشنفکران چنین جوا
 .هستند

به مثابه  به دیگری که باید چنان در تاریخ و فرهنگ ما هرگز آن
و اغلب به دیگری به مثابه دشمن  توجه نشده است صدایی متفاوت

 .اند درصدد حذف و طرد صدای دیگری بوده افراد نگاه شده است و
پاسخ دادن حتمالاً اشود که  هایی در ذهن ایجاد می جا سوال در این

آیا تداوم گفتمان . کندتر  خود، آگاه موقعیت ها ما را نسبت به به آن
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دارد؟ اگر پاسخ به این  بینی انسان ایرانی محوری ریشه در جهانفرد
تداوم  های ریشه که در ادامه پرسید توان می پرسش مثبت است،

پاسخی درخور توجه  اگر همچنین گفتمان فردمحوری چیست؟
توان از این  چگونه می توان پرسید که این پرسش بیابیم، می برای

وضعیت خارج شد و بستری امن برای حضور صداهای مختلف در 
  کنار هم ساخت؟

چیز آن علیه مکالمه است و  بریم که همه در جهانی به سر می
. ا گذاشته استکمترین امکانات را برای ارتباط با غیر در اختیار م

از هر صدای غریبه و متفاوتی  است که رفتهجهان ما طوری شکل گ
در چنین شرایطی . دشمن بسازیم و سپس آن را طرد و حذف کنیم

 یلمع و مکالمه بسیار خطرناکبدیهی است که دفاع کردن از 
جان خود را بر سر این عمل و هر لحظه ممکن است  است یبلاقنا

باید . راه دیگری وجود ندارد، همه اینبا . انقلابی از دست بدهیم
و از انسان و از صدای متفاوت دفاع کرد وگرنه جهان ما بیش ایستاد 

سرکوب و خشونت، از پیش به نفرت، دروغ، تظاهر و ریا، سانسور، 
باید ایستاد و از آن صدای . زورگویی و تجاوز آغشته خواهد شد

اکنون جهان ما بیش از هر زمان دیگری به این . دفاع کرد محوشده
گویی و  ای که تک گ و جامعهدر فرهن. مقاومت احتیاج دارد

 اعتنایی بهبی خودمحوری در تمام ابعاد آن رخنه کرده است،
ا و بلکه در ساختاره یابد فقط در روابط فردی بروز نمی» دیگری«

شعر نیز از  .حسوس و مسلطی داردهای کلان هم حضور م حوزه
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و پرسش  واقع، مسئلهبه  .های این روند در امان نخواهد ماندآسیب
» دیگری«که آیا در شعر معاصر فارسی،  ا در این تحقیق این است م

یا چنین نیست که به مثابه سوژه در نظر گرفته شده است یا خیر؟ آ
های ها و گفتماننغالب وجود دارد که زبا یزبان در اغلب شعرها

  کند؟ نفع خود مصادره میرا به ها راند و آن دیگر را به حاشیه می
 

  ی دارد؟دیگری چه اهمیت
من «: در غرب، توجه به مفهوم فرد با ظهور دکارت آغاز شد

چیز شک  توان به همهاز نظر دکارت، می» .هستماندیشم پس  می
گفتنی است که در نظام فکری (اندیشم که می» من«کرد جز 

نادیده گرفته  »من«ی اندیشیدن  وهدر نح» دیگری«دکارت، نقش 
). معروف او هم نمایان است ی این امر در همین جمله. شده است

بیشتر ۱۷۸۹اهمیت فرد و توجه به آن در انقلاب فرانسه در سال 
در آن دوره . نمایان شد؛ انقلابی که همواره مورد ستایش هگل بود

عقل سرنوشت بشر را در دست گرفت و انسان اروپایی را از مرجع 
و دآزادی و عقلانیت . یعنی کلیسا، دور کرد ،عقلی و فکری پیشین

ند و هرچه زمان بیشتری ا مفهوم اساسی در عصر روشنگری
اش به ژان ولتر در نامه. تری از این دو ارائه شدگذشت، تعاریف تازه

- های تو نقطه مقابل اندیشهکه اندیشه با این«: نویسدژاک روسو می
تا پیش  احتمالاَ  ».های من است، حاضرم بمیرم تا تو حرفت را بزنی

امکان نداشت که چنین کلماتی بر زبان کسی از عصر روشنگری 
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خودش را با تمام  یا تازه  انگار در سخن ولتر دوره. جاری شود
توان از طریق آن به عمق  خصوصیاتش برجسته کرده است و می

دیگری  ی  وضعیت به گونه بیستمدر قرن  به هر رو، .ماجرا پی برد
جای ن، بهمتفکران علوم انسانی و از جمله فیلسوفا. رقم خورد

از . های فکری خود قرار دادند دکارتی، زبان را محور فعالیت» من«
با توجهی » دیگری«طرفی، در اغلب نظریات ارائه شده، مفهوم 

های در این دوره، جنبش. ویژه مورد بررسی قرار گرفت
شدگان  شدگان و حذف راه افتاد و سرکوبای بهخواهانه دیگری

مرور  هبجامعه  اعتراض زدند و جامعه، بخصوص زنان، دست به
هیچ حکومت و . ها تن داد های آن به خواسته ،زمان، تا حدودی

شک راه رسیدن  توجهی به آزادی و دیگری ـ که بی سیستمی با بی
گذرد ـ به آزادی هم از همین رهگذر یعنی توجه به دیگری می

. نخواهد توانست که به حیات سیاسی ـ اجتماعی خود ادامه دهد
در . ی مشروطه تحرکاتی در جامعه به وجود آمد نیز در دوره ایراندر 

ی خواهانه حتی شاعران، شعر را به خدمت تفکرات آزادیآن دوره 
ای برای عبور  به هر شکل ممکن روزنه لاش کردندند و تدآور خود در 

پس از مدتی همه اما . از سلطه و استبداد تاریخی ایران ایجاد کنند
  .جامعه مجددا به حاکمی مستبد تن داد چیز بر باد رفت و

های صورت گرفته در این صد امروز ایران، با تمام تلاش ی در جامعه
از سوی افراد، در  روی و خودمحوریسال اخیر، همچنان شاهد تک

گفتمان  از سوی »دیگری«هنوز . هستیم ،سطوح مختلف جامعه
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ایی به غیر، اعتناعتمادی و بی و بیگیرد غالب مورد غضب قرار می
 .قرار داده است های اساسی چالشجامعه را از هر طرف در معرض 

ی ایران بدون توجه به دیگری هرگز نخواهد توانست جامعه
وضعیتی دموکراتیک را تجربه کند و همچنان راه ارتباط با خود را بر 

های مختلف و  ای صداها و گفتمان در هر جامعه. خود خواهد بست
توان با نادیده گرفتن صداهای متفاوت  رد و نمیمتفاوتی وجود دا

نادیده گرفتن دیگری و هر صدای . دست یافت   ای انسانی به جامعه
اعتمادی در  متفاوتی، پیامدی جز ریشه دواندن کینه و نفرت، بی

میان افراد جامعه، سانسور، تظاهر و دروغ، چاپلوسی و مانند آن 
های انسانی و حقوق فردی خود  افراد وقتی نتوانند از آزادی. ندارد

. به اهداف خود برسندبرند که  نند، به هر چیزی پناه میاستفاده ک
کشند بلکه از  ها از اهداف خود و امیالشان دست نمی آن

ای بهتر  برای ساختن جامعه. کاهند خصوصیات انسانی خود می
چشم بستن بر . ها توجه کرد باید صداهای مختلف را شنید و به آن

است؛ چرا که فرد با » خود«بر روی چشم بستن » دیگری«روی 
ای را برای شناخت و فهم بهتر  های تازه امکان نادیده گرفتن دیگری

آید، از دست خواهد  از خود که از طریق ارتباط با غیر به دست می
  .   داد

من و  میان باختین از دسته افرادی است که توجه خاصی به ارتباط
 ی  او معتقد است هرچیزی به واسطه. تدیگری نشان داده اس
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توان به خود  ارتباط با دیگری قابل شناسایی است و بدون غیر نمی
  .دست یافت

  :نویسد میاو 
من با آشکار کردن خود بر غیر و از طریق شخص او و با کمک «

ترین  مهم. شوم یابم و خودم می اوست که به خودآگاهی دست می
دهند، تنها در  گاهی ما را تشکیل میها که بنیان خودآ  ها، آن کنش

تعین ) شود خطاب می» شما«آن که (رابطه با خودآگاهی دیگر 
بریدن از دیگران، جدا کردن خود و حبس کردن خود، . پذیرند می
در نتیجه، ... ها علل اساسی از دست دادن خویشتن خود است این

ی  جربههر ت. ی درونی بر مرز بین خود و غیر استوار است هر تجربه
پذیرد و این مواجهه،  درونی در مواجهه با غیر است که تحقق می

موجودیت (موجودیت انسان ... ی درونی است ذاتی هِر تجربه
بودن یعنی ارتباط . عبارت است از ارتباط ژرف) درونی و بیرونی او

بودن یعنی بودن برای غیر و از طریق او، برای ... حاصل کردن
شخص . درونی خودمختاری وجود ندارددر انسان قلمروی . خود

انسان همواره و به تمامی بر مرزی واقع است که وی را با دیگری 
  )١٥٠؛ ١٣٩١تودوروف، / باختین( ».دهد پیوند می

 
یگران گذاریم که د هر کدام از ما پس از تولد در جهانی پا می

نی آموزیم و با آن، جها دیگران می ی زبان را به واسطه. اند ساخته
چیز  کس آغازگر هیچ توان گفت هیچ می. سازیم رای خود میب
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: ی باختین به گفته .به عبارتی آغازکننده وجود ندارد. نیست
در جسم (گونه که جسم انسان در آغاز در رحم مادر  درست همان«
ی آگاهی دیگران  پذیرد، آگاهی انسانی نیز در احاطه شکل می) او

کس مالک   هیچ )١٥٠ ،١٣٩١ ؛باختین(» .شود است که بیدار می
. ها از آن افرادی خاص نیستند کتاب. ای خاص نیست جمله

چیز بکر و دست  هیچ شود و هرچیزی با مشارکت دیگران ساخته می
توان رد پای هزاران نفر را  در هر جمله یا کتابی می. نخورده نیست

همچنان که در زندگی هر کدام از ما هزاران مرده و زنده . پیدا کرد
اگر تأثیر مردگان بر سبک زندگی و جملات ما بیشتر . توان یافت یم

پای افرادی  زندگی ما پر از رد. یستاز زندگان نباشد کمتر هم ن
زبان، فرهنگ و اجتماع ما . ایم ها نشنیده است که هرگز نامی از آن

ایم اما نقشی که در  ها را ندیده اند که هرگز آن را کسانی ساخته
دیگر را صدا  ما با کلماتی یک. انکارناپذیر است زندگی ما دارند

های کسانی که  با چشم گاه .اند زنیم که دیگران ساخته می
توان به تمامی  چیز را نمی هیچ. کنیم بینیم به زندگی نگاه می نمی

زبان، فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و هر . نسبت داد یخاص به شخص
هولکوییست ). گونه باشد یا لااقل باید این(چیز دیگری اشتراکی است 

طور که مارکس به اقتصاد اشتراکی معتقد بود،  همان«: گوید می
هولکوییست؛ (» .باختین هم به اشتراکی بودن ادراک معتقد بود

گویی را انتزاعی  به همین دلیل است که باختین تک )٦٦، ١٣٩٥
نوعی  گویی نهایتاَ  که مکالمه واقعی و تکداند و معتقد است  می
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یعنی در حالتی که به دور از هر نقدی مسلم فرض «است؛ توهم 
هولکوییست بر این باور است ) ١٠٢، ١٣٩٥؛ هولکوییست(» .شود می

نفسه یا به خودی خود آغازکننده  ی به طور فیگفتار پاره که هیچ
او با توجه به  .گفتاری همواره یک پاسخ است پارههر  نیست؛

قد است که هرکس در وجود تفسیری که از آراء باختین دارد، معت
گویی به  فرد اشغال کرده است و درصدد پاسخ جایگاهی منحصربه

من همواره . دهند گفتارهایی است که او را مورد خطاب قرار می پاره
گیرم و تا زمانی  گفتارهای دیگر مورد خطاب قرار می از سوی پاره

از من  گو باشم و هر زمان که چنین امکانی ام که بتوانم پاسخ زنده
نی در اینجا مرگ یع. سلب شد، یعنی مرگ من فرارسیده است

 .گویی به غیر ناتوانی در پاسخ
  

  :نویسد او می
ما را در مقام ساکنان قلمرو زبان، همان دریای کلماتی که زندگی «

اند که  هایی احاطه کرده گذرانیم، شکل خود را درون آن می
بیعت وحشی، نفسه در پی حفظ وضع موجود، وضع مقرر ط فی

که  ها از معنا و زندگی و برای آن برای پر کردن این شکل.  هستند
ی ما به  که کار جهان اجتماعی ادامه یابد، همه فهمیده شویم و آن

  )١١١، ١٣٩٥کوییست؛ هول(» .بایست مولف شویم ناچار می
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باید خود را بیافرینیم و همواره در منظور او این است که در واقع 
 اما به راستی. ی تألیف خویش قطهای به سر ببریم، در ن چنین نقطه

آیا در . ای در هر شرایطی ممکن نیست حضور در چنین نقطهکه 
گویی به امری طبیعی بدل شده است،  تاریخ و فرهنگی که تک

ای حضور یافت؟ کلمات و  توان به راحتی در چنین نقطه می
ه است، کمتر این هایی که از گذشته و از پدرانمان به ما رسید شکل

ای قرار  گو باشیم و در نقطه دهند که افرادی پاسخ امکان را به ما می
هایی  شکل. پاسخ دهیم گفتارهای دیگر مسئولانه به پاره بگیریم که

در اغلب مواقع ما را در جایگاهی قرار است که به ما رسیده 
گویی را به اشکال مختلف بازتولید کنیم و جز  دهند که تک می

جهان ما از هر . ی خود قادر به شنیدن صدای دیگری نباشیمصدا
زند و کمترین امکانات را  امکانی برای شنیدن صدای غیر سرباز می

  . برای مکالمه در اختیار ما قرار داده است
  

  مکالمه و دفاع از تکثرگرایی
از طرفی، . کندواسطه میان افراد تأکید میارتباط بیبر  باختین

- باختین مکالمه را پدیده«لکوییست معتقد است، طور که هوهمان
ای چندبعدی داند بلکه آن را پدیدهای دوتایی یا دو ـ دویی نمی

  :نویسد هولکوییست می. »شمارد برمی
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توان آن را به طرحی حداقلی از سه که به تصور درآید میبرای آن«

تایی عنصر تقلیل داد که ساختاری بسیار مشابه با ساخت سه
گفتار، یک پاسخ و ای از یک پارههر مکالمه: ی زبانی داردنهنشا

ترین در این میان، مهم. نسبت میان آن دو تشکیل شده است
- عنصر همان نسبت یا رابطه است، زیرا بدون آن، دو عنصر دیگر بی

افتاده تبدیل خواهند در واقع، به چیزهایی تک. معنا خواهند بود
امور پیشین باختین این است که  که یکی از اولینشد، حال آن

  )۷۱؛ ۱۳۹۵هولکوییست، (» .نفسه نیستچیز فی هیچ
  

ی بسیار مهمی است برای باختین مسئله» اشتراک«از طرف دیگر، 
هولکوییست معتقد است که . شمارداهمیت نمیو اصلاً آن را بی

داند و تنها به باختین وجود را مانند زبان، رویدادی مشترک می
توان گفت تنها با چنین  به تعبیری می. پردازد ا نمیهتفاوت

توان از فروپاشی اجتماع جلوگیری کرد؛ چرا  رویکردی است که می
ای  ها پرداخته شود بدون شک نتیجه که اگر به طور محض به تفاوت

با این همه، . جز آشفتگی و هرج و مرج به دست نخواهد آمد
است و هرگز » دیگری«و » من«ی شکاف میان مکالمه آشکارکننده

ی  فلسفه. تن به آشتی و همچنین ادغام و یکپارپگی نخواهد داد
چیز را بر همین مبنا  باختین به تمامی متکی بر مکالمه است و همه

به عبارتی، مکالمه به مثابه یک پل ارتباطی عمل . کندتحلیل می
اط ارتب... کند و میان من و دیگری، زبان و معنا، دال و مدلول ومی
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طور که پیداست، همواره به بیش از مکالمه، همان. کندبرقرار می
» دیگری«توان گفت در این رویکرد از این نظر می. یک نفر نیاز دارد

وحدت و «، »من«ماند و به نفع باقی می» دیگری«همیشه همان 
در ذات این مفهوم، یعنی . مصادره نخواهد شد... و» انسجام

توان از بل حذف تفاوت نهفته است و نمیمکالمه، مقاومت در مقا
توان مفهومی ناسازگار قلمداد مکالمه را می .پوشی کرد آن چشم

گویی تن نخواهد داد و از تکثرگرایی دفاع  کرد که هرگز به تک
ست که روبه آینده دارد و از تقلیل دادن مکالمه مفهومی ا. کند می

کند؛ زیرا ابعاد  می شان پرهیزاجتماعی یا موقعیت  افراد به طبقه
از طرفی، امور غایب را به . گیرددر نظر می ی آدمی را نیافته تحقق

کند و هرگز نسبت خود را با آینده از نفع امور حاضر مصادره نمی
هیچ مفهوم مطلقی وجود ندارد که بتواند آدمی را . دهددست نمی

ی وجود او را پیش روی ما به تمامی در خود جای دهد و همه
گرایی به امور مطلق و چیزهایی که شکل ثابت و مکالمه. گذاردب

کند و به اموری از این دست اند پشت میمقدسی به خود گرفته
نهد و جهان عینی و انضمامی را بیش از هر چیز دیگری وقعی نمی

ست که حرکت و تغییر را گرایی مفهومی ا مکالمه. کندستایش می
-کند و امر نو را حاصل رخداد و اتفاق نمیدر تاروپود خود حفظ می

-داند، در واقع امر نو را حاصل کشمکش و ارتباط فعال میان زبان
مکالمه بر آگاهی افراد صحه . داندهای گوناگون در اجتماع می

چیز حاصل  گرایی همهدر مکالمه. داندگذارد و آن را کاذب نمی می
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کند و جدایی گرایی هرگز از دوگرایی دفاع نمیمکالمه. ارتباط است
این مفهوم . داندی اجتماعی را ناممکن میهامحض میان پدیده

داند و منکر هرگونه متن و جهان بیرون از آن را در ارتباط با هم می
هولکوییست نقل . استقلال محض و خودآیین بودن محض است

: نویسدی خود می ی منتشر شدهکند که باختین در اولین مقاله می
اما این . یستوقتی انسان مشغول هنر است دیگر مشغول زندگی ن

بدان معنا نیست که میان هنر و زندگی خطی قاطع کشیده شده 
ام دیگر در اتاق چگونه است که وقتی من در آشپزخانه... است

ام، هنر و زندگی خواب نیستم اما در هر حال هنوز در همان خانه
تر که  اند که به واحدی بزرگهایی متفاوتنیز به زعم باختین مکان

زیسته هر  ی هنر و تجربه. تشکیل شده است تعلق دارنداز این اجزا 
ها و اند، یعنی هتروگلاسیای کلمات، ارزشدو وجوهی از یک پدیده

ی بنیادی لمه را به مقولهها با هم مکاهایی که تعامل میان آنکنش
حتی اگر هنر و زندگی را کاملاً دو . کندگرایی تبدیل می مکالمه

، به طوری که دیگر هیچ ارتباطی موضوع جدا از هم فرض کنیم
ی خاصی که های زندهی سوژهشان نباشد، باز در تجربهمیان

شان قسمی اند، یا به تعبیری، برایکننده آثار هنری مصرف
هنر و . ی موثر وجود داردگفتار است، امکانی برای مبادله پاره
ر حال ها را تنها داند که آن ی متفاوت مکالمهکننده گی دو ثبتزند 

 )۱۷۵؛ ۱۳۹۵هولکوییست، (. توان درک کردمکالمه می
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» .ای است مبتنی بر تفاوتدر نهایت رابطه«گرایی مکالمه
یعنی همان چیزی که در رویکرد هگل و  )۷۶؛ ۱۳۹۵هولکوییست، (

در تاریخ مورد نظر باختین . شودلوکاچ به نفع وحدت مصادره می
توان با آن سنجید یگانگی و معیاری که مراحل بالاتر آگاهی را می«

وحدت مورد نظر هگل و لوکاچ نیست، بلکه چندگانگی و تنوع 
گرایی از مفهوم پیشرفت تفاوت اساسی دیگر در فهم مکالمه. است

گرا یا نوعی آگاهی که به  به جای آگاهی وحدت: خوابیده است
رود و ما آن را طور دائم همچون موجی خروشان و فرارونده پیش می

گرایی تاریخ را همانند پیکاری یابیم، مکالمههگل و لوکاچ مینزد 
بیند، و می) مونولوگ و دیالوگ(گویی و مکالمه دائمی میان تک

» .گیردامکان بازگشت یا وارونگی دائمی را نیز در نظر می
  )۱۲۴؛ ۱۳۹۵هولکوییست، (

  
  

  گیری مکالمه تکثرگرایی و بسترسازی برای شکل

هایی که موجب تکثرگرایی و بسترسازی  رین مولفهت برخی از اساسی
همدلی و   .۲پرسش و پاسخ   .۱: شوند گیری مکالمه می برای شکل

گرایی و دور شدن  تجربه   .۴اندیشی  نسبیت  .۳حسی با دیگران  هم
  .۶از خود به دیگری و از دیگری به خود رسیدن   .۵از تفکر انتزاعی 

یی شنیدن صدای مخالف و پذیرفتن توانا  .۷ محوری»من«فراروی از 
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توجه  .۹توجه به زمان حال و آینده   .۸آن به مثابه صدایی متفاوت 
زبان و  ای توجه خاص به ماهیت مکالمه  .۱۰تخیل  ویژه به خاطره و

مندی  مندی و موقعیت توجه به زمان  .۱۱هستی اجتماعی انسان 
  .۱۳گی روزمره توجه به زیست جهان آدمی در زند   .۱۲انسان و زبان 

های عینی و ملموس  زدایی از جهان و توجه خاص به پدیده تقدس
  ...صمیمیت با جهان و زبان در زندگی روزمره و  .۱۴
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  فصل دوم

  بر آراء باختین کوتاه مروری
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و اهمیت » دیگری« ی به بعد درباره ممتفکران بسیاری از قرن بیست
 لاکان وهوسرل، مید،  دریدا، لویناس، گادامر، سارتر،. اند او نوشته

توان از جمله کسانی دانست که در این زمینه  باختین را می
 ءبه آرا پرداختن جا در این. اند های متفاوتی مطرح کرده بحث

در این  .دکن دور می متفکران ما را از هدف اصلی خوداین  متفاوت
ه شده استفاد بیش از هر متفکر دیگری ینباخت از آراء پژوهش

متمرکز  مباحث او بر بیشتر در ادامه کنیم سعی می بنابراین. است
آراء دیگر متفکران مهم این  با در تقابل که او را آرایبرخی از  شویم و 

    )۱( .بررسی کنیم، عصر است

  

 گرایی افراطی دیگری در ذهنیت

باختین برتری بخشیدن به تفکر انتزاعی را از خصوصیات جهان 
مایکل . داند توجهی به زندگی روزمره می ی کم همدرن و نتیج

  :نویسد می» تخیل معمولی باختین« ی گاردینر در مقاله
هـایی بـا  باختین متذکر شده است که تـاریخ تفکـر غربـی در زمان«

هایی نشان خورده است که اعتبار تجربه جسـمانی و زنـده را  دیدگاه
ـــاخته ـــع برس ـــه نف ـــریهای  ب ـــبهم رد کرده نظ ـــامض و م ـــدا غ . ن

بـه هـر تقـدیر، از نظـر . گرایی، مثال ازلی این دیدگاه است افلاطون
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ترین شیوه آنچه را او  اند که به سیستماتیک باختین صور تفکرِ مدرن
ـ یعنی بودن یا وجودی که تجربـه در حـال » بودن به عنوان رخداد«

نامد از شناخت انتزاعی جدا  استمرار زنده آن را برساخته است ـ می
از نظـر بـاختین خواسـت فراتـر . ت تا دومی را امتیاز بخشدکرده اس

خصلت ویـژه ایـام وزمره با توسل به انتزاعات نظری رفتن از زندگی ر 
م و بیسـتم تـوان گفـت خصـلت انحصـاری قـرون نـوزده مدرن و می

  )۱۳۸۱گاردینر، ( .»است
  

. شود می» دیگری«گرایی افراطی موجب نادیده گرفتن  ذهنیت
های زیادی از عصر مدرن را  و عین که بخش دوگرایی بین ذهن

ایران نیز وجود  ی معه، به انحاء مختلف در جااست درگیر خود کرده
  .توان در تفکر عرفانی و دینی ما دید این امر را می داشته و دارد؛

مندی و  اعتنایی به امر روزمره و جسم باختین معتقد است که بی
 او بر این باور. انتزاعی استمدهای تفکر مندی انسان از پیا موقعیت

ی انتزاعی  پناه کاذب و دروغین که همان اندیشه است که این جان
ی نظری است، با پست و مبتذل جلوه دادن امور روزمره  یا اندیشه

شود و با این عقیده که زندگی  جایگاهی برتر برای خود قائل می
ن از این انسا. گیرد هاست، آن را نادیده می روزمره مملو از عادت

کند از  تنها صمیمیت خود را با جهانی که در آن زندگی می طریق نه
در چنین . شود دهد بلکه کاملاً با جهان بیگانه می دست می

هایی باشد که از پیش  گوی قاعده شرایطی انسان همواره باید پاسخ
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تواند  او معتقد است که انسان تنها در شرایطی می. اند تعیین شده
د و مسئولانه عمل کند که با زیست جهان خود درگیر گو باش پاسخ

انسان با مشارکت فعال خود . شود و به طور کلی در آن مشارکت کند
را از امکان این مشارکت تفکر انتزاعی، . شود در جهان ساخته می

  .شود دی انسان میمن مندی و جسم گیرد و منکر موقعیت انسان می
 .ممکن نیست» دیگری«ه به بدون توج درک امور روزمره و زندگی

من از طریق . ناپذیر است دسترس» دیگری«این قلمرو بدون 
» دیگری«در واقع شناخت، بدون  .رسم به شناخت می» دیگری«
ی انتزاعی اصل و اساس چیز دیگری  در اندیشه اما .ممکن استنا

است، جهان روزمره پست و مبتذل است، پس معنا و مفهومی 
تنها راهی که باقی . وجو کرد آن جست توان در اصیل هم نمی

از این نظر، باختین با . پردازی ماند رجوع به ذهن است و نظریه می
  .های اساسی دارد حتی نیچه اختلافکانت، مارکس، فروید و 

  
  :نویسد شده می ی ذکر ینر در مقالهگارد

: این عبارت وصف گفته فراموش نشدنی و مکرر باختین است«
توانیم اعمال خود را با  در هستی نیست، ما نمی» پناهی جان«هیچ 

توسل به انتزاعاتی همچون احکام مسلم، ناخودآگاه و یا ماموریت 
از روی  توانیم صرفاً  همچنین نمی. تاریخی پرولتاریا توجیه کنیم

توسل به چیزهایی که گفته شد، . عادت و عرف دست به عمل بزنیم
ا با رفتن به آن از مسئولیت پناهی است که م پناه بردن به همان جان
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عملی ما به هر موردی که توسل بجوییم، . رویم خود طفره می
در پیش  تکنیکی یا ابزاری ایم بلکه رفتاری گویانه انجام نداده پاسخ
گویی تهی  ایم، رفتاری که از معنای وجودی و قابلیت پاسخ گرفته
  )۱۳۸۱گاردینر، (» .است

  
های  بیشتر به اختلاف» ییوگو منطق گفت«تودوروف در کتاب 

توان برای آگاهی  و می میان مارکس، فروید و باختین پرداخته است
 .بیشتر از این موضوع به کتاب فوق مراجعه کرد

باختین با متفکران بزرگی مثل مارکس، فروید  نظر اختلافبه هر رو، 
ا به صورت اجمالی به ج های دیگری هم دارد که در این و نیچه جنبه

گفتنی است که به این دلیل به . کنیم می  نظرها اشاره  تلافاین اخ
شود که سه متفکر بزرگ  تفاوت آراء متفکران مورد اشاره پرداخته می

، یعنی مارکس، فروید و نیچه، اغلب متفکران این قرن را مقرن بیست
خود قرار دادند و بیشتر اندیشمندان، آراء خود  ی تحت تأثیر اندیشه

. ها أیید نظرات این سه تنظیم کردند یا در تقابل با آنرا یا در جهت ت
نگاه او . توان جزو همین متفکران دانست به نوعی باختین را هم می

به . به ایدئولوژی بسیار با نگاه مارکس، فروید و نیچه فرق دارد
 متفکران مورد به قول دکتر اباذری، گراست و عبارتی باختین مکالمه

و اتفاقاً این اختلاف از نوع  را نیستندگ یک مکالمه اشاره هیچ
گرایی است که  در مکالمه. شود شان به ایدئولوژی آغاز می نگاه
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بلکه » من«تنها به  شود؛ چرا که مکالمه نه مهم دانسته می» دیگری«

 .هم نیاز دارد و بدون او شکل نخواهد گرفت» دیگری«به 

خود را  ثر فلسفه و ایدئولوژی آلمانی مباحمارکس در کتاب فق
های دیگر  کند و بعد از آن در نوشته ایدئولوژی مطرح می ی درباره

 در کتاب ریمون آرون. پردازد خود به شرح و بسط این مفهوم می
در اغلب گوید  می» شناسی مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه«

مارکس از ایدئولوژی، آگاهی دروغین یا تصور « مواقع منظور
ز وضعیت خودش و از کل جامعه تماعی ای اجدروغین یک طبقه

 )۲۲۳؛ ۱۳۸۷آرون، ( ».است

آگاهی کاذب فرد از موقعیت  توان گفت که از این نظر می
از هر گونه ارتباط راستین و حقیقی  شود که اش باعث می اجتماعی

دار و مالک کمک  ایدئولوژی به افراد سرمایه. با جهان دور شود
ر تولید افرادی را که فاقد کند که با در دست داشتن ابزا می

ها را از  کافی هستند، به خدمت خود دربیاورند و آن ی سرمایه
در . حقوق انسانی خود که همانا آزادی و برابری است محروم کنند

چرا که ایدئولوژی وگو وجود ندارد؛  چنین شرایطی امکان گفت
تنها کاری . افراد شده استکاذب در آگاهی  باعث به وجود آمدن

توان انجام داد این است که افراد طبقه پایین را از وضعیتی  می که
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که با  ها را آگاه کرد نه این باید آن. اند آگاه کرد که در آن قرار گرفته
دهی افراد،  و پس از متحد کردن و سازمان. وگو کرد ها گفت آن

 . جهان موجود را دگرگون کرد

به ایدئولوژی حمله  ریمون آرون به نگاه مارکس نسبت به هر ترتیب،
گوید اگر به ناچار بپذیریم  او می. کشد کند و آن را به چالش می می

و عامل این آگاهی دروغین،  که ایدئولوژی، آگاهی کاذب است
اگر «: ت از ایدئولوژی دو اشکال داردطبقه است، این دریاف

ای به تبع موقعیت خویش، تصوری دروغین از جهان داشته  طبقه
تواند خود را از زنجیر اوهام یا این آگاهی  فردی می باشد، چگونه

دروغین آزاد سازد؟ و از سوی دیگر، اگر همه طبقات، طرز تفکر 
ناقص و جانبدارانه داشته باشند، دیگر حقیقتی باقی نخواهد 

وجود هم اگر حقیقتی  و به قول اسنایدر، )۲۲۳؛ ۱۳۸۷آرون، (» .ماند
  را نقد کرد؟توان قدرت  چگونه می ،نداشته باشد

نوع نگاه  ،»احیای معنا یا کاهش توهم«ی  هپل ریکور در مقال
در این  او. داند همانند می »آگاهی« را بهمارکس، فروید و نیچه 

 :نویسد مقاله می
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از . اند که کل آگاهی را آگاهی کاذب بدانند ها اساساً مصمم آن... «

ی شک  همسئل ای متفاوت، مجدداً به ه شیوهرو آنان، هر یک ب این
کار  گردند و آن را درباره اساس فلسفه دکارتی به دکارتی بازمی

داند  ت میفیلسوفی که در مکتب دکارت تعلیم دیده اس. گیرند می
چیز شک کرد و اشیاء همان نیستند که  توان درباره همه که می

کند که آگاهی همان است که خود  ولی شک نمی: دهند نشان می
در آگاهی، معنا و آگاهیِ از معنا بر هم : دهد را به خود نشان می

از زمان مارکس، فروید و نیچه این مسئله هم مورد شبهه . اند منطبق
 )۱۳۸۵ریکور؛ (» .قرار گرفته است

خواهد آزادکردن  آنچه مارکس می«پل ریکور معتقد است که 
پراکسیس است از طریق فهمیدن ضرورت، ولی این آزادسازی از 

سازیِ آگاهی کاذب  که پیروزمندانه به اسطوره» بصیرت آگاه«
خواهد افزایش  آنچه نیچه می. ناپذیر است کند جدایی ضدحمله می

ی معطوف به  اما معنای اراده: قدرت آدمی و احیای قدرت اوست
» جاودان  بازگشت«و » ابرمرد«قدرت باید با تأمل در کشف رمزهای 

ها قدرت  آن مفاهیمی که بدون: انجام گیرد» دیونوسوس«و 
آنچه فروید . موردنظر وجود دارد ولی فقط خشونتی است دنیوی

گیرد  خواهد این است که انسانی که مورد تحلیل روانی قرار می می
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اش را  با درک معنایی که برایش بیگانه بوده است قلمرو آگاهی
وسعت بخشد و بهتر زندگی کند و در نهایت کمی آزادتر باشد و در 

 )۱۳۸۵ریکور، ( ».دتر زندگی کندصورت امکان شا

کدام اعتقاد  یچبر عکس باختین، ه این متفکران،به هر حال 
های  باختین اما معتقد است که گفتمان. ندارند چندانی به مکالمه

ها  مختلفی در یک جامعه وجود دارد و هر یک از این گفتمان
های مختلف در جامعه  زبان. های زبانی خاص خود را دارند ویژگی

از  .کنند و به نوعی با هم مکالمه میگذارند  بر یکدیگر تأثیر می
به . داند گاهی کاذب نمیباختین ایدئولوژی را آ طرف دیگر، 

ها و  ی بازتاب مجموعه«از ایدئولوژی عبارتی منظور باختین 
های واقعیت اجتماعی و طبیعی است که در مغز انسان  انعکاس

و هر شکل ها  یق کلمات، ترسیماز طرها را  شوند و مغز آن حفظ می
 )۳۶؛ ۱۳۹۱باختین؛ ( ».بخشد ات میکند و ثب گرِ دیگر بیان می دلالت

، هر گفتمان های ویژگی باختین بر این باور است که یکی از
و این امر موجب پویایی و دگرگونی  ای آن است گیری مکالمه جهت

با کلمه در تمامی جهات «: گوید او می. هر گفتمانی خواهد شد
ای جز رویارویی با آن در  شود و چاره رو می ای روبه ی بیگانه کلمه

حضرت (ای  فقط آدم اسطوره. قالب تعاملی پویا و پر تنش ندارد
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گیری درونی  طور کامل از این جهت توانست به واقعا می) آدم
ی موجود در موضوعات بگریزد، چون او  ی بیگانه ای با کلمه مکالمه

جهانی بکر قدم گذاشت که هنوز به لحاظ  با نخستین کلمه به
گفتمان انسان تاریخی عینی چنین . کلامی مشروط نشده بود

طور مشروط و به میزان خاصی  مزیتی ندارد، گفتمان انسان فقط به
؛ ۱۳۹۱باختین، (» .گردان شودگیری درونی رو  قادر است از این جهت

۳۸۶( 

به سراغ  مکالمه ی ارهی خود درب باختین برای شرح و بسط نظریه
خود را آشکار  هایرویکرد این طریق رود و از بی میهای اد گونه

در این میان، او رمان را بیش از هر چیز دیگری ستایش . کند می
های  کند و معتقد است که در رمان، بخصوص در رمان می

از طرفی، . رسد ـ به اوج خود می ـ مکالمه ایفسکی، این ویژگیداست
نوان نشانه را از ایدئولوژی و همچنین ارتباط باختین به هیچ ع

از این . داند یک میکند و زبان را کاملاً ایدئولوژ اجتماعی جدا نمی
 . به زبان هم سر ستیز داردنظر با نگاه سوسور 

زبان، تابعی از عملکرد شخص گوینده نیست بلکه «از نظر سوسور 
ت محصولی است که فرد به صورت غیر فعال در ذهن خود ثب

در واقع او معتقد است که فرد در  )۲۱؛ ۱۳۸۹سوسور، (» .کند می
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های خود به ناهمگون  سوسور در بررسی. گفتار آزادی بیشتری دارد
برد و به همین دلیل است که این بخش از زبان را  بودن گفتار پی می

رود، نظامی که از  گذارد و سراغ نظام حاکم بر زبان می کنار می
. کند رفته است و خود را بر افراد تحمیل میقواعدی خاص شکل گ

گو مواجه ی سخن در رویکرد سوسور با تقدم نظام زبان بر سوژه
چیز را مقدم بر  او هیچ. پذیرد اما باختین این تقدم را نمی. هستیم

برای او . نویسد داند و همواره از ارتباط و مکالمه می چیز نمیهیچ
 ی دیگربرتری یک چیز بر چیز آغاز و پایانی وجود ندارد که موجب

 .شود

گفتار برای باختین از اهمیتی اساسی برخوردار از طرف دیگر، 
در زندگی ) گفتار پاره(های گفتار  از نظر او یکی از ویژگی. است

گفتار  به یک پاره ین است که همواره درصدد پاسخ دادنروزمره ا
فتار گ نوگومندی از خصوصیات بنیادی به سخن دیگر، گفت. است

توان  جا می در این. کند است که در زندگی روزمره خود را آشکار می
برد؛ چرا که   ی سخن در این دیدگاه پی به اهمیت سخن و گوینده

گو در جایگاهی قرار جا انسان به عنوان موجودی سخن در این
گویی است، به این دلیل ساده که همواره گرفته که ناگزیر به پاسخ

از نظر او، انسان موجودی گشوده و . گیرد میمورد خطاب قرار 
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در واقع . دهد مند است که از طریق مکالمه به خود چهره می زمان
گیرد؛ یعنی از طریق  از طریق ارتباط و مکالمه شکل می» خود«

 .ارتباط با دیگری

شود که سوسور  جا آغاز می نظر باختین با سوسور از آن اختلاف
باختین معتقد است که  .دهد ح مینظام زبان را بر گفتار ترجی

کند و همواره  سخن در زندگی روزمره به طور مستقل عمل نمی
مند است و خصوصیتی برون  جهت خاصی دارد؛ یعنی موقعیت

به همین دلیل بدون توجه به موقعیت کلام و جهت آن . کلامی دارد
اما سوسور  .توان به معنای آن نیز پی برد یدر زندگی روزمره نم

گیرند در نظر  هایی را که کلمات در آن قرار می ها و زمینه یتموقع
جا  که برای باختین، بحث درباره زبان از همیندرحالی. گیرد نمی

شود؛ از جایی که سوسور مایل نیست به آن توجهی نشان  آغاز می
  . دهد

به طور کلی، از نظر باختین، هر گفتاری با گفتارهای دیگر ارتباط 
های یک فرد دیگر قادر به دیدن و شناخت  با چشم هر فردی. دارد

یابد مگر با  در سخن تحقق نمی» من«: نویسد او می. خود است
منظور او از  گفتنی است که )۷۰؛ ۱۳۷۳ن، باختی(. »ما«تکیه بر 

ر او از مکالمه، میان دو شخص خاص نیست، منظو مکالمه، مکالمه
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او معتقد  .است و زبان میان دو گفتمان یا دو دیدگاه بیشتر مکالمه
ای با موضوع خود ارتباطی ژرف دارد و از موضوع  است که هر کلمه

های مختلفی در  بینی ها و جهان دیدگاه. ناپذیر است خود جدایی
ها  گیرد، نگاهباند و کلمه در هر موقعیتی که قرار   نشین شده ته  کلمه

نوعی مکالمه  این امر خود. آورد یهای متفاوتی را با خود م و دیدگاه
 . وابسته به زمان و مکان است که ای کند؛ مکالمه ایجاد می

ی اساسی برای باختین، زبان نیست بلکه   مسئلهبا این همه، 
های مختلفی در جامعه روبرو  او معتقد است ما با زبان. هاست زبان

هر کدام زبان خاص خود ... پزشک، سیاستمدار، بازاری و. هستیم
های  هر انسانی به طور معمول در طول روز با زبان. ندبر  کار می را به

 :نویسد می» ای تخیل مکالمه«کتاب او در . زند مختلفی حرف می

ها از  که فرسنگ سواد نیز، با وجود این بنابراین یک روستایی بی«
ی ساکن و از دید  دلانه در یک دنیای روزمره شهر فاصله دارد و ساده

رد در چندین نظام زبانی زندگی کرده ب ناپذیر به سر می او تنزل
باختین در اینجا در داخل (خواند  او خدا را به یک زبان می: است

توان در  کند و می پرانتز به زبان اسلونی کتاب مقدس اشاره می
، با زبان دیگری شعر )جامعه ایران، به زبان عربی قرآن اشاره کرد

گوید و هنگامی  اش به زبان سومی سخن می خواند، با خانوداه می
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منصبان محلی به یک  که دادخواستی را خطاب به صاحب
کوشد به زبان چهارمی لب به سخن  کند، می میرزابنویس دیکته می

؛ ۱۳۹۱باختین، (). »اسناد«زبان رسمی ـ فاضلانه، زبان (بگشاید 
۳۸۶( 
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  ملاحظاتی تجربی در جهت تکمیل مباحث پیشین

 ای آن از نظر باختینه شاعرانه و برخی از ویژگیزبان 

مختلف و متفاوت گریز و متنی که برای صداهای  متن مرکزیت
. ی ندارد، با وحدت و یکپارچگی سر آشتآغوش باز کرده باشد

ناپذیر است و مفهوم  یهای آشت حاصل پیوند ارزش چنین متنی
زیما، . پیرو(. پذیرد باور ذهن فردیِ یکپارچه را نمی سنتی و عقل

 )۱۷۰ـ  ۱۶۹؛ ۱۳۹۲

ی صدای تک گویی و شعر بیشتر به تک باختین معتقد است که
او . کند تهی می» دیگری«و شاعر، زبان را از مقاصد  گرایش دارد

رسد که هرگونه تضاد و  معتقد است که زبان در شعر به وحدتی می
اما در . کند دگرمفهومی را به نفع یک وحدت یکپارچه مصادره می

ی صداهای مختلف و  و متن عرصه افتد رمان، چنین اتفاقی نمی
توان گفت از نظر  به تعبیری می .هاست شنود میان آنو گفت

دهد و  صداهای مختلف و متضاد را با هم آشتی میباختین، شعر 
 .کند ها را در وحدت و یکپارچگی غرق می آن

شود و کاملاَ در آن  او معتقد است که شاعر از زبان خودش جدا نمی
از نظر . شنود دای دیگری را نمیدای خود صشود و جز ص غرق می

آورد و جوری به آن  ، شاعر زبان را به خدمت مقاصد خودش درمیاو
زبان در آثار  از طرفی،. صدش جور دربیایددهد که با مقا شکل می
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ناپذیر  دهد و اغلب بحث شاعرانه کمترین تردید را به خود راه نمی
جهانی یکپارچه و نه گوید زبان در آثار شاعرا همچنین می. است

کند که گویی  و شاعر طوری عمل می کند گویانه را بنا می تک
. های دیگر نیست و تنها به زبان خودش متکی است نیازمند زبان

  )٣٧٦ـ  ٣٧٥؛ ١٣٩١باختین، (
به تمامی انکارکننده حضور صداهای متفاوت در شعر  باختینالبته 

جود دارد اما فقط در و معتقد است که در هر اثری مکالمه نیست و
های مختلف در شرایطی برابر قرار  رمان است که صداها و زبان

او معتقد . گیرند و هر یک حضور مشخص و محسوسی دارند می
افتد؛ چرا که نهایتاً یک زبان خاص بر  است در شعر این اتفاق نمی

به طور کلی او معتقد نیست . یابد ها و صداهای دیگر برتری می زبان
در آن راه » دیگری«صدای صدایی است و  ر مطلقاً تککه شع

کند و نسبت  در واقع به طور نسبی به این مقوله نگاه می .یابد نمی
 .گیرد به آن موضع می

برانگیز است و  بحث شعر ی درباره مباحث باختین با وجود این،
سعی در فصل بعد . بسیار دشوار باره پذیرش سخنان او در این

طور  ی شعر برخی از شاعران معاصر ایران، و بهکنیم با بررس می
 درستی و نادرستی ،شعری از مهرداد فلاح مشخص با بررسی

  .ی شعر محک بزنیم را درباره سخنان او
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 زدایی و کارکرد آن در شعر عادت

. کید داشتندزدایی در شعر تأ  س، بسیار بر عادتهای رو فرمالیست
 :نویسد می» روش فرمال« ی ی نظریه باوم در مقاله بوریس آیخِن

ی آواها در شعر آغاز شد که در  ی مسئله ها با مطالعه کار فرمالیست«
البته در پس این . ی روز بود ترین مسئله ترین و داغ آن زمان مهم

تری نیز شکل گرفت که در ادامه  ی بوطیقا، آرای کلی ی ویژه مسئله
ان شاعرانه و تمایز میان نظام زب. یافت بایست مجالِ بروز می می

ها را به خود مشغول  نظام زبان عادی که از همان ابتدا فرمالیست
 ».گذاشت بسیاری از مسائل تاثیر میکرده بود باید در بحث 

 )۴۳ ؛۱۳۹۲ ،باوم آیخن(

 :نویسد می» هنر همچون فرایند«له اشکلوفسکی در مقاهمچنین 

و  هدف هنر، ایجاد حسی از ابژه است، حسی که یک بینش باشد«
هاست و  سازی ابژه فرایند هنر، فرایند یکه: نه باز شناختن ابژه

ست مبتنی بر غامض کردن فرم و افزایش دشواری و زمان  فرایندی ا
تر  النفسه است و باید طولانی کنش ادراک در هنر هدفی فی. ادراک

ست برای درک دگرگونی ابژه، آنچه ابژه تاکنون به  هنر امکانی: شود
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 ؛۱۳۹۲ ،اشکلوفسکی( ».برای هنر اهمیتی ندارد» هدیل شدتب«آن 
 )۸۹ـ  ۸۸

شود تا ادراک  می او بر این باور است که زبان شاعرانه آگاهانه خلق
به عبارتی او یکی از اهداف مهم هنر را نیز . آزاد کند را از خودکاری

چیزی که در ) ۱۰۲ـ  ۱۰۱ ؛۱۳۹۲ ،اشکلوفسکی( .داند زدایی می عادت
شود تکنیک و  کید میهر چیز دیگری بر آن تأ جا بیش از  نای

و انداختن ادراک  و از طرفی به تعویق ی از طریق تکنیکزدای عادت
این کار برای . است اصرار بر لایه به لایه بودن اثر و مبهم بودن آن

ی شاعر  وظیفهتنها  گویی .گیرد حیرت ایجاد کردن صورت می
قابل  وجه ه هیچای که ب آگاهی هاست؛ آگاهی یافتن از عادت

های ادراکی خود،  شاعر با آگاهی یافتن از مکانیزم. استفاده نیست
این جدالی . ها را باید کنار بگذارد تا بتواند اثری هنری خلق کند آن

حال آنچه تا  درونی است که انگار هر شاعری باید بدون توجه به
هنرمند یک موجود گویی . بزند وجود داشته است دست به این کار

چیزدان است و با آگاهی از هر آنچه وجود داشته و دارد،  همه
تواند اثری هنر خلق کند؟  وگرنه چطور می. کند جهانی نو خلق می

ا یک انسان شود؟ آی پرتی نمی دچار حواس) هنرمند(آیا یک انسان 
از ) هنرمند(آگاهی کامل دارد؟ آیا یک انسان  چیز به همه) هنرمند(
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شود آگاهی دارد؟  یزی که موجب عادت میها و هر چ عادت ی همه
ماند و به چیزی ضد  آیا این دستورالعمل همواره به خود وفادار می

 شود؟ خود تبدیل نمی

زدایی  زداییِ مدام، خود نوعی عادت است و گاه ـ بر اثر عادت عادت
 ای ذهنی و کاملاً  تجربه به شود که شعر به جایی کشیده می ـ کار

از دست  تباط خود را با جهان موجودو ار  ودش تبدیل می انتزاعی
تواند  شود که پاسخ به آن می جا مطرح می سوالی در این. دهد می

؟ شود گیری عادت می زی موجب شکلچه چی. بسیار راهگشا باشد
عادت برای فهم خیلی از رفتارها و اعمال خود  ی چرا از کلمه
ی پاسخ به ذهن ای که برا نخستین کلمه کنیم؟ احتمالاً  استفاده می

این همان چیزی است که  .تکرار: کند این کلمه باشد خطور می
شود و زبان پس  تکرار باعث عادت می .هگل نیز بر آن تاکید داشت

پیش نرفتن . روی ندارد از رسیدن به سطحی خاص، دیگر توان پیش
. های روزانه ها و کسالت زبان هم یعنی گرفتار شدن ما در دام عادت

ید به ما کمک کند تا از این گرفتاری و به نوعی از شر پس هنر با
شود و به دور  ها اضافه می هایی که هر روز هم بر تعداد آن میله

و چون شعر بیش از هر . شود، خلاص شویم زندگی ما کشیده می
ی شعر  چیز دیگری با زبان سر و کار دارد، این کار بیشتر برعهده
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این اما . ما را در این راه یاری کندتواند  است و تنها شعر است که می
که این  چرا دقیق هم نیست؛ است و احتمالاً  فقط بخشی از پاسخ

کلمه و زبان، هر . پاسخ هیچ توجهی به موقعیت کلمه و زبان ندارد
گیرد و هر موقعیتی  فرد قرار می بار در موقعیتی خاص و منحصربه

ان از کلمات تو نمی .کند خاص از دیدن را پیشنهاد می ای شیوه
ای معناهای گوناگونی دارد و این  هر کلمه. انتظار یکسانی داشت

ی ادا کردن کلمه در  لحن و نحوه. شود به موقعیت کلمه مربوط می
یعنی کلمات ارتباط عمیقی با  های گوناگون متفاوت است؛ قعیتمو

ها نادیده  شود ارتباط زبان را با موقعیت ها دارند و نمی موقعیت
 یدر واقع هر چیز. کند ایجاد می ین ارتباط معناهای تازها. گرفت

 .شود معنا هم از همین طریق ایجاد می. حاصل کنش متقابل است
ی خود با زبان در نظر  ی مواجهه ها را در نحوه حال اگر این موقعیت

ی  را درباره های پیشین شود؟ آیا باز همان حرف بگیریم چه می
  زنیم؟ عادت می

هدف از . یمنام عادت شو چیزی به ه تمامی منکرب قصد نداریم
یی، آن هم به ادز  عادت. بیشتر استمل مطرح کردن این بحث، تأ

 زدند، شعر را به سمت انتزاع ها از آن دم می شکلی که فرمالیست
شود که  شعر از این طریق به قدری پالایش می .دکشان می محض
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و امر  دهد موجود از دست میکنش خود را نسبت به جهان 
امر فردی و در این رویکرد . یابد مر عمومی تسلط میشخصی بر ا

رسند و همواره امر شخصی بر امر  به هم نمی عنوان عمومی به هیچ
جاست آن پیوندی که این نگاه با تاریخ و  این. عمومی برتری دارد

تاریخ استبدادی ایران، به نوعی حاصل همین نگاه . فرهنگ ما دارد
خواست فرمانروا در ایران . شخصی بر امر عمومی تسلط امر: است

در تاریخ استبدادی  .ده استهمواره فراتر از هر امر دیگری بو
اشته وجود د دهی به امور برای سامان مهم ایران، تنها یک مرجع

آن مرجع . است و هر عملی با ارجاع به آن صورت پذیرفته است
بوده ن کی به زور،، یا صدایی مت»من«نهایی برای همگان چیزی جز 

روند ی این  ی شخصی بر امر عمومی نتیجه تحمیل اراده. است
و مردم هم انگار  بازتولید شده است ای این امر در هر دوره. است

  . اند خواست دیگری جز این نداشته

 استبداد و نابرابری در ساختار اجتماعی ایران

 :نویسد می در کتاب حاجی بابای اصفهانی موریه

به تار مویی بند است و بسیار «اش  انسان ایرانی در جامعهزندگی «
اگر زور : و حق او همیشه تابع قدرت و زور است» متلاطم است
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داشته باشی حق هر کاری را داری و حتی برای گرفتن حق نیز به 
 )٨٤؛ ۱۳٧٩، وریهم( ».زور باید متکی بود

مورد که باید  چنان آن» دیگری«در چنین شرایطی بدیهی است که 
گیرد و در مناسبات اجتماعی به حاشیه رانده  توجه قرار نمی

 های استبداد در تمام لایهایران به دلیل وجود  ی جامعه .شود می
 گردانساس کند کنترلی روی آن ندارد رویآن، از هر امری که اح

ه با این وحشت، و برای مقابل کند است و عمیقاً از آن وحشت می
ی حماسی با جهان ارتباط برقرار کرده  ا فاصله همواره از طریق

ی نامعلوم، انسان ایرانی را به جایی  ترس از نافرجامی و آینده. است
مراتبی و سرشار از سرکوب را بر  کشانده است که یک جهان سلسله

ترین خصوصیات هر نوع  ناپذیر که از مهم بینی یک زندگی پیش
ل هم مدام تلاش به همین دلی. دهد زندگی انسانی است ترجیح می

و با  حفظ کند ای حماسی را در هر دوره بینی کند این جهان می
ی  هچیز را تحت مراقبت و اراد اعتنایی به تغییر و تحول، همه بی

های سیاسی  ای، چه در نظام در هر دوره .ی خود دربیاورد مستبدانه
ی  حاکم بر جامعه و چه در روابط اجتماعی افراد، این فاصله

همیشه یکی هست، یا باید باشد، که . ور پررنگی داردحماسی حض
مشی زندگی را برای  با در نظر گرفتن جایگاهی بالاتر برای او، خط
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مراتبی، ریشه در نوع  این نظام سلسله .کند عیین میت» دیگری«

ی بسیار  پذیرش چنین نظامی، رابطه. نگاه انسان ایرانی دارد
ی شناخت  نحوه گویی .داردی شناخت ما از جهان  نزدیکی با نحوه

ای  به رابطه رفع این مشکل ما برای. ما از جهان وارونه است
ای که با نظام  و خودمانی با جهان نیاز داریم؛ رابطه صمیمانه

با وجود . مراتبی موجود در جامعه امکان بروز آن وجود ندارد سلسله
د این، کار هنرمند این است که در روند معمول زندگی وقفه ایجا

وار به پیروی از  کنند مردم را برده صاحبان قدرت تلاش می. کند
کارش را با ) شاعر(قواعد موجود در جامعه تشویق کنند اما هنرمند 

ی نظم حاکم بر  زننده هنرمند برهم. کند هم زدن این نظم آغاز میر ب
ای که در خدمت نظم حاکم باشد  هنرمند با هر قاعده. جامعه است

منافع  زیراکه نظم موجود در جامعه بیشتر در خدمت .سر ستیز دارد
شعر با برهم  و اند گرفته ی حاکم قرار است که در طبقه قشر خاصی

به ... دهد زدن نظم موجود جهانی تجربه نشده و نو را وعده می
 دارند ها که دل در گرو شرایط موجود برای حاکمان و آن راستی

  جود دارد؟ هم وای  وعده تر از چنین چیزی وحشتناک
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به همین . های نیماست شعر معاصر فارسی بدون شک وامدار تلاش
او بیندازیم و در  دانیم نگاهی به آراء یز لازم میدلیل پیش از هر چ

» خود و دیگری«این میان، به طور مشخص، نگاه او را نسبت به 
شعر  از براهنی، »نگاه چرخان«سپس شعر . ر دهیمورد بررسی قرام
از شعر چند ، اخواناز » چاووشی«شعر رویایی،  از» های باد بازی«

 بررسی مهرداد فلاح رااز » ها چهارجوابی«شعر زاد و  فروغ فرخ
  . خواهیم کرد

  

  خود و دیگری در اندیشه نیما

تحت  های پیشین، یعنی تا قبل از مشروطه، جامعه ایران در دوره
مراتبی، سلطانی و پیشامدرن قرار داشت و  فشار نظامی سلسله

پادشاه . دادند مراتب تن می افراد در هر موقعیتی باید به آن سلسله
به عنوان کسی که امور جامعه را در دست داشت، در رأس امور قرار 

پدر در خانواده همان . ی افراد تابع خواست او بودند داشت و همه
هنر هم از این قاعده . کرد که پادشاه در جامعه مینقشی را بازی 

قالب شعری . کرد مستثنا نبود و از این ساختار قوام یافته تبعیت می
که ، بیت اول. ی چنین موضوعی است مثل غزل دقیقاً آشکارکننده
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پدر نقش کند، همان  صدا می های دوم هر بیت را با خود هم مصراع
امکان  در چنین فضایی عملاً  .کند بازی می ها برای دیگر مصراع را

از . ناممکن است مستقل و نسبتاً  حضور دو یا چند صدای متفاوت
تاثیر قرار  توانند یکدیگر را تحت طرف دیگر، ابیات به سختی می

صدا شدن با آن صدای نخستین  ها هم دهند و هدف هر یک از آن
توان گفت در چنین فضایی میل به  به همین علت می. است
رچگی و وحدت بیش از هر چیز دیگری است و هر صدای یکپا

مجوز حضور  ین حل کند تامتفاوتی باید خود را در آن صدای نخست
آیا چنین فضایی انتزاعی و تحت  .در چنین فضایی را کسب کند

  تسلط امور ذهنی نیست؟

ی  های پیشین، نشان دهنده فرم زندگی انسان ایرانی در دوره
های اجتماعی ر زندگی روزمره و رفتار حاکمیت تفکر انتزاعی ب

اندازی که از زندگی انسان  های قبل، با توجه به چشم در دوره .است
هایی برای عمل کردن ایجاد شده بود که  ایرانی ارائه شد، مرجع

سنت، آداب و رسوم . ها بودند دهی به آن همواره افراد ملزم به پاسخ
قیدوشرط ع بیها دفا و هنجارهای اجتماعی هم از آن مرجع

های اجتماعی  دین و عرفان از یک طرف و قواعد و سنت. کردند می
داری در  که در ارتباط با این امور شکل گرفته بودند و شکل حکومت
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ایران و همچنین نوع نگاه مردم به زندگی از سوی دیگر، همگی در 
رسیدند و آن هم اهمیت ندادن یا نادیده گرفتن  یک نقطه به هم می

د برای پاسخ دادن به هر مرجع نهایی افرا. بوده است» یدیگر«
بوده است و این یکی از خصوصیات بارز ساختار » من«موقعیتی 

این خصوصیت . های پیشین است اندیشه در جامعه ایران در دوره
. توجهی به امور روزمره است برگرفته از همان تفکر انتزاعی و بی

آدمی بدون حضور  که زندگی روزمره و زیست جهان حال آن
به قول باختین، دیگران . گیردشکل کاملی به خود نمی» دیگری«

نقش مهمی دارند و وقتی که » من«همواره در زیست جهان 
اجتماعی نادیده بگیریم، در واقع خود را  ی  را در عرصه» دیگری«

  . ایم نادیده گرفته

رده بود های تفکر انتزاعی پی برسد که نیما به محدودیتبه نظر می
در شعر و   تأکید او بر عینت. ها بود و درصدد پاسخ دادن به آن

همچنین پافشاری او برای گره زدن شعر با زندگی و عمل، این ادعا 
احساسات در زندگی   ی ارزش در مقاله نیما .کند را تأیید می

های همسایه و دیگر آثارش به این امر  هنرپیشگان و همچنین حرف
  .پرداخته است
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داند و تحولات و  مند می مند و موقعیت ما، انسان را موجودی زماننی

ی او روبه  زمان در اندیشه. کند ها را از این زاویه تحلیل می دگرگونی
که طبیعت و واقعیت هستی چنین  کند؛ چنان جلو حرکت می

این . های قبل، زمان شکل ثابت و ایستایی داشت در دوره .است
در . تی شعری نیز قابل مشاهده اسها امر حتی از طریق قالب

. ، عموماً با زمانی روبه جلو مواجه نیستیمها غزل یا دیگر قالب
شکل پیش  و ابیات هر شعری روبه آن قالبی دارند که از کلمات

و شعر هر چه بیشتر خود  گرفته است و تعریف آن هم مشخص است
شعر انسان در . افزاید کند بر اعتبار خود می  را به آن نزدیک

مند نیست و زندگی روزمره از  مند و زمان کلاسیک اغلب مکان
نیما . حرکت کند  اعتبار خاصی برخوردار نیست تا شعر به طرف آن

  :نویسد های خود می امهدر یکی از ن

عادت ملت ما نیست که به خارج توجه . ملت ما دید خوب ندارد«
. وده استداشته باشد، بلکه نظر او همیشه به حالت درونی خود ب

. کنند نه وصف همپای آن در موسیقی؛ که بیان می در ادبیات و به
تشبیه . شلوغ پلوغی در اشعار وصفی ما هم به همین سبب است

گر : زلف به چوگان و گونه به ارغوان و ترکیب این دو مضمون که
این گوینده که از خارج روگردان است در . چوگان زنی بر ارغوان
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نیما، (» .پردازد وصف خارج، باز به درون خود میعین بهره گرفتن از 
  )۱۳۹؛ ۱۳۸۵

  :نویسد ی دیگری می او در نامه

به شما گفته بودم که شعر قدیم ما سوبژکتیو است؛ یعنی با باطن و «
ی فعل و  در آن مناظر ظاهری نمونه. حالات باطنی سروکار دارد

ندان خواهد چ انفعالی است که در باطن گوینده صورت گرفته نمی
کار  بنابراین نه به. متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد

نیما، (» .که دکلمه شود کار این خورد نه به ساختن نمایشنامه می
  )۱۴۵؛ ۱۳۸۵

ای  کند، نتیجه این سر در خود فرو بردن که نیما به آن اشاره می   
یژگی را از طرفی، تفکر عرفانی هم این و. جز انزوا و انفعال ندارد

گرایی  ارتباط سلطه و استبداد با ذهنیت. تقویت کرده است
تحمیل کردن نوع خاصی از نگاه و تفکر بر زندگی . انکارناپذیر است

در چنین . مندی انسان است مندی و موقعیت ی زمان انکارکننده
نگاهی انسان همواره روبه ذهنیت خاص خود دارد نه موقعیتی که 

گرایی  گفتنی است که این ذهنیت .در آن قرار گرفته است
بهره  کدام از افراد جامعه از آن بی خصوصیتی اجتماعی دارد و هیچ

» دیگری«توجه به زندگی روزمره ما را متوجه حضور . نیستند
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کند؛ زیرا انسان اجتماعی، رابینسون کروزوئه نیست که در  می
اره در زندگی واقعی و عملی همو. ای به تنهایی زندگی کند جزیره

های  ها و فرصت ی امکان زندگی روزمره عرصه. دیگران حضور دارند
پشت کردن به زندگی و عمل، چشم بستن بر روی . تازه است

های  های دیگر هم هست؛ چرا که انسان و به نوعی انسان» دیگری«
های مختلف  شوند که ما به عرصه دیگر در صورتی درک و دیده می

های  ما عمیقاً به حضور انسانزیست جهان . زندگی توجه کنیم
دیگر وابسته است و درک این موضوع نیاز به دیدی تازه دارد که 

  .کافی و وافی ندارد ی ی ما از آن بهره هنوز جامعه

، صرف »های همسایه حرف«خود را در    نیما بخش زیادی از تلاش
و ا. ی او پیش کشیده است کند که زمانه گویی به مسائلی میپاسخ

  :نویسد ی خود می ین نامهدر دوم

باید بتوانی بجای سنگی نشسته، ادوار گذشته را که ! عزیز من«
باید یک جام شراب . توفان زمین با تو گذارنیده، به تن حس کنی

بشوی که وقتی افتاد و شکست لرزش شکستن را به تن حس 
  )۱۰۹؛ ۱۳۸۵نیما، (» .کنی
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. دا شدن از خودزند؛ از ج نیما از حس کردن ادوار گذشته حرف می
؟ آیا مگر غیر از این توان ادوار گذشته را حس کرد اما چگونه می
چیز اساساً از طریق زبان و کلمه حس کردنی  است که همه

شود؟ آیا ادوار گذشته و هر آنچه بر انسان رفته است در جایی  می
خانه کرده است؟ کلمه مکانی برای آن ادوار گذشته » کلمه«غیر از 

ای جز کلمه  گذشته، خانه. گوید ا از آن سخن میاست که نیم
ای صداهای گوناگونی وجود دارد؛ صداهایی که  در هر کلمه. ندارد

ها، حرکت زمان و  ها گوش بسپاریم به ما از موقعیت اگر به آن
ها و  های مختلف تاریخی خواهند گفت؛ از دیدگاه دوره

نیما در این . اندهایی که در ادوار مختلف وجود داشته بینی جهان
هایش، در حال پاسخ دادن به صداهایی است  نامه و در اغلب نامه

او با پیش کشیدن این . رسند های قبل به گوش می که از دوره
موضوع که شاعر کسی است که بتواند از خودش جدا شود، قصد 

گرایی شاعران پیش از خود  گویی و ذهنیت دارد پاسخی به تک
کند؛ چیزی که تا  کید مین خود و دیگری تأ او بر ارتباط میا. بدهد

  .  پیش از او کمتر به آن توجه شده بود

  :ای دیگری از همین نامه آمده استدر ج 
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دیدن در حال ایمان . دیدن در جوانی فرق دارد تا در سن زیادتر«

که حتماً در آن بمانی یا  دیدن برای این. فرق دارد با عدم ایمان
دیدن در حال غرور، دیدن بحال . بگذریکه از آن  دیدن برای این

انصاف، دیدن در حال وقعه، دیدن در حال سیر، در حال سلامتی و 
  )۱۰۹؛ ۱۳۸۵نیما، (» .غیرسلامتی، از روی علاقه یا غیر آن

ها در طرز دیدن، خصوصیاتی را از  نیما با اشاره به این تفاوت
مند و  انسان موجودی جسم .دکن ی خود برجسته می دوره

ی عمل  مند است و نباید با تحمیل ذهنیتی خاص، عرصه قعیتمو
ی دیدن و عمل کردن آدمی در هر  نحوه. کرد  را بر آدمی تنگ

هر . ی ارتباط او با آن موقعیت بستگی دارد موقعیتی به نحوه
دهد و اگر به این  روی ما قرار می ای پیش های تازه موقعیتی امکان

چرا که در این . ست خواهیم دادرا از د  امر توجه نکنیم، آینده
های فکری  ماند پناه بردن به اندوخته شرایط تنها راهی که باقی می

. شان بر هر موقعیتی پیشین است و به نوعی تحمیل کردن
گیرد و امر نو که  جاست که زمان گذشته اساس کار قرار می این

های مختلف است نادیده گرفته  حاصل ارتباط فعال با موقعیت
مندی آدمی، مساوی است  مندی و جسم پذیرش موقعیت. ودش می

با پذیرش زندگی و عمل؛ مساوی است با ارتباط فعال و تاثیرگذار در 
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ها و  برای نیما، شاعر کسی است که بتواند موقعیت. زندگی
های متفاوت را در اجتماع درونی کند و شعری بنویسد که  نگاه

که از  ته باشد؛ یعنی نه اینها را در خود داش ای از تمام آن چکیده
  . خود به خود برسد بلکه از خود به دیگری و از دیگری به خود برسد

  :نویسد ی خود می مهدر دوازدهمین نا

توانایی در این است که خود را به . قبول نکردن، توانایی نیست«
اگر کار . ها نگاه کنیم ی چشم آن جای دیگران بگذاریم و از دریچه

ها از کار خود  ها حظی را که آن نداریم، بتوانیم مثل آن ها را قبول آن
شما اگر این هنر را ندارید، بدانید که در کار . برند، برده باشیم می

شاعر باید خودش و . خودتان هم چندان قدرت تام و تمام ندارید
. عمده این است. موقتاً بتواند از خود جدا شود. همه کس باشد

کنم اینقدر خودپسند،  شما نصیحت می همین را دستاویز کرده به
کنید از خودتان جدا  اینکه دل نمی. مغرور و از خود راضی نباشید

ی کار دیگران را، مثل  حالت دوم که مزه. شوید، علتش این است
فهمید از حالت اول اثر گرفته است، ولی برای من و  خودشان، نمی

  )۱۱۹؛ ۱۳۸۵نیما، (» .جز، عیب استشما این ع
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ای که در تاریخ و فرهنگ ایرانی   محورانه»من«در تقابل با نگاه نیما 
نویسد؛ یعنی از جدا شدن از  ریشه دارد، از جدا شدن از خود می

گوید که فرد در درون آن قرار گرفته است زبان و گفتمانی سخن می
و از ارتباط فعال با افراد دیگری که هر کدام داری نوع خاصی از 

توان خود را به جای دیگران  اما چگونه می .نگاه و زبان هستند
ها به جهان نگاه کرد؟ جواب شاید خیلی  آن  گذاشت و با چشم

اما همدلی کردن و خود را جای . از طریق همدلی: ساده باشد
برای این کار، شاعر به تخیلی خلاق . دیگران گذاشتن ساده نیست

جدا . اشدنیاز دارد و باید درک عمیقی از خود و دیگری داشته ب
نیما با در نظر . ی هر ارتباطی است از خود لازمهو گریختن شدن 

گرایی در شعرِ  گویی و مرکزیت ی نخست تک گرفتن این امر، در وهله
خود و «میان   کشد و بعد به تفاوت قبل از خود را به چالش می

باید بتوان از » موقتاً «نویسد  او می. بخشد مشروعیت می» دیگری
با اشاره . جا بسیار مهم است در این» موقتاً «ی  کلمه .خود جدا شد

کند، سعی  به یکی از مباحثی که باختین در این زمینه بیان می
تودوروف به نقل از باختین، . کنیم به اهمیت این نکته بپرداریم می

  :نویسد ، می»گویی میخائیل باختینو  منطق گفت«در کتاب 
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شود، آنگاه که به عوض دو در صورتی که من با دیگری یکی گرفته «

شود؟ من چه  فرد تنها یک فرد باقی بماند، چه غنایی حاصل می
آورم اگر دیگری در من یکی شود؟ او تنها آنچه را  چیزی به دست می

او تنها ابعاد تراژیک . بیند داند و می بینم، می دانم و می من می
د زیرا کند، پس بگذار بیرون بایست زندگی مرا درون خود تکرار می

انداز خودم  تواند آنچه را من از چشم جاست که می تنها از آن
تواند به  گونه او می تنها این. دانم، ببیند و بداند بینم و نمی نمی

در ادغام . رخداد زندگی من به طور اساسی غنای بیشتری ببخشد
توانم گوهر تراژیک آن  صرف و با غیر و زندگی وی، من نیز فقط می

تر، صرفاً آن را  م و افزونی بخشم و به عبارت دقیقرا تکرار کن
  » .مضاعف کنم

دست » خود«به » دیگری«از این منظر صرفاً باید از طریق ارتباط با 
. نباید از میان برداشته شود» دیگری«و » من«یافت و تفاوت میان 

وهشتم  ی بیست وششم و همچنین در نامه ی بیست نیما در نامه
پایانی نامه او در بخش . گوید ه سخن میبار  صراحتاً در این

  :نویسد وششم می بیست

کسی . بینید ها را می ی چشم اشخاص، سلیقه و ذوق آن از دریچه«
بله من از «: که این قدرت را نداشته باشد یا به طور عادی بگوید
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و نداند این مقدمه با استغراق و » بینم ها می ی چشم آن دریچه
هرچند ممکن . تواند باشد شاعر نمی شود، او شرایطی تکمیل می

وهشتم،  ی بعدی، نامه بیست او در نامه. »است شاعرانه نگاه کند
دو قدرت، به طور متناوب اما دائمی، باید در شما «: نویسد می

؛ ۱۳۸۵نیما، (» .خارج شدن از خود و توانستن به خود درآمدن: باشد
۱۳۷(  

ای  ه نباشد، نتیجهخارج شدن از خود اگر با بازگشت به خود همرا
ندارد؛ چرا که در این صورت خود را به » خود«جز از دست دادن 

کنیم و این نوع دیگری از سلطه را رقم  مصادره می» دیگری«نفع 
تنها  کند که نه نیما به درستی روی این نکته تأکید می. خواهد زد

 این. باید بتوان از خود جدا شد بلکه باید بتوان به خود نیز برگشت
تری از خود و دیگری  شود که به درک بهتر و عمیق امر باعث می

توان به عنوان عاملی  می» دیگری«و » من«به تفاوت میان . برسیم
ملاحظگی  نگاه کرد و نباید این امر را با بی  های تازه برای کشف راه

این تفاوت، تفاوت میان دو فرد نیست، بلکه تفاوت . نادیده گرفت
ست که برای رسیدن به خود باید آن را در نظر میان دو فرهنگ ا

  . گرفت
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و » خود«اما آیا نیما پس از مشروعیت بخشیدن به تفاوت میان 
، همچنان این تفاوت را در سراسر کار خود در نظر »دیگری«

گیرد یا این تفاوت را به نفع یک وجود وحدت یافته، منسجم و  می
کنیم به این پرسش،  سعی میدارد؟ در پایان  واحد از میان برمی

  .پاسخ دهیم

ها و  ی نیما به بسیاری از ویژگی توان از طریق اندیشه می
ها را در  کند پی برد و آن خصوصیات جهانی که او در آن زندگی می

زدایی از امور مختلف  نیما با تقدس. مقابل جهان پیشین قرار داد
با  مراتبی پیشین را در هم بشکند و کند جهان سلسله تلاش می

های متفاوت، جهانی انسانی  تأکید بر ارتباط میان صداها و فرهنگ
جهان پیشین، جهانی بود که . دو طبیعی را به جای آن بنشان

در رأس قدرت . چیز آن از بالا به پایین تنظیم شده بود همه
خانه یا  سیاسی، پادشاه قرار داشت و در خانواده پدر و در مکتب

. وکار، استادکاردر فعالیت کسب کلاس درس، استاد و معلم و
ی امور را در دست  همواره یک موجود انسانی یا غیرانسانی اداره

با . کردند داشته است و همه باید خود را با خواست او تنظیم می
عین را که در جامعه ایران / وجود این، نیما قصد دارد دوگرایی ذهن

ها  رتباط فعال میان آندوانده است از میان بردارد و بر ا  عمیقاً ریشه
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به طور کلی، نگاه نیما از جهانی نو و تازه حکایت . تأکید کند
کند و برای فهم این موضوع کافی است به طرز نگاه او به  می

ی تغییر و  های خود بسیار از واژه او در نامه. توجه کنیم» زمان«
 های خود را از طریق این شهکند و خیلی از اندی تکامل استفاده می

دهد که زمان در  این موضوع نشان می. دهد شرح و بسط می دو
ی نیما، آن خصوصیت پیشین خود را از دست داده است و  اندیشه

به همین دلیل هم هست که از . کند کاملاً روبه جلو حرکت می
رود  او حتی گاه تا جایی پیش می. زند مند حرف می انسان موقعیت

 شان راهای قبل و زندگی ورههای د که احساسات و تصورات انسان
وسوم  ی سی در نامه. کند ای از کودکی انسان تلقی می مرحله

پرسیدی چه مزیتی متأخرین بر متقدمین دارا هستند؟ «: نویسد می
اما هنر از یک نقطه . اگر منکر تکامل تدریجی باشی، هیچ مزیتی

ر روز بزرگ شده و هستی دیگر که بزرگت حرکت کرده این نقطه روزبه
است فراهم آورده و اگر هر هستی را شامل فوائدی بدانی، بسیار 

. کار  این است بنیان. ی اول خواهد افزود ها و چیزها بر نقطه رنگ
رسد و چیزی در  پیماید و در هر قدم به جایی ندیده می یکی راه می

هنر امروز . در عالم هنر هم همین را باید در نظر گرفت. یابد می
   )۱۴۳؛ ۱۳۸۵نیما، (» .است تر بارها دقیق
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او معتقد . کند ی خود تأکید می گرایانه نیما بسیار بر نگاه تکامل 

تری از  تر و ژرف است که هر چه زمان بیشتری بگذرد درک عمیق
که او به پیشرفت اعتقاد دارد؛  آید و این یعنی این می  هنر به دست 

ی که در سوالاما . آید پیشرفتی که با گذشت زمان به دست می
وماً شود این است که آیا هر تغییر و حرکتی، لز  جا مطرح می این

  ؟ شود منجر به پیشرفت می

  :نویسد وهفتم می ی سی نیما در نامه

ی یک مصراع و بیت نیست بلکه چند مصراع و چند  وزن نتیجه... «
این است بر طبق انتظام . بیت باید مشترکاً وزن را به وجود بیاورند

در صورتی که . شعر که در اشعار همسایه معنی داردطبیعی وزن 
برای قدما یک مصراع یا بیت دارای وزنی هستند، یعنی برحسب 
قواعد عروضی یا موزیکی یا هجایی، اما من وزن را بر طبق معنی و 

ی چند مصراع است  دهم، نتیجه مطلب به همین اساس به شعر می
  )۱۴۶؛ ۱۳۸۵نیما، (» .و گاه چند بیت

این فکر را از منطق مادی «:نویسد ودوم می ی چهل امهو در ن
ی خودش نیست،  چیز نتیجه ام و اصل علمی است که هیچ گرفته

  )۱۵۳؛ ۱۳۸۵نیما، (» .دیگران است ی خودش با بلکه نتیجه
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جا بیش از هر چیز دیگری بر ارتباط میان ابیات شعر  نیما در این
عی شکل بگیرد نه کند؛ ارتباطی که باید به صورت طبی تأکید می

از نظر . »قواعد عروضی یا موزیکی یا هجایی«مصنوعی و از طریق 
. از پیش تعیین شده حس باید سطر را بسازند نه قواعد نیما، ذوق و

بیت یا هر به طور مثال، در اشعار قدیم امکان تأثیرگذاری از طرفی، 
 مصراع بر دیگر ابیات اندک است؛ چرا که ارتباطی که میان ابیات

مراتبی است و به طور کلی از بالا به پایین  وجود دارد کاملاً سلسله
ابیات در موقعیت برابری نسبت به هم قرار . تنظیم شده است

در واقع قواعدی که برای هر نوع شعری تنظیم شده است، . ندارند
. دهد که ارتباط به صورت طبیعی شکل بگیرد این امکان را نمی

کند و به  در را در شعر قدیم بازی میوزن و قواعد عروضی نقش پ
. کند مقتدر، خود را بر تمام ابعاد شعر تحمیل می» من«مثابه یک 

صدایی و  گرایی، تک گرایی، مرکزیت ای که درون آیا در جامعه
انتظار  ، از شعرکند خودرأیی بیشترین توجه را به خود جلب می

  دیگری باید داشت؟ 

و   شود نتوان از کلمات میدر شعر، یکی از عواملی که باعث 
های مختلف در جامعه آنچنان که باید استفاده کرد، تأکید  زبان

اصرار بیش از حد بر موسیقی . بر موسیقی است  بیش از اندازه
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در این . شود که سطر به طور محض تابع موسیقی باشد باعث می
 که مگر این ی ورود به شعر را نخواهد یافت ازهای اج حالت، هر کلمه

به طور کلی، در چنین . ی ورود دهد موسیقی شعر به آن اجازه
های  سازد نه کلمات و زبان شرایطی، موسیقی است که سطر را می

در  نیما. اندهای مختلفی در جامعه ی گفتمان مختلف که نماینده
  :نویسد وششم می ی پنجاه نامه

تمام کوشش من این است که حالت طبیعی نثر را در شعر ... «
در این صورت شعر از انقیاد با موسیقی مقید ما رها . جاد کنمای

جا که بهم  در یک. شعر جهانی است سوا و موسیقی سوا. شود می
. توان برای شعر آهنگ ساخت، اما شعر، آهنگ نیست رسند می می

توان شعر به وجود آورد، اما شعر،  همچنین برای آهنگی می
   )۱۶۹؛ ۱۳۸۵نیما، (» .موسیقی نیست

تا جایی که . کند های خود به این امر اشاره می یما در خیلی از نامهن
  : نویسد ی صدوهشتم می در نامه

الحالی است و به حد  شعر سنتی ما، مثل موسیقی ما، وصف«
تواند محرک احساساتی، مثلاً  بنابراین نمی. اعلای خود سوبژکتیو

کسی وفق  که با حالت ذهنی افزا باشد؛ مگر این انگیز یا شادی غم
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این است . آورد کند، بلکه به یاد می زیرا چیزی را مجسم نمی. بدهد
» .گویم برای دکلامه شدن به رسم امروز، مناسب نیست که من می

  )۲۳۷؛ ۱۳۸۵نیما، (

گونه تفسیر کرد که شعر کلاسیک به  توان این حرف نیما را می
ه یاد ب«جا از  او در این. عینیت و صدای دیگری توجه کافی ندارد

او شعر و . ای اساسی و مهم است این نکته. نویسد می» آوردن
داند و از این طریق به این نتیجه  الحالی می موسیقی ایرانی را وصف

رسد که شعر و موسیقی ما، به خاطره و گذشته تعلق خاطر  می
که موسقی و  منظور از این .بیشتری دارند تا به زمان حال و آینده

توان اند چیست؟ در پاسخ می گذشته وابسته شعر ما به خاطره و
های فردی و جمعی و همچنین به  گفت که اگر به موقعیت

توجه شود، چیزی که همواره مورد   مندی انسان مندی و جسم زمان
و نوع زیست و زندگی » شدن«: توجه قرار خواهد گرفت این است

باید  ر موقعیتیی آدمی که مدام در حال تغییر است و در هروزمره
کند و  اندیشی دور می این امر ما را از جزم. ضع خاصی اتخاذ کردمو

چیزی که باعث ترجیح دادن . کشاند به سمت یک جهان نسبی می
ی امور ذهنی  شود، سلطه خاطره و گذشته بر زمان حال و آینده می

گفتنی است که چیزی که . و درونی بر امور بیرونی و عینی است
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به . شود، خاطره و به نوعی حافظه است موجب به یادآوردن می
خود را از  ی ایران که اغلب سخن دیگر، انگار شعر، و حتی جامعه

پناهی جز حافظه و خاطره ندارد  طریق شعر به یاد آورده است، جان
شناسی و شناخت انسان ایرانی  و بخشی از این موضوع به معرفت

  . نسبت به جهان هم مربوط است

  :نویسد ه شین پرتو میاش ب ر نامهنیما د

خودخواهی . باید هنرمند در نظر داشته باشد که برای مردم است«
. او را نباید در کوره راه بیندازد که من فقط برای پوست خود هستم

وقتی که به آن زیاده از حد (در زندگی با مردم این خودخواهی 
هنر . آور است خنک و در عمق بسیار شرم) اهمیت گذارده شود

ی پیشرفت در زندگی است  ی دردها و واسطه ی التیام همه هواسط
اند هنر چیزی را به دیگران مدیون  چون زندگی ما را دیگران ساخته

شاید وقتی لازم بیاید قسمت بیشتر وقت و زحمت هنرمند . است
من رنجوری : گوید هنرمند واقعی نمی. به مصرف این منظور برسد

ی خدمتش را  عتراف دارد وسیلهو چون ا. کنم دیگران را فهم نمی
نیما، (» ).پیش از آنکه به او سفارش بدهند(برد  هنر اوست بکار می

  ) ۳۰۵؛ ۱۳۸۵



 ٧٨صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

را » دیگری«و » من«که نیما در آغاز تفاوت میان  با وجود این، با آن
کند که به آن توجه خاصی نشان دهد، در  پذیرد و کوشش می می

کند؛ یعنی او تا  یدا نمیصدای خودش را پ» دیگری«ی او،  اندیشه
رود  حسی و همدلی با دیگران و حتی اشیاء پیش می ی هم مرحله

او همواره تلاش . کند اما پس از آن تلاشی برای جلو رفتن نمی
کند خود را به جای دیگران بگذارد، و این کار را به دیگر شاعران  می

ها  کند، تا رنج دیگران را مثل خود آن زمان خود هم پیشنهاد می
ی کار است و  اما باید توجه داشت که این از مراحل اولیه .م کندفه

  . رسد جا به پایان نمی اینکار در 

  :توجه کنید» خونریزی«به این بخش از شعر 

  من به تن دردم نیست

  یک تب سرکش، تنها پکرم ساخته و دانم این را که چرا

  و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شلاقی ست

  آمده سوزانکه فرو 

  .دمبدم در تن من

  تن من یا تن مردم، همه را با تن من ساخته اند
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  و به یک جور و صفت می دانم

  )۷۵۹؛ ۱۳۸۴نیما، (. که درین معرکه انداخته اند

عشق نمود «: نویسد می» انسان در شعر معاصر«مختاری در کتاب 
ای سطحی و  انسان به شیوه. ناب و نهایی همبستگی آدمیان است

. پیوندد گرایانه، به دیگری نمی ادفی، و با تفکری صرفاً درونتص
از این رو نیما در شعر، به ویژه . انداز اوست واسطه چشم ی بی رابطه

و ) معشوق(کوشد یگانگی با انسان  اش، می در شعرهای عاشقانه
  .را با هم ترکیب کند) جهان(همانی با طبیعت  این

عشق . انداز اصلی اوست ق چشمو عش. تابد انسان تنهایی را برنمی
عشق . به همراه و همدم خاص، و عشق به همراهان و همدمان عام

و . به انسان در کلیت خود این روح غنایی را سرشار کرده است
  .ایمان به پیروزی در جزء به جزء ذهن او نشان همین عشق است

 ی شاعر آن است که زبان درد و زبان تنهایی را گرایانه تلاش انسان
زبان شعر همان زبان . به زبان عشق و زبان یگانگی بپیوندد

خواه همبستگی در جامعه و خواه . هاست همبستگی میان انسان
همچنان . رسد زبان انسان در شعر به وحدت می. اتحاد با طبیعت

؛ ۱۳۹۲مختاری، (» .رسد که در عشق با انسان دیگر به وحدت می
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» پی دارو چوپان«ی از شعر در ادامه، مختاری به بخش )۲۶۵ـ  ۲۶۴
  :دهد ارجاع می

  گونه که تو ام آن من ترا بوده

  ای نیز مرا بوده

  ی نارنج بریده به نهانش دستی همچو دو کفه

  )۵۸۱؛ ۱۳۸۴نیما، . (وین دمش داده همان دست نهان پیوستی

  

. دهد که شعر نیما چه خصوصیاتی دارد مختاری به خوبی نشان می
نیما در شعر، به ویژه در «کند که  ته اشاره میاو به درستی به این نک

و ) معشوق(کوشد یگانگی با انسان  اش، می شعرهای عاشقانه
در واقع، » .را با هم ترکیب کند) جهان(همانی با طبیعت  این

مختاری هم اعتقادی جز این ندارد و او با تحلیل شعر نیما، هم 
کند و هم  بیان میی ارتباط با دیگری  دیدگاه خود را نسبت به نحوه

گفتنی است که مختاری از نظر . کند رویکرد نیما را آشکار می
او . در شعر معاصر پرداخته است» دیگری«شناسی به  معرفت

شناسی  من در این بررسی فقط در پی نقد معرفت... «: نویسد می
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؛ ١٣٩٢مختاری، (» .ام و بس ی مسائل انسانی شعر معاصر در زمینه

 بسیاری. شناسی کار مختاری قابل تحسین است تاز نظر معرف )٢٣
از مشکلات موجود در شعر معاصر ایران، مربوط به حوزه 

اگر خیلی از شعرها نمود عینی ندارند، اگر . شناسی است معرفت
مندی  مندی و موقعیت تن در شعر نمود آشکاری ندارد، اگر جسم

همه و همه  اند،شود و شعرها اغلب انتزاعی انسان نادیده گرفته می
های انسان  یکی از ویژگی. شود شناسی مربوط می به حوزه معرفت
که این را شاید نتوان به همه تعمیم داد اما بدون  ایرانی ـ گو آن

تردید گفتمان غالب همین است ـ نادیده گرفتن امور عینی برای 
گونه  توان این لااقل می. تر است رسیدن به یک زندگی والاتر و مهم

د که انسان ایرانی همواره در چنین مسیری قدم برداشته بیان کر 
. است، در مسیر نادیده گرفتن و پشت کردن به زیست جهان واقعی

های سیاسی در ایران ـ و حتی عرفان، دین و همچنین نظام
احمد، شریعتی، نراقی و شایگان که نسبت به  متفکرانی نظیر آل

کردند  نی را تشویق میسر ستیز داشتند و انسان ایرا) غرب(دیگری 
. اند که به هویت اصلی خود برگردد ـ در این مسیر گام برداشته

شناخت ما از جهان، . ی نگاه ما به جهان وارونه است شکل و نحوه
اعتنایی به جهانی که در آن  اعتنایی به جهان است، بی حاصل بی

ی  ها در جامعهها و نگرش ها، گرایش اخلاقیات، ارزش. هستیم
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حقیقت برای . تأثیر چنین نگاهی به جهان است ن، بسیار تحتایرا
جایی که کمترین نسبت را با . انسان ایرانی جای دیگری است

چیز آن با جهان موجود  زمان، مکان و همه. جهان موجود دارد
انسان ایرانی، به دلایل تاریخی و فرهنگی، بیشتر در . متفاوت است

  .ا در جهانی که در آن هستکند ت آرزوها و رویاهایش زندگی می

با وجود این، یکی از مشکلاتی که در نقد مختاری وجود دارد، نوع 
او بیشتر به دنبال وحدت است تا هر . نگاه او به زبان و انسان است

. رسد زبان انسان در شعر به وحدت می« :نویسد او می. چیز دیگری
ین در چن» دیگری» «... .همچنان که در عشق با انسان دیگر

نگاهی چه جایگاهی دارد؟ آیا دیگری به نفع وحدت مصادره 
شود؟ آیا این نگاه نشأت گرفته از واقعیتی است که در عشق یا  نمی

  شود؟ در زبان شعر پدیدار می
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  گیری نتیجه
  

تز  در نظر بگیریم و آنتی» من«ی نیما، اگر تز را به عنوان  در اندیشه
آورد،  ن دو که یک سنتز را به وجود می، با ادغام شدن ای»دیگری«را 

یک جهان و آگاهی  رود و از بین می» دیگری«و » من«تفاوت میان 
و » من«نیما به تفاوت میان . شود چیز می واحد مبنای همه

کند به آن مشروعیت  دهد و حتی سعی می اهمیت می» دیگری«
کند و آن  نمی» تفاوت«بیشتری ببخشد اما تلاشی برای حفظ این 
یافته و یکپارچه نادیده  را با تأکید بر یک آگاهی و جهان وحدت

طور که خود او  جاست که باید گفت تفکر نیما، همان این. گیرد می
نیما . وگویی کند، دیالکتیکی است نه گفت هایش عنوان می در نامه

ی دیالکتیکی هگل تعلق خاطر زیادی دارد و میان  به اندیشه
ی  ش، با اندیشها هم از نوع هگلیی دیالکتیکی، آن  اندیشه

این موضوع در شعر او . های مهمی وجود دارد تفاوتوگویی  گفت
یکی از خصوصیات بارز . هم تأثیر عمیقی بر جا گذاشته است

وگویی ناتمامی و نافرجامی آن است و پایانی برای  ی گفت اندیشه
اما . توان متصور شد و همواره روبه سوی آینده دارد آن نمی

ای به خود پایان خواهد داد و این نظام  الکتیک هگلی در نقطهدی
های انسانی را در خود حل خواهد  فکری بسته تناقضات و تفاوت
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یافته مصادره  چیز را به نفع جهانی یکپارچه و وحدت کرد و همه
صدای مستقلی ندارد و » دیگری«در شعر نیما هم، . کند می

» من«چرا که او با ادغام کردن قرار دارد؛ » من«ی  همچنان زیرسایه
دهد که  را نشان می  یافته و یکپارچه جهانی وحدت» دیگری«و 

هر تناقض و تفاوتی که . بینی مسلط بر متن است حاصل یک جهان
تواند در این  در هستی و جهان آدمی وجود دارد، تنها می

  .بینی یکپارچه خود را نشان دهد جهان

 جا همه در کندمی کوشش که ایران در مسلط و رسمی گفتمان
 هایهدف همواره باشد، داشته ایگویانهتک و واسطهبی حضور

 وحدت بر تمرکز. است کرده پیگیری خاص یاصول براساس را خود
آن طریق از که است گفتمان این مفهومی ابزارهای از یکپارچگی و

 خدمت در یرسم زبان. کندمی خفه را متفاوت صداهای ها
 ابعاد در گفتمان این بیشتر نفوذ برای را راه و است مسلط گفتمان
» دیگری«رسمی،  و مسلط گفتمان .کندمی هموار اجتماع مختلف

 و وحدت او برای مهم امر تنها چرا که داند؛می خود دشمن را
 تفاوتی طریق از» دیگری«ی چهره که جایی از و است یکپارچگی

می طرد و سرزنش همیشه شود،می بازشناخته دارد» من«با  که
 موجب که است نابهنجار موجودی گفتمان، این در دیگری. شود
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 وحدت یتهدیدکننده» دیگری« د؛شو می اجتماعی نظم زدن برهم
» طرد«طریق  از رسمی گفتمان دیگر، سخن به. است یکپارچگی و

 این. تفاوت حذف و طرد بخشد،می هویت خود به» حذف«و 
 بر آن تحمیل و جمعی و مشترک امور بر افراطی تأکید با گفتمان

. داندمی خود دشمن را آن و گذاردمی کنار را متفاوتی امر هر افراد،
 گفتمان این. آیدمی وجود به» دیگری«نفی  با وحدت و یکپارچگی

 دادن تعمیم درصدد ،»دیگری«و » من«میان  تعامل و ارتباط انکار با
  .تاس افراد تمام بر مشخص پیش از اصولی

 میان تفاوت. گیردمی شکل تفاوت طریق از دیگری با من تباطار 
 گفتمان اما .دارد آشکاری نمود روزمره زندگی در دیگری و من

 دارد، وجود عملی زندگی در که تفاوت، این گرفتن نادیده با رسمی
 به را آن و کندمی مصادره خاص مفاهیمی نفع به را عملی زندگی

 تلاش مسلط و رسمی مانگفت .ددهمی تقلیل مشخص سطحی
 هر صدای به نسبت همواره که بسازد موجودی» من«از  کندمی

 از خارج که چیزی هر کند؛ نگاه تهدید یک عنوان به ای غریبه
 کجروی و انحراف نوعی بگیرد، قرار »من« شناخت یمحدوده
 نظر، این از. است نابهنجار دلیل همین به و شودمی محسوب

 در عین حال که مشخص، و شده تعریف اصول آن از انحراف
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 ،کند می ایجاد افراد کردن رفتار ینحوه برای زیادی هایالگو
 از جامعه و بخورد بهم اجتماعی وحدت و نظم که شود می موجب

- هدف خدمت در ابزاری جز چیزی گفتمان این در فرد. بپاشد هم

 گرفته نظر در او فردیت عنوان هیچ به و نیست گروهی خاص های
 خانواده، بر که است این گفتمان این دیگر خصوصیات از. شود مین

 این به ورزد؛می اصرار بسیار اجتماعی، نهادهای از یکی مثابه به
 شده تعریف اصول همان مبنای بر خانواده در افراد که ساده دلیل

 طرف از و. کنند می درونی را اصول آن راحتی به و شوند می تربیت
 این که دارد وجود مراتبسلسله از نوعی انوادهخ هر درون در دیگر،

 نیاز بسیار افراد آن در شدن نهادینه بهبرای تداوم خود  گفتمان
 است خانواده مثل نهادی وجود رسمی گفتمان بقای شرط. دارد

 تسلیم اعضاء دیگر به دارد، قرار امور رأس در که پدر، محوریت با که
 برای رسمی گفتمان. یاموزدب را مراتبسلسله این برابر در شدن
 حکم این مبنای بر گفتمان این. است قربانی نیازمند خود بقای
 دیگران رد روی از بتوانی باید خود بقای برای«: رودمی پیش کلی

 و گراییجمع قربانی تنها فردیت ».بمانی زنده تا بکش«: یا ».شوی
 نای واقع در .نیست گفتمان این یانحصارطلبانه گراییوحدت
 مختلف ابعاد در که دارد هم دیگری ناخوشایند پیامدهای اندیشه

 فعال ارتباط و جمع و فرد میان پیوند. کنند می پیدا بروز اجتماعی
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کنش موجوداتی مثابه به افراد به و شودمی گرفته نادیده هاآن میان
 بگوید خواهدمی رسمی گفتمان. کنشگر نه شودمی نگریسته پذیر
نمی شکل دارد دیگران با که فعالی ارتباط و سبتن در» خود«که 

 به. گیردمی شکل جمعی منافع و جمع در شدن حل بلکه با گیرد،
ویژه اهمیت گفتمان این در مراتبسلسله که جایی از دیگر، سخن

گفتمان  این در. است آن مفروضات از فرد بر جمع تقدم دارد، ای
گفتمان . است دهش فراموش کلی به جمع و فرد ارتباط میان 

 از فرد بودن تابع بر تنها و است ارتباط یرسمی و مسلط انکارکننده
 ناراست ماهیت روزمره و عملی زندگی به توجه. کندمی تأکید جمع

  .کندمی افشا را رسمی گفتمان

 به نیما نگاه نوع شود، اشاره آن به است لازم که دیگری یمسئله
 مندیموقعیت و مندی زمان رب او. است آن حرکت ینحوه و زمان

نمی حرکت واردایره وی نظر از زمان و کند بسیار تأکید می انسان
 بارها خود هاینوشته در او. گراستتکامل نیما این، وجود با. کند

 است معتقد و کندمی اشاره پیشین هایدوره در انسان کودکی به
 دوران آن در که احساساتی حتی و شده مطرح مسائل از که خیلی

 نشان جهان، و هستی با آدمی یمواجهه نوع و اند،یافته بروز
 چنین نظری پیامدهای اگر. است انسان کودکی یدهنده
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 سخن به. رسیممی پیشرفت مفهوم به بگیریم، نظر در را رویکردی
 از تریافتهتکامل را دوره هر و است معتقد پیشرفت به نیما دیگر،

 و او یاندیشه میان هاییشباهت جا ینا در .داندمی قبل ی دوره
» گراییمکالمه«کتاب  در هولکوییست مایکل. شودمی دیده هگل

می را آگاهی بالاتر مراحل که معیاری باختین تاریخ در«: نویسدمی
 نیست، لوکاچ و هگل نظر مورد وحدت و یگانگی سنجید آن با توان
مکالمه فهم رد دیگر اساسی تفاوت. است تنوع و چندگانگی بلکه

 گراوحدت آگاهی جای به: است خوابیده پیشرفت مفهوم از گرایی
 فرارونده و خروشان موجی همچون دائم طور به که آگاهی نوعی یا

 گراییمکالمه یابیم،می لوکاچ و هگل نزد را آن ما و رود می پیش
 و مونولوگ(مکالمه  و گوییتک میان دائمی پیکاری همانند را تاریخ
 نظر در نیز را دائمی وارونگی یا بازگشت امکان و بیندمی) گدیالو 

  )۱۲۳ ؛۱۳۹۵ هولکوییست،(» .گیردمی

 اندکی توجه و است هگل هایاندیشه وامدار بیشتر نظر این از نیما 
 برای همچون موضوعی» دیگری«نیما به . دارد گراییمکالمه به

» خود«از  نشد خارج بر اول یوهله او در. کندمی نگاه شناسایی
 یعنی کند؛می مهیا را کار مقدمات طریق همین از و کندمی تأکید
 شئ، یک یا دیگر انسان یک او، جای را خود تا کندمی تلاش
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 گرددبازمی خود به خود، موضوع از دقیق دریافت از پس و بگذارد
 طریق از وحدت این. دهد شکل را منسجم و یافتهوحدت نظامی تا

 او که جا آن از .آیدمی وجود به تفاوت حذف و اوتتف گرفتن نادیده
 دیالکتیکی شکل به است، هگل نام به ایدئالیست فیلسوفی وامدار
 ینتیجه و. دارد» دیگری«و  »خود«میان  شکاف کردن پر در سعی

، »من«با  او تفاوت ، و»دیگری«کردن  مصادره جز چیزی کار
نفع  به باز متفاوت، ایشیوه به بار این ،»دیگری«جا  این در. نیست

 گرفته او از بودن متفاوت حق و است شدن مصادره حال در» من«
 دارد تاریخ و زمان به نسبت که رویکردی در حتی نیما. شودمی

 انسان که است باور این بر و است پیشرفت به معتقد او. است هگلی
 رسیده بیشتری آگاهی به و است گذرانده را خود کودکی یدوره
 و گراستتکامل که کندمی بیان خود هاینامه در بارها او. است

 تاریخ به نسبت را او هگلی و خطی نگاه دیگر بار یک مسئله همین
  . کند می آشکار

 به و زبان در که فردیمنحصربه موقعیت و جایگاه دلیل به »من«
 متفاوت» دیگری«با  ،کرده اشغال» وجود«در  هولکوییست تعبیر
 و دیدگاه از تا دهدمی اجازه او به شخص هر کانم و زمان. است
 یکپارچگی، و وحدت برای کوشش. بنگرد جهان به خاص ایزاویه
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و  »من«فرد منحصربه و خاص موقعیت گرفتن نادیده برای کوشش
  .است زبان در» دیگری«

» من«واقع،  در. است دیگر گفتارهایپاره به پاسخی گفتاریپاره هر
 این بر باختین. دارد دیگر گفتارهایپاره با که است نسبتی حاصل

 به و غیر با ژرف ارتباط مثابه به را بودن و کندمی تأکید بسیار نکته
 همواره که باز و گشوده رویدادی گیرد؛می نظر در رویداد مثابه

می رخ زبان از سطح این در مکالمه. دارد را خود از فراروی توانایی
 به فعال ارتباطی با و رسندمی بهم هاگفتار پاره که جایی در. دهد
» دیگری«و » دیگری«از  »من«ادراک  ینحوه .دهندمی شکل خود

 اشغال زمان و مکان در کدام هر که دارد بستگی جایی به» من«از 
 اشراف چیزهمه به که دهدنمی اجازه من به من موقعیت. ایمکرده
 دیگری موقعیت که همچنان ببینم، را چیزهمه و باشم داشته کامل

 برای دیگری، و من ما، از یک هر. داردبرمی پرده موضوعی چنین از
  .هستیم وابسته هم به خود، موقعیت و خود از بیشتر ادراک و فهم

پذیرد و کوشش  را می» دیگری«و » من«نیما در آغاز تفاوت میان 
ی او،  در اندیشهاما کند که به آن توجه خاصی نشان دهد،  می

حسی  ی هم یابد؛ یعنی او تا مرحلهصدای خودش را نمی» دیگری«
رود اما پس از آن کوشش  و همدلی با دیگران و حتی اشیاء پیش می
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باید توجه داشت که این از  .کند برای جلو رفتن نمی بیشتری
به هر رو، . رسد جا به پایان نمی ی کار است و کار در این مراحل اولیه

ی خوب و کامل دیگری هم عصر او تواند نمایندهمنِ نیما نمی
  . باشد

ها نباید موجب غفلت از کار مهم و بزرگی با این همه، این اشارت
نیما فرزند زمان خود بود و دریافت عمیقی . شود که نیما انجام داد

های او برای شنیده شدن  تلاش. از تاریخ و مسائل روز داشت
ترین  از مهم انگیز است و بدون شک او یکی  صدای دیگری ستایش

  .پردازان و شاعران پیشرو در شعر فارسی است و تأثیرگذارترین نظریه
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  شعری از براهنی نگاهی به

نگاه زیر پوشش همان  چیز ایران تا پیش از دوره مشروطه همهدر 
در این دوره با به وجود آمدن تحرکات  .کلی به انسان قرار داشت

ر به مرو .ار تغییراتی شدجامعه دچ ،سیاسیو فرهنگی  ،اجتماعی
ای نسبت به انسان و اد و تصورات تازهدتحولاتی در جامعه رخ 

با ظهور نیما این  ،نظر شعر و نقد و ی در عرصه .جهان شکل گرفت
طور که شمس لنگرودی  همانالبته ( امر خود را بیشتر آشکار کرد

م یما هقبل از ن، کند اشاره می هم در کتاب تاریخ تحلیلی شعر نو
... ای، شمس کسمایی وافرادی مثل تقی رفعت، جعفر خامنه

ر این میان تنها د به روند معمول پشت کرده بودند،بودند که چون او 
به شکل منسجم و دقیقی شعر نو  این فرصت را یافت تااو بود که 

و به آن مشروعیت بیشتری  فارسی را برای همگان توضیح دهد
مرد، جوانی نمی ماند و دره میتقی رفعت زند شاید اگر. ببخشد

تا پیش از این دوره، انسان  ).خورداوضاع به شکل دیگری رقم می
ایرانی هرگز نتوانسته بود از آن نگاه کلی به انسان ـ منظور از نگاه 

باید  که چنان از این دوره، فرد و فردیت آنکلی این است که تا پیش 
و بر  است جمع بودهحول محور چیز  مورد توجه نبوده است و همه

اند ـ فاصله بگیرد و طور دیگری  به انسان نگریسته همین اساس
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 ی شعر و اندیشه. ر نیما، این مهم تحقق یافتاما پس از ظهو. ببیند
گرایی  کهنهدر مقابل ) نیما(او . است نیما، خود گواه همین موضوع

ایرانی نگاه انسان  نقش مهمی در تغییر و و ذهنیت کهنه ایستاد
ی  ظهور نیما در آن دوره نشان دهنده. نسبت به شعر ایفا کرد

توان گفت در می. ی در جامعه ایران استشناخت گسستی معرفت
... فرهنگی و در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، دوره مشروطه

جا قصد نداریم  گفتنی است که در این(هستیم  شاهد این گسست
 این تمام ماجرا نیست؛ چرا به ابعاد گوناگون آن دوره بپردازیم اما

به استبداد تن داد و  ایران مجدداً  ی که با شکست مشروطه جامعه
پدید  ی مستقر نشدن نهادهای مدنی و اجتماعی، زمینهدلیل  به

که هنوز هم گریبان جامعه ایران  آمدن فردمحوری افراطی مهیا شد
شده حاصل همان  ایانسان خصوصی و ذره .را رها نکرده است

محوری  ز گذشتهه ااز طرفی، در این متن هر کجا ک. ان استدور 
زمان  ی ابعاد گذشته به، منظور تعمیم دادن همهسخن به میان آمد

نادیده گرفتن محوری و »من« حال یا آینده نیست بلکه بیشتر به
 بس اینظر داریم که در تاریخ و فرهنگ ایران سابقه» دیگری«

با ی برقراری ارتباط  نحوه ان، همچنبا این همه ).طولانی دارد
نی برای ماند و تلاش چندا، قابل بحث و بررسی باقی »دیگری«
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های بعد،  ه در دوره، نه در آن دوره و نباره تحقیق و تفحص در این
  . صورت نگرفت

مراتبی  شاعران ایران با همان ذهنیت سلسله ی زیادی از هنوز عده
که بیشتر در دنیای  نگرند؛ ذهنیتی پیشین به انسان و جهان می

فراتر از  دنیایی که در آن، یک دانای کل .شود حماسه یافت می
. را تحت اداره و کنترل خود داردچیز  اده است و همهزمان ایست

از خصوصیات این ... گرایی در متن و گویی، مرکزیت قطعیت، تک
و چیزی که  شود سنجیده می» من«چیز با  همه .ذهنیت است

هر دیدگاه متفاوتی . است» دیگری«شود  رفته میهمچنان نادیده گ
و امکان  دآیدر می» من«در شعر، به محض ورود، به تصاحب 

محور بودن متن، »من«به عبارتی، . دهد دیگربودگی را از دست می
در به طور مثال  .بنددها را برای حضور دیگری میها و روزنهتمام راه

ی فرد و امور انکارکنندهقالب اشعار، ... غزل، دوبیتی، رباعی و
شاعر در برخورد با قالب تعریف شده هیچ اختیاری از . فردی است

و با رعایت کردن آن قالب تعریف شده است که نوشته نداردخود 
مقصود از بیان این نکات پرداختن به شعر  .شوداش شعر نامیده می

چیزی که مد نظر است . کلاسیک و مسائل مربوط به آن نیست
های فارسی و نسبت آن با قالب معاصر حور بودن شعرم»من«
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رسد خویشاوندی  به نظر می. تعریف شده برای شعر کلاسیک است
های تعریف  قالبمحوری در شعر نو و »من«(نزدیکی بین این دو 

شعر را با  دوهر . وجود داشته باشد) شده برای اشعار کلاسیک
را در متن خفه  برند و صداهای متفاوت یخود پیش م کامل نظارت

جایش را با انفعال و  »شدن«در شعر کلاسیک، پویایی و  .کنندمی
شود، جهانی کند و جهانی که نشان داده میعوض می »بودن«

تنها نیما بلکه  نه. آیندها در آن مرده به دنیا میاست که انسان
کمتر اما در عمل . اندشاعران پس از او هم از این نکته غافل نبوده

تمامی از شر این امر به  ی توانسته است که خود و شعرش راشاعر
زند و حرف اول و آخر را می» من«در اغلب شعرها . در امان نگه دارد

ی دیگری که باید مسئله .شودنادیده گرفته می» دیگری«همچنان 
طور کلی مسائل مربوط به آن ی زمان و بهبه آن اشاره کرد، مسئله

تری  نقش مهم »گذشته« دهد که ان میهای ما نش بررسی .است
این تکیه .در شعر معاصر فارسی دارد حال و آیندهزمان نسبت به 

شعر نو و شعر میان مهم یکی دیگر از اشتراکات  )گذشته(گاه 
شعر کلاسیک از طریق قالبی که از پیش تعریف . کلاسیک است

خ و ریشه در تاریکه  مقتدری» من« با نوشود و شعر شده ساخته می
هر دو به زمان حال و آینده بیدر اغلب موارد . فرهنگ ایران دارد
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اعتنایی به زمان حال و توان گفت بیو به نوعی می اعتنا هستند
  . است» دیگری«اعتنایی به آینده بی

در ها و تناقضها  ی ناهمواری همه ه هر ترتیب، در اشعار کلاسیکب
و از طریق یک  دنرس د و به وحدت مینشو یک آگاهی حل می

شود و در قالبی  مند می ای قاعده قاعده هر امر بیآگاهی برتر 
شود، جهانی یکپارچه  جهانی که بازنمایی می. گیرد خاص قرار می

 .سامان یافته استخاص آگاهی و منسجم است که از طریق یک 
ناپذیری وجود  بینی امر نامعلوم و پیش تقریباً در اشعار کلاسیک 

با جهان انضمامی و عینی انسان کلاسیک  ی، اشعاراز طرف. ندارد
  .دنکمتر سروکار دار 

وجه زبان را در  نیما از جمله افرادی است که به هیچبا این همه، 
و هم شعر و هم تئوری  کند شناسانه دنبال نمی کردی زبانشعر با روی

ای انتزاعی  زبان را مقوله دهد که او و در این زمینه نشان میا
های عینی و اجتماعی آن را بیش از هر چیز  بلکه سویهداند،  نمی

توان نیما را همچنان فردی  از این نظر می. گیرد دیگری در نظر می
علیه تفکر انتزاعی قد علم کرد و تلاش  او. پیشرو و مهم قلمداد کرد

او این امر به خوبی قابل  در آراء. شعر و زندگی را بهم وصل کند کرد
تنها طرد کردن  نه... یما، براهنی، رویایی واز نپس . پیگیری است
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ی آوانگارد بودن خود دانستند، بلکه زبان را در  این نگاه را نشانه
 شناسانه تقلیل دادند و وقتی از این زاویه به نیما شعر به امری زبان

. دیدند سر خود می رو بلکه در پشت کردند او را نه در پیش نگاه می
اشعار رویایی بیش از اشعار براهنی دیده گفتنی است که این امر در 

» ها ب به پروانهخطا«شود و شعر براهنی تا پیش از مجموعه شعر  می
ی شعرهای او در  حتی در همه(اعتناست  به چنین نگاهی بی

 ).شود مجموعه شعر ذکر شده این امر دیده نمی

نظران، براهنی یکی از شاعران  نظر خیلی از صاحب بهبه هر رو، 
برای روشن شدن موضوع مورد جا  در این. است فارسی عاصرمهم م

  .پردازیم می ها در کتاب خطاب به پروانه یکی از شعرهای اوبحث به 

  

  نگاه چرخان

زنم    آنجا  همیشه وقتی که موهایم را از روی ابروهایم کنار می
  ای نشسته

وَ   من   بارد   وزد   وَ برف میوَ باد می»   درکه«ها و، در  بر روی برگ
  نیستم
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خریدم    تنها  یک شاخه گل می»    امیر آباد«هر روز از گلفروشی 
  یک شاخه

  انگار یک جفت خرما ـ!    هایی، هان ـ اما چه چشم

  ای زنم     آنجا نشسته و موهایم را از روی ابروهایم کنار می

  خندی    هر روز    یک شاخه گل کشم   می سیگار می

  افتم که یک الف بچه بودم می هایی آنگاه یاد زمان

  های تبریز و در زمستان

  پوشیدم کت پدرم را به جای پالتو می

  دویدم های مدرسه را    می ها تا راه و با برادر آبی چشمم از تونلِ برف

جه   در چشم: گفتند گریستم     زیرا که می و می زمَ های  این بُ
  ی اشکی دارد سبزش همیشه حلقه

  انگار یک جفت خرما ـ!     ، هانهایی ـ اما چه چشم
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ها    در میدانِ  و با برادر آبی چشمم    گاهی    به تماشای اعدامی
  رفتیم می» تبریز«ساعت 

نشست    و و صبح زود    برف، روی سر مردهای اعدامی آرام می
  هایشان روی پلک

ساعتِ میدان    اعلامِ  گریستند  ها   چادر به سر    همگی می زن
  کردجهان را میوقت 

  دویدمهای مدرسه را می من با برادر آبی چشمم    تا راه

جه    در چشم زمَ   ی اشکی دارد ـهای سبزش     همیشه حلقهـ این بُ

  انگار یک جفت خرما ـ!   هایی، هان ـ اما چه چشم

  

  در زندگانی من، آفتاب   نقش ضعیفی دارد

  خندیدیدگفتم میساده نبودن، تلخم کرده    وگرنه می! افسوس

روم آن پشت    فوراً پیاز پوست میگیرد   میام میوقتی که گریه
  کنم که نفهمند
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  ایزنم    آنجا نشستهآنگاه، موهایم را از روی ابروهایم کنار می

خندی    هر روز یک گل   سه سال تمام   هر کشم   میسیگار می
  روز

  م من استی من نیست    شب، قهرمان فیلشب، پس زمینه

: زد     روزی گفتو گلفروش که موهایش در زیر نور، آبی ـ بنفش می
  کنی؟ چرا ول نمی

فهمم چرا عاشق شدن طبیعیِ انسان است    و  گفتم که تازه نمی
  شاید از طبیعت انسان، بالاتر

  اما   در زندگانی من، آفتاب   نقش ضعیفی دارد

جه در چشم زمَ   ی اشکی دارد ـ قههای سبزش   همیشه حل ـ این بُ

  ایکنار می زنم   آنجا نشسته... و موهایم را

  

  خندیدی دادم می گل را به دست تو می
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آید   این مشکل تو نیست    ـ مادر بزرگم، اتفاقاً از تو خوشش می
  مشکل من، مادر من است ـ

  خندیدی و می

  ای است؟ ـ ـ اما اگر تو دوستم داری   مادر چه صیغه

  ترسد ـ میهای تو  ـ از چشم

ـ چشم است، کفش نیست که دور بیندازم   و بعد   یک جفت چشم 
  نو بخرم از بازار و

  بپوشم ـ

  ـ» اشک  باید نگاه تازه بپوشد، بی«: گوید ـ نه، او می

ها  ـ گفتم که   در زندگانی من، آفتاب    نقش ضعیفی دارد    و اشک
  خشکاند ـ را نمی

  

  اییم کنار می زنم    آنجا نشستهوقتی که موهایم را از روی ابروها

  خندند های تو می ها و عکس و گل» مهری«و » سیمین«
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  لرزند های تو می و دست

زی وَ تو؟   لب می»   سیمین«و » مهری«تبریک    گَ

  اند ی ما جور نیستند   یک جوری ها   با نام خانواده آن چشم!   ـ نه

  ـ... باید نگاه تازه بپوشد  نگاه او

ای کاش گل ! مهری«: گویداش سررفته، می حوصله که» سیمین«
  »!آوردیم نمی

ولی برشان!  ارزش است گل؟ گل؟ گل بی«: گوید می» مهری«
  »!دار

  گیرم می» سیمین«ها را از دست  و من؟    در کوچه، گل

نگرد    و بعد، فریاد  هایم   خاموش می در چشم»    مهری؟«و 
  :زند می

  »!ها که عیبی ندارند این چشم«

  آید رود   و انقلاب می نشینم    و شاه می و می

  کند شود و روحِ خواب را تسخیر میجغرافیا بلند می
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رکِشِ سوزانی در عمق روح   ماند های جوان   می و جنگ، تَ

  شود و بلشویسم    بعد از هزار مسخ و تجزیه، تشییع می

ند چ... ؟    وَ »اسفندیار«؟ »سهراب«ـ گفتی که اسم بچه چه بود؟ 
  ...ساله؟ 

  ـ!ـ چه بزرگ

  که گفته گذشته؟ ـ ها  ـ این سال

ای   وَ من  زنم   آنجا نشسته موهایم را از روی ابروهایم کنار می
  نیستم

  

  »موهایت کو؟«: پرسیو می

  چند ساله؟ ـ... ـ گفتی که اسم بچه چه بود؟   وَ 

  دانم     موهایت کو؟ ـ نمی! ـ شاید هزار سال

  کند د و روحِ خواب را تسخیر میشو جغرافیا بلند می

  ها کجایند؟ موهایت کو؟ ـ آن! های تو ـ و بچه
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  رفتم ها   می من با برادر آبی چشمم   گاهی به تماشای اعدامی

  گریستند ها   چادر به سر   همگی می زن

  دویدم های مدرسه را   می ها تا راه و گاهی از تونل برف

  گریستم و می

زمجه   در چشم   ی اشکی دارد ـ ای سبزش    همیشه حلقهه ـ این بُ

  

  ایزنم    آنجا نشستهموهایم را از روی ابروهایم کنار می

بارد    وَ    من وزد   وَ برف میوَ باد می»   درکه«ها و، در  بر روی برگ
  نیستم

  انگار یک جفت خرما!   ، هان هایی ـ اما چه چشم

  لخندی   هر روز یک شاخه گکشم   میسیگار می

  )۸۰ـ  ۷۸؛ ۱۳۷۴ ،ها خطاب به پروانه( زنم ـکنار می... ـ و موهایت کو؟ ـ 
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او . در حال به یادآوردن استمواقع  اغلبدر در این شعر، راوی   

آورد که یک الف بچه بود و کت پدرش را به جای زمانی را به یاد می
د ی جوانی و در آخر هم از پیری خود یاو بعد دوره. پوشیدپالتو می

  » موهایت کو؟«: پرسی و می«: کندمی

چرخد؛ طوری که انگار پیش  وار می دایره مان به شکلی کاملاً ز
و کمترین ارتباط  راوی در حال مکتوب کردن خاطره است. رود نمی
گفتنی است . زمان گذشته است حاکم استآنچه . آینده دارد را با

ی دنیای  سلطهکه نوع نگاه او به زمان با انسانی که کاملاً زیر 
او دنیایی شخصی و خصوصی شده دارد و  .فرق دارد حماسی است

اما نباید فراموش کرد که او . تقریباً درصدد برجسته کردن آن است
آورد که کاملاً  ای درمی بینی همین موضوع را هم به خدمت جهان

های  از تمام امکانات و فرصت عبارتیبه . متعلق به گذشته است
کند، همچنین زندگی شخصی و  ستفاده میدنیای معاصر ا

از آن جهان کلی و حماسی کند و  خصوصی خود را وارد متن می
. در نهایت درصدد پشت پا زدن به جهان معاصر است اما گریزد می

. سخن او نه هم هم موضوع سخن اوست» دیگری« از طرف دیگر،
ی تاریخی و فرهنگی است که سر از شعری به  این همان سویه

ر هم خود را با اگر بنا باشد جهان معاص. لاح نو درآورده استاصط
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نمایان  همان صدایی که در سراسر تاریخ ایران غالب بوده است
این گذشته  ، از شعر و جهان نو سخن گفتن چه معنایی دارد؟کند

دهد و حتا در زندگی  است که نهایتاً به جهان ما شکل و فرم می
طوری که انگار در تمام . کند ا میاجتماعی افراد نقش بسزایی ایف

در این . زند های فردی و جمعی حرف آخر را گذشته می موقعیت
او بر . چیز را زیر نظر دارد مقتدر حضور دارد که همه» من«شعر یک 

دهد و کلمات هم  است و به کلمات جهت می ایستاده شعر فراز
  . گاهی جز او ندارند تکیه

  

  آید د   و انقلاب میرو نشینم    و شاه می و می  

  کند شود و روحِ خواب را تسخیر میجغرافیا بلند می

رکِشِ سوزانی در عمق روح   ماند های جوان   می و جنگ، تَ

  شود و بلشویسم    بعد از هزار مسخ و تجزیه، تشییع می

چند ... ؟ وَ »اسفندیار«؟  »سهراب«گفتی اسم بچه چه بود؟   -
  ... ساله؟

  ـ! ـ چه بزرگ
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  ها که گفته گذشته؟ سالـ این 

  

یعنی مهم دو اتفاق به در این چند سطر  ،است که آشکارطور  همان 
ها و انقلاب  حزب کمونیست روسیه یا همان بلشویک فروپاشی

ها از تغییر و دگرگونی به  ی نشانه همه .شود در ایران اشاره می ۱۳۵۷
از از طریق این بخش . گویند، چه در ایران و چه در جهان ما می

رود  نشینم و شاه می و می«: توان به چیزهای مهمی پی برد می شعر
همچنین جنگ و مسائل مربوط به آن  و ۵۷انقلاب راوی به » ... .و

تر از همه یکی دو سطر  اما مهم. کند اشاره می... و ۶۰ی  در دهه
؟ »اسفندیار«؟  »سهراب«گفتی اسم بچه چه بود؟   -«: پایانی است

  »ها که گفته گذشته؟ ـ این سال/ ـ ! ـ چه بزرگ... / چند ساله؟... وَ 

ببینید این دایره . وار است ی یک نگاه دایره کنندهبازگو  این بند
رود  می نشینیم و شاه و می :گوید او می. چگونه شکل گرفته است

 آوران بسیاری وجود دارند اما چرا ها و نام نامدر تاریخ ایران ... . و
، شود جا باز می به این سهراب و اسفندیار پای آید، وقتی نام بچه می

زمان روبه جلو حرکت کند و شاهد  رود ر میکه انتظا آن هم در جایی
و (این توقع را راوی در همان سطر اول . تغییر و دگرگونی باشیم
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نام  حتا از طریق ، و...)وآید  می رود و انقلاب نشینم و شاه می می
سهراب و اسفندیار را همه . استایجاد کرده ، )نگاه چرخان(شعر 

برای  نام این دوبا وجود این، لازم است گفته شود که  .دشناسن می
دیار توسط رستم هم سهراب و هم اسفن. اند نشانه جا ما در این

توان او را نماد آینده  سهراب پسر رستم است و می. اند کشته شده
کشد  را می در واقع رستم با کشتن سهراب، آینده. هم در نظر گرفت

وار را به رخ  ای وجود ندارد و زمانی دایره دهد که آینده نشان میو 
این «: شود بیشتر آشکار میدر سطر پایانی این موضوع  .کشد می

از طرف دیگر، رستم پدر است و پدر در » ها که گفته گذشته؟ سال
در واقع . تاریخ استبدادی ایران همواره بر پسر چیره شده است

شاه  حال که .استمراتب  توان گفت سهراب قربانی این سلسله می
ما ظاهراً دگرگون شده جهان  و رفته است و انقلاب آمده است

؟ او چرا تغییر ای هزار ساله است پس چرا سهراب بچه است،
سهراب و رستم  زمان چه جایگاهی در زندگی او دارد؟ کند؟ نمی

ها بدون تغییر در اجتماع ما به زندگی خود  آن. قصد مردن ندارند
ها را زنده  به عبارتی، چیزی که همچنان آن. دهند ادامه می

شان بر فراز  فرم ارتباط. شان است ی ارتباط نگهداشته است شیوه
ای در جامعه  زمان ایستاده است و در هر دوره نقش تعیین کننده

کنند و  هر دوره یک نقش را بازی میاین دو در . کند بازی می
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ممکن است  ها حتا نام .خورد همواره سهراب هم از پدر شکست می
از  چیز همه. ها انگار تغییرناپذیر است د اما فرم ارتباط آننتغییر کن

به همین دلیل هم . پیش آشکار است و امر نامعلومی وجود ندارد
به . راند شود و گذشته بر جهان ما حکم می انکار می  همواره آینده

: از حالِ تعمیم یافته هم سخن گفت توان جای گذشته حتا می
  ».شب، قهرمان فیلم من است  /ی من نیست  شب، پس زمینه«

  

  تم که یک الف بچه بودماف هایی می آنگاه یاد زمان

  های تبریز و در زمستان

  پوشیدم کت پدرم را به جای پالتو می

  دویدم های مدرسه را    می ها تا راه و با برادر آبی چشمم از تونلِ برف

جه   در چشم: گفتند گریستم     زیرا که می و می زمَ های  این بُ
  ی اشکی دارد سبزش همیشه حلقه

  انگار یک جفت خرما ـ     !هایی، هان ـ اما چه چشم
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ها    در میدانِ  و با برادر آبی چشمم    گاهی    به تماشای اعدامی
  رفتیم می» تبریز«ساعت 

نشست    و و صبح زود    برف، روی سر مردهای اعدامی آرام می
  هایشان روی پلک

ساعتِ میدان    اعلامِ  گریستند  ها   چادر به سر    همگی می زن
  کردا میوقت جهان ر 

  دویدمهای مدرسه را می من با برادر آبی چشمم    تا راه

جه    در چشم زمَ   ی اشکی دارد ـهای سبزش     همیشه حلقهـ این بُ

  

و در / افتم که یک الف بچه بودم  هایی می آنگاه یاد زمان«
این » .پوشیدم کت پدرم را به جای پالتو می/ های تبریز  زمستان

جور چیزها  نی اول یادآور فقر و سردی و ای هسطرها شاید در وهل
این موضوع یادآور  آیا به راستی. اما این تمام ماجرا نیست. شدبا

 نوع ارتباط ی ؟ آیا این موضوع نشان دهندهنیست یک فرم ارتباطی
های هزار  میان راوی و آن بچه نیست؟ایران  ی در جامعهپسر و پدر 

در آیا راوی که  ی وجود دارد؟ساله، سهراب و اسفندیار، چه ارتباط
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، همان نقش پوشد های تبریز کت پدر را به جای پالتو می زمستان
  کند؟ ی هزار ساله، سهراب، را بازی نمی بچه

دهد که راهی را با  ی اول نشان می او با پوشیدن کت پدر، در وهله
و با برادر آبی چشمم «: کند که پدر رفته است گریه و زاری طی می

زیرا /  گریستم و می/ دویدم  های مدرسه را    می ها تا راه برف از تونلِ 
جه: گفتند که می زمَ ی  های سبزش همیشه حلقه در چشم / این بُ

وجه از قدم نهادن در چنین راهی احساس  او به هیچ» .اشکی دارد
کند اما در عین حال حاضر نیست از این راه هم  رضایت نمی

به تماشای ر آبی چشم خود گاهی با برادصبح زود  .برگردد
ای  داند آینده او می... . رود و ها در میدان ساعت تبریز می اعدامی

را در خود سرنوشت رود که  در کار نیست و هر روز صبح به جایی می
ی او به طنابی گره خورده است که هر روز صبح  آینده .آنجا ببیند

ویزان افتد و یکی یکی از آن آ دور گردن مردهای اعدامی می
افتد شکل  ها می امیخود طناب هم وقتی دور گردن اعد. شوند می

مدام در میدان ساعت تبریز در آن دایره ) آینده(او ... و دایره دارد
گر این  ط نظارهفق و راوی شود و کشته می ـ عین جهان ما ـ افتد می

  ... .تواند جز گریه و زاری بکند و کاری نمی او هیچ. بازی است
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  انی من، آفتاب   نقش ضعیفی دارددر زندگ

  خندیدیدگفتم میساده نبودن، تلخم کرده    وگرنه می! افسوس

روم آن پشت    فوراً پیاز پوست میگیرد   میام میوقتی که گریه
  کنم که نفهمند

  ایزنم    آنجا نشستهآنگاه، موهایم را از روی ابروهایم کنار می

وز یک گل   سه سال تمام   هر خندی    هر ر کشم   میسیگار می
  روز

  ی من نیست    شب، قهرمان فیلم من استشب، پس زمینه

: زد     روزی گفتو گلفروش که موهایش در زیر نور، آبی ـ بنفش می
  کنی؟ چرا ول نمی

فهمم چرا عاشق شدن طبیعیِ انسان است    و  گفتم که تازه نمی
  شاید از طبیعت انسان، بالاتر

  گانی من، آفتاب   نقش ضعیفی دارداما   در زند 

ای وجود دارد؟ از طرفی، گریه و به در این سطرها چه چیز ناگفته
طور که در مقابل، همان. یادآوردن نسبت عمیقی با هم دارند
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) خنده(آدمی به قصد فراموشی به تمسخر : باختین معتقد است
- گفتدر شعر نگاه چرخان، فقدان  )۵۸؛ ۱۳۸۷باختین، (. پردازدمی

کاملاً » دیگری«وگو با زمان حال و آینده و حتی نادیده گرفتن 
شود و  هیچ دیدگاه متضاد و متفاوتی در اثر دیده نمی. مشهود است

صدایی که . شود مقتدر است که شنیده می» من«تنها صدای یک 
  .شنود جز خود صدای دیگری را نمی

او کاملاً . ودش مکان به مکان و زمان به زمان نمی وجه هیچبه راوی 
های شخصی خود غرق شده است و میان  ، در خاطره»اکنون«در 

کودکی و جوانی و پیری خود در حال رفت و آمد است و این موضوع 
دهد که اساساً با یک زمان و مکان مواجه هستیم و خبری  نشان می

، »حال«او در . از مکان به مکان شدن و زمان به زمان شدن نیست
به سر  کند، های گذشته را حمل می ترین ویژگی یادیدر زمانی که بن

با اینکه در این شعر طوری  .استن به یادآورد برد و مدام در حالِ  می
شود، و این  شود که فرد و زندگی فردی مهم دانسته می وانمود می

است، متاسفانه همین که امور  دنیای معاصریکی از خصوصیات 
های  شوند، دیگر ویژگی ن متن میمربوط به فرد و زندگی او وارد جها

شوند  دهند و تسلیم همان سازوکاری می زمان حال را از دست می
واجهه با ی م ماهیت روابط و شیوه. که در گذشته وجود داشته است
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در متن به شکلی است که اصلاً ... وها، حوادث، افراد  پدیده
 دهد و عملاً  شود این امر در دنیای معاصر رخ می احساس نمی

 به راوی. ای حماسی بر روابط موجود در متن حاکم است فاصله
ایستاده » دیگری«کند، به همان جا که  نگاه نمی بیرون از خود

به  .گاهی جز حافظه ندارد اغلب روبه درون خود دارد و تکیه است،
راوی زمان حال را به خدمت گذشته درآورده است و با  عبارتی،

 بخشیدن به زمان حال تداومبرجسته کردن خصوصیات آن، در 
توجهی  چیز را به ذهن سپردن و بی گرایی و همه درون. گذشته است

ترین عواملی است که موجب  به جهان عینی و انضمامی از مهم
راوی در این . است  ایران شده ی صدایی در شعر و جامعه تداوم تک

از کند که هنوز توان فراروی  شعر به خوبی این مسئله را آشکار می
در او  .خود را ندارد و کماکان از ارتباط فعال با دیگری محروم است

گذرد  چیز جز آنچه در سرش می خود فرو رفته است و برایش هیچ
     . حقیقی نیست

  

زنم    آنجا همیشه وقتی که موهایم را از روی ابروهایم کنار می 
  اینشسته
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بارد   وَ   من برف می وزد    وَ وَ باد می»   درکه«ها و، در  بر روی برگ
  نیستم

  

جا  او همه... ها و روبروی اوست؟ بر روی برگ همیشه این کیست که
کند، پای راوی حرکت می پابه .وقتی که نیست ، حتابا روای هست

» گذشته«آیا این همان . بدون اینکه توجهی از خود نشان دهد
ها عدامیدوران کودکی که با ا کند؟ پای او حرکت می نیست که پابه

ها اشک نشود و نقش ضعیف آفتاب برای خشکاندبه یادآورده می
آیا این  .د که چیزی در حال از دست رفتن استنده نشان می ...و

  چیزی که در حال از دست رفتن است، آینده نیست؟ 

وار  زمانی دایره گردد تاشعر در پایان به شروع خود بازمیاز طرفی،  
های حاکم بر  یکی دیگر از ویژگی ی کنندهآشکار  را به رخ بکشد، تا

. گذشته، آینده است. ای وجود نداردآینده .گذشته و حال باشد
 موضوع این. پس تنها راه موجود بازگشت به درون و خاطره است

. ای فردی نیست وجه مسئله کاملاً دلایل اجتماعی دارد و به هیچ
دیگری را  ایصد» من«اریخ و فرهنگی است که جز راوی زیر فشار ت
شناسد و او نیز به همین دلیل قادر به دیدن دیگری  به رسمیت نمی
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کند نه بیرون از  وجو می نیست و همواره خود را در درون خود جست
  .  خود

  

  آید  رود     و انقلاب می نشینم   و شاه می و می

  

ولی هیچ اتفاقی  »آید انقلاب می«جا تنها جایی است که  این
راوی توان از طرف دیگر،  .شود یری ایجاد نمیافتد؛ تغی نمی

تواند از موقعیتی که در آن قرار  فراروی از خود را ندارد؛ یعنی نمی
گرفته است و تماماً محصول اجتماعی است که در آن زندگی 

تواند بر خود چیره شود و با نابودی خود،  کند فراتر برود؛ نمی می
ستای منطبق شدن بر خود تلاش او در را. دیگری را خلق کند خودِ 

پذیر  او خود را به عنوان موجودی کنش. است نه فراروی از خود
ی از فردیت تهی شده است و وادر واقع ر . دهد نه کنشگر نشان می

راوی همان . خود را از دست داده است توان گفت، به نوعی می
 او به. اجتماع برای او در نظر گرفته استکند که  نقشی را بازی می

تواند  تنها می صورتی که شعر نهدر . پناه برده است فظه و گذشتهحا
های اساسی جامعه و افراد یک دوره را در خود جای  ویژگیبرخی از 
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رسند  تواند علیه مسائلی که غیرانسانی به نظر می دهد بلکه می
هان ج و به نوعیها حرکت کند  لاف جهت آناعتراض کند و خ

یگر، زمان در این شعر فقط در حال از طرف د. دیگری را خلق کند
کند،  ندگی پیر و فرتوت میز  فشارهای او را زیر .بود کردن استنا

توان آن را نماد زمان هم در نظر گرفت، با  که می میدان ساعت تبریز
ها  ی این همه ...شود و مرگ، به یاد آورده می ها و به نوعی اعدامی

 ویژگیکه زمان تنها در و آن این است  ی یک چیز است  بازگوکننده
اما به راستی این تنها چیزی . شود ی خود خلاصه می کننده ویران

  زمان سراغ داریم؟از است که 

تولد و مرگ در . آفریننده هم هست طورکه ویرانگر است، زمان همان
اما در این شعر خبری از . کنند زمان و از طریق زمان معنا پیدا می

نندگی، نیست و تنها شاهد بخش آفری یعنی این بخش از زمان،
از شعر، که . این شعر طبیعتی غیرانسانی دارد. ویرانگر آن هستیم

رود که لااقل به انسان و  کاملاً با زبان سروکار دارد، انتظار می
 گوییم طبیعتی غیرانسانی چرا می. های مهم آن پشت نکند ویژگی

یگری از همین ها و مسائل د ها و تناقض که در این شعر با ناهمگونی
شاعر . دست که هر انسانی با آن مواجه است، کمتر روبرو هستیم

کند تا پای این امور را به شعر باز کند اما تلاش او به  گاه تلاش می
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بیعی بار ننشسته است و در این شعر، این امور طبیعی خیلی غیرط
نام بردن از  با کند تلاش می راویاز طرف دیگر، . رسند به نظر می

 اع دور کند و عینیت بیشتری به آنی خاص، شعر را از انتز ها انمک
و فقدان ارتباط فعال با  اما به دلیل نقش منفعل او. بخشدب

   . شده استار انتزاع شکل دیگری گرفتبه شعر ها،  موقعیت
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  نگاهی به شعری از یدالله رویایی

. یستهمواره در متن حضور دارد جای بحث ن» دیگری«در اینکه 
 معین متن یک در »دیگری«چیزی که مهم است چگونگی حضور 

در  »دیگری« آیا. نوع مشارکت او در متن بسیار مهم است. است
مثابه بهکه  اینیا  مستقل است» من«یک شعر معاصر فارسی، 

موجودی منفعل و عاری از هرگونه کنش خلاق در نظر گرفته شده 
                                                                                                                             است؟                              

با  ی اصلی نه همراه کردن دیگریامروز مساله«: ی کریستوابه گفته
ی است برای ادامه خویشتن، بلکه پذیرش خواست و حق دیگری

. »بسا یکسر متفاوت با زندگی من باشد شکلی از زندگی که چه
در اغلب شعرهای معاصر فارسی، روبرو شدن ) ۳۲۵؛ ۱۳۷۵ ،احمدی(

ها همیشه به برتری یک گفتمان که ها و دیدگاهگفتمان
شود؛ دارد ختم میخویشاوندی نزدیکی هم با راوی اول شخص 

یعنی همواره جدال و رقابت بین انواع سخن، و از طرفی مسلط 
تری نسبت های دیگر، نقش مهمشدن گفتمانی خاص بر گفتمان

ها در متن ایفا ها و گفتمانبه پذیرش تفاوت و متکثر بودن دیدگاه
ها و انواع سخن، به البته رقابت و جدال بین گفتمان. کندمی

ی پویایی بسا همین امر نشانه  و چه تسینی ناپسند خودی خود امر
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 شودچیزی که باعث ناکارآمدی و ایستایی این جدال می. هم باشد
در شعر معاصر  »دیگری«. است قدرتواسطه و مستقیم حضور بی

یک صدای مسلط . موجودی منفعل و مفعول استمعمولاً فارسی، 
دادن خود به بازی را به قصد نشان » دیگری«وجود دارد که همیشه 

نسبت به » من«هدف از این کار، نشان دادن برتری . گیردمی
توان فهمید که راحتی می در چنین شرایطی به. است »دیگری«
او . نیست» من« ای برای رفع نیازهایوسیلهچیزی جز  »دیگری«

» من«ی و پا و ناقص است که فقط در زیر سایه دستموجودی بی
در میان » من«اما اگر پای منافع  .استیات ی حقادر به ادامه

توان  یشود و از دیگری حتی موارونه می باشد، این نگاه کاملاً 
این وارونگی در گرو . »من«ی قهرمانی زیر سایه ساخت،قهرمان 

  .است» من«منافع 

  

  جدال خاطره و تخیل در شعر

تری به این موضوع داشته  برای فهم مطلب نیاز است که نگاه ژرف
باشیم و بدیهی است که این امر برای تحلیل شعر دیگر شاعران هم 

  .آید کار می به
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داند  تخیل را متکی بر حافظه می» جنون نوشتن«براهنی در کتاب 
این نگاه (سروکار دارد و معتقد است که تخیل با حافظه و تجربه 

گرای قرن  هیوم، فیلسوف تجربهثر از آراء یل بسیار متأبراهنی به تخ
  سروکار دارد؟  و تجربه تخیل فقط با حافظهاما واقعاً ). استدهم هج

» شناسی ادبیات ر جامعهکندوکاوی د«فرهنگ ارشاد در کتاب 
  :نویسد می

رده نیروی خلاق و کارآمد در آفرینش ادبی است و تخیلِ پرو«
بر همین پایه است که . گرایی قرار گیرد تواند در خدمت واقعیت می

دارد تضعیف و بر باد رفتن تخیل به معنای به پایان  لوونتال اعلام می
شوکینگ نیز عقیده دارد سیر عالم تخیل . رسیدن آزادی است

  )۲۳۵ـ  ۲۳۴؛ ۱۳۹۱ارشاد، (» .است آورد هنر بوده والاترین دست

گریز  بافی، توهم، رویای واقعیت ارشاد در ادامه به تفاوت میان خیال
کند تا درک روشنی از  ا میم جدها را از ه پردازد و آن و تخیل می

  . ارائه کند تخیل

  :ژان دو وینیو معتقد است
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تواند  گیرد که هیچگاه نمی برمی تخیل هنری مشارکتی را در«

ی ممکن خبر  ای از تجربه تحقق یابد؛ تخیل هنری تا حد گسترده
گیرد؛ تخیل هنری  ی فعلی بهره می از تجربه هدهد و در این را می

روی توانایی آدمیان برای ایجاد مناسبات نوین و بندی  نوعی شرط
ها و عواطفی است که تاکنون ناشناخته  تجربه کردن احساس

  )۱۷۷؛ ۱۳۷۹ ،دو وینیو( ».اند بوده

توان گفت که تخیل فقط با  با توجه به آراء دو وینیو در این زمینه می
تجربه و حافظه، و هر آنچه تاکنون رخ داده است، سروکار ندارد 

از به عبارتی با آن امر غایب . ه همواره روبه سوی آینده داردبلک
  تخیل نیرویی. جهان و دور از دسترس ارتباطی ناگسستنی دارد

جوگر و کنجکاو که و است برای کشف و خلق امر نو؛ نیرویی جست
کند تا چشم ما را به روی  تلاش می با نارضایتی از وضعیت موجود

خاطره از طرف دیگر،  .کند باز  اموری تجربه نشده و ثبت نشده
با پنهان کردن خود در حافظه، خود و  با گذشته سروکار دارد اغلب

پناهی برای خاطره حافظه جان. رساندهای دیگر میرا به زمان
تواند از طریق آن با زمان حال و  یپناهی که خاطره ماست؛ جان

ین، برای دور با وجود ا. آینده ـ برای حفظ خود ـ به مبارزه بپردازد
لازم  ، هر دو،شدن و عبور از وضعیت موجود، خاطره و تخیل
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-خاطره بستر این عبور است و تخیل راه عبور را هموار می. هستند

 هر دو را باید مهم دانست، اما باید هوشیار بود که خاطره به .کند
با تخیل  اغلبدارد،  گذشتهنوعی  که با ذهن و به ژرفی دلیل ارتباط

کند و تلاش می. سوی آینده دارد سر ستیز و ناسازگاری داردهکه روب
، امر نو به تخیل خلاق احتیاج دارد. کند ی خودذهن را وابسته

در ارتباط و  اتخیل حت. که در این ارتباط رخنه کند تخیلی
تواند آن را تغییر دهد و آن را به گویی که با خاطره دارد میو  گفت

توان نیستی را به خلاق می یبا تخیل. دچیزی غیر از خود تبدیل کن
ای بسیار  رابطهامر نو با تخیل . هستی و هستی را به نیستی گره زد

. ای رخ نخواهد دادنزدیک دارد؛ در واقع بدون تخیل هیچ امر تازه
به طور کلی تخیل خلاق در . تخیل نباید در خدمت خاطره باشد

نباید به امری از طرفی، تخیل را . خدمت چیزی جز خودش نیست
این . همچنان که با خاطره نباید چنین کرد داد،روانشناختی تقلیل 

ی جنبه دو، پایه و اساس اجتماعی دارند و نمود و وجودشان کاملاً 
ها، وسازهای شهری، در خیابانعینی دارد؛ در معماری و ساخت

گوناگون رسمی و غیر  ها، در نوع پوشش و مراسممعابر، کوچه
ی رفتار و نوع نگاه به جهان، در روابط اجتماعی شیوه رسمی، در

ارتباطی باید برای بارور کردن تخیل . اندعینیت یافته... افراد و
ی آنچه متعلق به زیست و زندگی  همهها و سالم و جاندار با پدیده
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منظور از ارتباط سالم و جاندار این است که . کردبرقرار  استآدمی 
وقعیتی، نباید نقشی از پیش مشخص را بازی فرد در هر شرایط و م

های متعددی قرار میها و موقعیتافراد در طول روز در نقش. کند
های از ها و موقعیتی نقشاگر افراد همواره خود را در آینه. گیرند

معنی بی پیش مشخص ببینند، دیگر حرف زدن از آینده کاملاً 
کند ایفا می در چنین شرایطی فرد چیزی جز نقشی که. است

یک نقش از پیش تعیین شده است که با  ی ایفا کننده او. نیست
 جاست که اما جالب این ،در تضاد است موجودیت انسانی او کاملاً 

 گویید که نکنطوری عمل می اغلب افراد در چنین شرایطی
ی ارتباط نحوه. وجود ندارد ها به آن باور دارندآنحقیقتی جز آنچه 

. بسیار متفاوت است شان های اجتماعیها و موقعیتافراد با نقش
ی  نحوهو همین تفاوت در است توان مشارکت افراد با هم متفاوت 

های از پیش تعیین شده دهد چیزی فراتر از نقشعمل نشان می
ها قادر به دیدن آن نیستند برای افراد وجود دارد؛ چیزی که خیلی

. تا پویایی و حرکت بهتری دارندارتباط  ایستایی و انفعال باو همواره 
به خود  ،به هر ترتیب، واقعیت امر این است که آدمی از طریق عمل

عبور از هر امر ثابت و  یآدمی برا. بخشدو جهان خود معنا می
و فرهنگ ما، تخیل  در جامعه. دارد نیازایستایی به تخیل خلاق 

 حرکت بهدر جامعه ما، فراروی از آنچه هست و . خلاق کمیاب است
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: توان گفتبه عبارتی می. ندارد یسمت امر نو هیچ فرقی با کجرو
گفتنی است که مرتون، ( شود یهر فرد خلاق یک کجرو محسوب م

، به تبیین و تحلیل این موضوع شناس کارکردگرای آمریکایی جامعه
از نوآوری و کجروی به صورت قابل توجهی سخن و  پرداخته است

که اساساً به امر نو  ی استفرهنگ بحث بر سرجا  در این .)است گفته
ر ت مسائلی دارد که پیشدهد و اغلب روبه  کمتر توجه نشان می

فردی که از  افراد در مقابلدر اغلب اوقات، . اند مطرح شده
خود سعی  کلام در یا حتا برخوردار است و در آثارخلاقیت خاصی 

حالت تدافعی به  ،بگشاید ای را به روی جامعه های تازه کند افق می
 ز زندگی جمعی خودرا ا کنند که او گیرند و کوشش میخود می

گاه با  ،دهدهای مختلفی رخ می این امر به شیو. بیرون بیندازند
به  توجهی بی و اعتنایی انکار کردن، گاه با بی برچسب زدن، گاه با

 ی شیوه. صورت لزوم با مجازات ویدر و  کار او در مقابلسکوت و  او
تعیین  ورز  .ها بستگی دارد به زور آن) کجرو(افراد با فرد خلاق  فتارر 

به چه  کند که فرد هنجارگریز در واقع زور تعیین می. کننده است
و  کند حق او را زور دیگران تعیین می. شکلی مورد حمله قرار گیرد

 به عبارت دیگر، زور هر فرد .دبستگی دار  زور هر فرد به جایگاهش
مراتبی موجود چه  ی دارد که در فضای سلسلهبستگبه این 

  .و چقدر به رأس قدرت نزدیک است جایگاهی را اشغال کرده است



 ١٢٦صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

طبیعتاً در چنین شرایطی برای بسیاری از افراد منفعل و فاقد تخیل 
. شود تا آزادیتر قلمداد میتر و مهمخلاق، امنیت مفهومی اصیل

 در میان افراد قی دارد،ی عمیمفهوم امنیت که با آنچه هست رابطه
جایگاه مهمی خواهد داشت که البته هر روز هم بر ارزش آن افزوده 

کند و  یزند، در آن رخنه متخیل نظم موجود را برهم می. شودمی
برای دور نشدن از  .کنداش را در هوا پخش می بوی نامطبوع

موضوع اصلی که جدال خاطره و تخیل در شعر است، به شعری از 
   :پردازیم یه رویایی میدالل

  

  های بادبازی

  های زیبای بادبازو

  برای پرت کردن مردان از بام

فسِ روی بامِ باد   و نَ

فسِ بادِ روی بام   نَ

فسِ بام   .نَ



 ١٢٧صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

  پشت پایم بوی شن

  بوی پشتِ پایم شن

  )۲۶۴؛ ۱۳۸۹ ،رویایی(. بوی پایم پشتِ شن

اما . هاایده شود نهها نوشته میهمالارمه معتقد بود که شعر با واژ
ل معتقد استهمان ها را شعر مسلماً ایده«: طور که کریستوفر کادوِ

یعنی تصویرهای حافظه را، وگرنه صوت محض . خواندفرا می
با تکیه بر » های باد یباز«شعر  )۱۵۳؛ ۱۳۹۱کادول، ( .»خواهد بود

ی  نام شعر از اجزای تشکیل دهنده. شودموضوع خاصی آغاز نمی
ی دیگر و شعر از طریق تفاوت هر واژه با واژهن ای. شعر است

به تفاوت بین . جایی کلمات در هر سطر ساخته شده است هجاب
معنای ها این واژه. توجه کنید» بام«و » باد«و » بازو«و » بازی«

 ذهنهمان معنای متداول را در  و اندپیشین خود را از دست داده
اند و لی خود کنده شدهبه عبارتی، از جای قب. کنندنمیایجاد 

ظاهراً . انتظار قبلی نیست همانها دیگر انتظار مخاطب از این واژه
اند که قرار نگرفته کلمات در زمینه و موقعیتی از پیش تعیین شده

ای این شعر، نظم تازه .چیز از همان اول مشخص و معلوم باشد همه
ن مردان از برای پرت کرد/ های زیبای باد بازو«: دهدرا وعده می
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فسِ روی بامِ باد/ بام فسِ بادِ روی بام/ و نَ فسِ بام/ نَ س، سطر فَ نَ . »نَ
در واقع سطرها طوری تنظیم  .استنشینی به سطر در حال عقب

اند که مخاطب با خواندن سطر پایانی این بند از شعر، شده
و . کند یک شئ خاص در حال افتادن از پشت بام استاحساس می

نها با کوتاه شدن هر سطر نسبت به سطر قبلی، بلکه با ت این کار نه
ها  میان لب که حتی صدای انفجار را هم» بام«و » باد«ی کلمه
 سی که به نظم پیشینفَ نَ  ظاهراً . شودکنند، تکمیل میمی ایجاد

های آن و بعد، عبور که نشانه. نشینی است بند است در حال عقب
پشت پایم بوی «: شودار میآشک متنپس از فضای خالی موجود در 

  . »بوی پایم پشتِ شن/ بوی پشتِ پایم شن/ شن

رجوع کنیم  پیشین های شعریاگر به گذشته و قالب، همه با این 
اشعار کلاسیک ذهن و به طور کلی تفکر  در اغلب خواهیم دید که

تنها  رد این نگاه را نه. چیز دیگری اهمیت دارد انتزاعی بیش از هر
 چون و چرایی بری بیهم که سلطهعرفان  در دین و ر شعر بلکهد
آیا : حال سوال این است .توان گرفتاند، میامعه ایران داشتهج

در این  ،»گرایی انتزاعیعینیت« ، یا نوعیی تفکر انتزاعیجز سلطه
شود؟ در ظاهر چنین نیست اما اگر شعر چیز دیگری دیده می

با صدای  توانمی وشی آن راآغتر به این شعر نگاه کنیم، همدقیق
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یکی از  .اثبات کرد محوری است،»من«روی و غالب که همان تک
کر انتزاعی تف ،»دیگری«دلایل پدید آمدن استبداد، و نادیده گرفتن 

شود، نظمی است بنا نظمی که در این شعر وعده داده می. است
از  .استبیگانه و تجربی ی انتزاع و کاملاً با امور عینی شده بر پایه

این . این شعر و دیگر اشعار پیشین نیستتفاوتی میان این نظر، 
رد پای . ه استشعر دقیقاً برآمده از دل فرهنگ و تاریخی مستبدان

؛ شودشده در آن به وضوح دیده می ای انسان خصوصی و ذره
و کلمه  کندانسانی که بر جدایی و تنهایی بیش از ارتباط تأکید می

این  .دور کرده است وگومندی استکه همانا گفتعت خود را از طبی
گذشته وفادار است و به  ه به تخیل وفادار باشد بهک شعر بیش از آن

-به طوری که گویی در خلأ به سر می. نوعی در خود فرو رفته است

زبان در این ، از طرفی. داردرا با جهان عینی  طارتبا کمترینبرد و 
عبور . کشدخود را به رخ می فقطو  چرخدمدام به دور خود می شعر

 گذر جا عبور به معنای ایندر در چنین شرایطی چه معنایی دارد؟ 
از  شکلیدیگر که همواره  یاز یک وضعیت و رسیدن به وضعیت

وار حرکت  دایره زمان و زبان،. کند نیستتغییر را در ذهن ایجاد می
ت حرک تنها. گذارند به جا نمی هم از حرکت خود کنند و ردی می

قصد  ،وار زباناین چرخش دایره .دهند وار خود را نشان می دایره
  نشان دادن چه چیزی را دارد؟  
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زبان این شعر . کند عمل می فتهخودشی بسیار شعردر این زبان 
یند و قادر ب یچرخد و چیزی هم جز خودش نممی خوددور  فقط به

به  زبان، انکار وجه ارتباطی. به دیدن وجه ارتباطی خود نیست
تنها چیزی که در این صورت . انکار خود زبان است نوعی به معنای

هم » های بادبازی«ت که شعر ماند بخش آوایی زبان اسباقی می
کاذب از زبان،  این تصور .شکل گرفته است اساساً بر همین مبنا

ای زبانشعر به مقولهدر  زبان را گیرد کهوقتی شکل می اغلب
در این . های اجتماعی آن را انکار کنیم هم و سویتقلیل دهی شناسی

امر نو حاصل  .شعر، با تخیلی که مد نظر ماست مواجه نیستیم
مشارکت فعال خاطره و تخیل در اثر است که در این شعر شاهد این 

که روبه سوی آینده داشته  م و شعر بیش از آننوع از مشارکت نیستی
  .برددر خلأ به سر میگویی و  است باشد، به آینده پشت کرده

پیرامون . کلمات هم مثل بدن حافظه دارند، گذشته و تاریخ دارند
به عبارتی . ها و صداهایی خاص فراگرفته است هر کلمه را نگاه

ها، باورها و  ها، اخلاقیات، گرایش پیرامون هر کلمه را ارزش
ها را  توان آن اشغال کرده است که به راحتی نمی  هایی ویژه نگاه

توان از طریق کلمه به هرآنچه بر ملتی گذشته  می . ادیده گرفتن
های بسیار در کلمه یافت؛  توان دهان می. است دسترسی پیدا کرد

برای پی بردن به هرآنچه . های بسیاری دید ها و گفتمان بینی جهان
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ی تاریخی و فرهنگی هر کشوری نهفته است باید به  در حافظه
هنوز . چیز را به ما خواهند گفت کلمات همه. کلمات رجوع کرد

تپد و در انتطار سخن گفتن با ما  های بسیاری در کلمه می قلب
اند و با ما  صداها همواره زنده. به تعبیری مرگ وجود ندارد. هستند

که ما دهان باز کنیم و سخن  ها پیش از آن آن. سخن خواهند گفت
از طریق کلمه . گویند گویند، از ما سخن می بگوییم با ما سخن می

توان با جهان ارتباط بهتری برقرار کرد و باز از طریق  است که می
حس و . دهد کلمه است که جهان به ما امکان فهم و شناخت می

. اند و بدون کلمه حس وجود ندارد فهم کاملاَ متکی بر کلمه
وقتی که . دهد جغرافیای هر صدا و زبانی را کلمه تشکیل می

با ما  آنشود و از  ن کلمه هزاران دهان باز میگوییم عشق، در ای می
رساند،  خود را به حال می» کلمه«گذشته از طریق . گویند سخن می

رساند و با  خود را به حال می» کلمه«طور که آینده از طریق  همان
  .گیرد آن شکل می

ست ا  های مختلف، جایی ها و زمان ست میان زبانا  مرزی» کلمه«
  .وگوست انی برای دیدار و گفتمککلمه . برای ملاقات

شود  توجهی می چیزی که اغلب به آن کم. اما این تمام ماجرا نیست
. گاه کلمه مهم است تکیه. گیرد دهانی است که کلمه را به کار می

همچنین . مهم است که کلمه به که و به چه چیزی تکیه کرده است
کنیم و  اگر تنها و تنها به کلمه توجه. موقعیت کلمه مهم است

تنها از زبان  گیرد نادیده بگیریم، نه ه کار میدهانی که آن را ب
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به . ایم دهمندی را هم انکار کر  ایم بلکه کنش زدایی کرده سوژه
تقلیل پذیر  خود را به موجودی کنش عبارتی در این صورت

در  است،  ویایی در این مسیر قدم برداشتهر توان گفت  می. دهیم می
این موضوع پیامدهای بسیاری . از کلمه  انمسیر جدا کردن ده

گویی  را به گذشته و تک چیزی است که شعر حجماین همان . دارد
  .زند تاریخی و فرهنگی ما پیوند می

 کلمه دارد، را اهمیت بیشترین که چیزی باد، هایبازی شعر در
 کندمی تلاش شاعر واقع در. دارد را اهمیت کمترین گوینده. است

 نشان طوری را دو این و کند قطع را کلمه و گوینده میان ارتباط که
 بیان از هدف(ندارد  وجود هاآن میان خاصی ارتباط انگاردهد که 

یعنی  دو، این میان مندموقعیت و عمیق ارتباط بر کیدتأ  ،نکته این
 این در. )نیستیم مواجه آن با شعر این در که است انسان و کلمه
 قرار هم کنار مشخص و شده تعریف الگوی یک طبق کلمات شعر،
اند و همان طور که یک دانشمند به موضوع مورد نظرش گرفته

با همان نگاه به زبان و  ، شاعر این شعر نیزتا آن را بشکافد نگرد می
 و شودمی انکار رویکرد این در مندیسوژه .کلمه چشم دوخته است

 که چیزی انهم یعنی است؛ زبان نظاماست  توجه قابل و مهم آنچه
 چنان آن هرگز گرایانهتقلیل رویکرد این. کردمی دفاع آن از سوسور

 و کند ارائه زبان از ملموس و واقعی تصویری تواند نمی باید که
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. داندمی پذیر کنش موجودی بلکه گر کنش موجود یک نه را انسان
از خود نشان در این زمینه های فراوانی که علارغم تلاش رویایی،اما 

نمی موفق هرگز خود، دیگر شعرهای در نه شعر این در نهدهد، یم
 رد که چرا ؛دهد انتقال خواننده به تصوری از زبان چنین که شود
 نشان شاعران، دیگر اشعار با اشعار او تفاوت و ،شعر فرم در او نگاه
 رویایی. است گر کنش موجودی ،شاعر یک عنوان به او که دهد می

 آن گوینده مستقل از را کلمه کلی طور به و مکلا تا کندمی تلاش
  .استی و ضعف ناتوان این حاصل او شعر. تواند اما نمی دهد نشان

و » شعر دیگر«شاعرانی که از دسته شاعران  زبان در شعر اغلب
شود و شاعر تلاش  یشوند درست به شئ بدل م حجم محسوب می

شعرها،  ر اغلبزبان د به سخن دیگر، .آن را به رخ بکشد کند که می
آن را به  ای برای شاعر است و شاعر بیرون از آن قرار گرفته و ابژه

های گوناگونی از سخن هم در  حتی اگر شیوه. گذاردنمایش می
گیرند  ای کنار هم قرار می ها وجود داشته باشد، باز به گونه شعر آن

توان  به زبان باختین می .است ناممکنها  گو میان آنو  گفت که
های خود را به روی  ها انواع مختلف سخن چشم در اشعار آن گفت

که فهمی از هم  کنند؛ چرا یکدیگر را درک نمی. اند یکدیگر بسته
توان گفت  به همین دلیل می .لزبان هم کر است هم لا. ندارند
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دهد که در یک  شاعر، زبان را به شکلی دربسته و مطلق نشان می
جهانی که در  .تبدیل شده اسجهان بسته گرفتار شده و به شئ ت

جا وجود دارد، جهانی فرجام یافته و دربسته است که در آن،  این
این امر به . شود مندی انسان و زبان انکار می مندی و موقعیت زمان

جا با فهمی از زبان مواجه هستیم  دهد که در این خوبی نشان می
س، به شنا طور که یک زبان شناسی دارد و همان که مبنایی زبان

کند، شاعر هم به زبان و شعر  طور مثال سوسور، به زبان نگاه می
شناسی،  زبان تقلیل دادن زبان به یک رویکرد صرفاً . نظر دارد

های مختلف  ها و زمان موجب نادیده گرفتن موقعیت کلمه در مکان
به مثابه یک موضوع  در شعر شود زبان شود و باعث می می

صدایی بودن این  تک انتزاعی بودن و .در نظر گرفته شود شناسایی
  .دگیر  جا نشأت می از همین شعرهای مشابه آن، و ،شعر
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  دیگری در شعر اخوان

  »او«اعتنایی به  بی

. ، رندی از تبار خیام)امید. م(شاعری با نام مهدی اخوان ثالث ... «
زندیقمزدشت یا مزدشتزندیقی که با واژگان سکه زد و پر از عشق به 

فقر و . و نفرت از کژی، حب به پاکی و بغض به پلیدی بودراستی 
به . نواختگداخت و فخر و عصمت دیروزش مینکبت امروزش می

به . آوردکرد و به تاریخ گذشته روی میواقعیت جهان حال پشت می
سرزمینی آرمانی، آرمانشهر دیرین پدرش، یوتوپیای دست نخورده 

ورزید و همچون کودکی میی ایران نجیب باستان عشق و دوشیزه
-گریست، غمگین ی چیزهایش را از او گرفته باشند، میکه همه

همه شور و حال بود و همواره به جستن . دادشد و دشنام میمی
ای که همه فکر و شاعری به تمام معنا حرفه. یی در آرمانجاییلحظه

ری و چه بجا و چه زیبا که همه از او شاع. اش شعر بودذکر و هستی
  )۶۱؛ ۱۳۷۶ ،حقوقی(» . ...بیاموزند

  :نویسد می جای دیگریحقوقی در 

وی صرفاً از ذلت حال ایران به زبان تخاطب در مقابل عزت ... «
  )۵۱؛ ۱۳۷۶حقوقی، (» .گوید گذشته به زبان ادب کهن سخن می
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عزت گذشته؟ منظور حقوقی از عزت گذشته چیست؟ چرا اخوان 
؟ و از طرفی، چرا کندرو  آیندهو  حالبه تواند از گذشته بگذرد و نمی

محور نویسد که انگار گذشتهاخوان می ی حقوقی طوری درباره
انگیز کرده است؟ آیا بودن شعر و نگاه اخوان، او را مهم و ستایش

ت گرفته از انفعال نشأپناهی که اخوان در گذشته یافته است، جان
ی که به راستی و پشت کردن به عمل در زمان حال نیست؟ چرا کس

غوش آهموزد باید به آینده و حال پشت کند و و درستی عشق می
گذشته شود؟ راستی و درستی یعنی پشت کردن به حال و آینده؟ 

ها تا ی ما ایرانیبه پاکی و بغض به پلیدی یعنی چه؟ آیا گذشتهحب 
چیز را باید فدای آن کرد؟ در  انگیز بوده که همهاین اندازه ستایش

ها به مشام ها که بوی اخلاقیات از صد فرسخی آناین واژه نقد،
رسد، چه اهمیتی دارند؟ این جهان برادرانه و به دور از هر گونه  یم

پلیدی کجای تاریخ ما پنهان شده که فقط اخوان قادر به دیدن آن 
چنین  بوده است؟ این اتوپیا و آرمان از دست رفته را که دیده که این

  زند؟ میاخوان از آن دم 

- ها، باید ثابت میی اول، پیش از گفتن این حرفحقوقی در وهله

انگیز وجود داشته است و بعداً از چنین حسرتکرد که جهانی این
سخن نگفتن حقوقی از این امر، خود گواه این . گفتآن سخن می
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است و  باور داشتهچنین جهانی در گذشته وجود مدعاست که او به 
اخوان همان راهی . اخوان، همین بوده است فرض او هم مثلپیش

رود که حقوقی از پیش پذیرفته است و دلیل ستایش حقوقی را می
حقوقی تمایلش را به گذشته از . از اخوان هم به همین دلیل است

دهد و اخوان هم از طریق نوع نگاهی که به اخوان دارد نشان می
فرهنگی هستند هر دو قربانی انگار . هایشطریق شعرها و نوشته

  .که چیزی جز گذشته برایش مهم نیست

  

  کسی اینجاست؟«ـ 

  پرسم کسی اینجاست؟می!... من با شمایم، های! هلا

  کسی اینجا پیام آورد؟

  نگاهی، یا که لبخندی؟

  »فشارِ گرم دستِ دوست مانندی؟

ای بیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاهِ مردهو می
  .تهم ردِ یادی نیس
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اخوان، (. پتِ رنجور شمعی در جوار مرگ صدایی نیست الا پت
  )۹۵ـ ۹۴؛ ۱۳۷۶

  

حتی اگر بپذیریم که چنین جهانی هم وجود داشته است، باز از  
- این نگاه با بی. نیاز نیستیم عمل و ارتباط فعال با جهان موجود بی

شکل گرفته ) که به تعبیر باختین، آینده است(» او«اعتنایی به 
  ...شود وجا باز دیگری نادیده گرفته می ایندر . است

  :نویسداخوان می

سلام (» طبیعی ثروت«ی ما به سوی وقتی که جامعه) خوشا... («
درود بر (» ی پدریخانه«و به سوی ) بر مزدک بامدادان نیشابوری

بدون هیچ حاجت به بیگانه، . بازگردد) زرتشت سپنتمان سیستانی
رکوس یا آنجالیوس، لینالینوس یا اعم از روس یا پروس، ما

ـ  ۱۵۲؛ ۱۳۶۰ ،اخوان(. »...استالینوس و حتی ماییوی چینانوس
۱۵۳(  

  

  .بیا ره توشه برداریم
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  .قدم در راه بگذاریم

  )۹۶؛ ۱۳۷۶اخوان، (. کجا؟ هرجا که پیش آید

  

چه » هرجا که پیش آید«خواهد قدم در راه بگذارد؟ او چگونه می
 وجود به دلیل کند؟ راوی خودش راچیزی را به ما گوشزد می

سپارد جز به هر چیزی می است وضعیتی که از آن به تنگ آمده
  . عمل و ارتباط فعال با جهان

  

  ستگویند روزی دختری بودهمینجایی که ه آب

  چون مرگ تاراس بولبا(که مرگش نیز 

  ست،مرگ پاک دیگری بوده) نه چون مرگ من و تو

  .کجا؟ هرجا که اینجا نیست

  .من اینجا نیز از نوازش چون آزار ترسانم

  ز سیلی زن، ز سیلی خور،
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  )۹۷؛ ۱۳۷۶اخوان، (. وزین تصویرِ بر دیوار ترسانم

تر کمی روشن» هرجا که پیش آید«راوی منظور خودش را از حالا 
» بوده«از . کندبه امر نو و تجربه نشده اشاره نمی او اصلاً . کندمی
پناهی جز او جان. که از دست رفته است ای از گذشته ؛نویسدمی

سومین مجموعه شعر اخوان  ی حقوقی درباره. گذشته سراغ ندارد
  :نویسدمی) آخر شاهنامه(

نخست نوع . توان برخورددر این مجموعه، با چند گونه شعر می«
که » میراث«و » آخر شاهنامه«، »کاوه یا اسکندر«شعرهای 

ی اخوان و دومین به اعتبار عنوان بهترین چار پارهنخستین به
پناهی و سومین به نشانه حماسه از یاد رفتگی و بر باد رفتگی و بی

ذهنی اخوان نسبت به نیاکان خود، هر سه شعر از » بازتافت«اولین 
میان شعرهایی که به قول شاعر روی با فقر و نکبت امروزی و فخر و 

. »...ر اوستترین آثای ایران زمین دارند، از مهمعصمت گذشته
  )۱۰۶؛ ۱۳۷۶ ،حقوقی(

  ما

  .فاتحانِ شهرهای رفته بربادیم

  تر زانکه بیرون آید از سینه با صدایی ناتوان
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  )۱۱۷؛ ۱۳۷۶اخوان، (. های رفته از یادیمراویانِ قصه

  

های رفته از یاد آینده شهری رفته بر باد است و مهم فقط قصه
. که فراموش نشوند ها به این علت استبازگو کردن این قصه. است
امر . آن را به یاد آورد کهاست و باید مدام تلاش کرد  »گذشته«مهم 

صدای گذشته متاسفانه نو چه جایگاهی در چنین نگاهی دارد؟ 
ای که از گذشته. ها بوده استتنها صدای شنیدنی در این سال

دست رفته و تلاش برای به یاد آوردن آن، تنها راه مقابله با جهانی 
و هیچ توجهی به نگاه ما  است رویپیشدر حال ست که مدام ا

 . ندارد

  

  !ایوای... آخر... هان، ولی! قاصدک

  راستی آیا رفتی با باد؟

  ...!کجا رفتی؟ آی! با توام، آی

  راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
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  مانده خاکسترِ گرمی، جایی؟

  بندم ـ خردک شرری هست هنوز؟در اجاقی ـ طمع شعله نمی

  

  !اصدکق

  ابرهای همه عالم شب و روز

  )۱۳۱؛ ۱۳۷۶اخوان، (. گرینددر دلم می

  

) یا چیزهایی(گریند؟ چه چیزی می اوچرا ابرهای همه عالم در دل 
که دیگر در انتظار هیچ خبری نیست؟ راوی  است بر او آشکار شده

اجاقی  در«. خبر نیستحتی از آینده بی. داندچیز را می انگار همه
این سطر به » بندم ـ خردک شرری هست هنوز؟له نمیـ طمع شع

گو با و های موجود نه به قصد گفتدهد که پرسشخوبی نشان می
خواهد آن اند که راوی میدیگری بلکه برای گفتن چیزی طرح شده

در » دیگری«ها برای اسیر کردن این پرسش. را به دیگری بفهماند
. اندامید طرح شده برای ویران کردن. انددام حسرت طرح شده
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. کندقصد خود را آشکار می» بندمطمع شعله نمی«راوی با آوردن 
منتقل پیامش به دیگری  اما از جایی که او هنوز مطمئن نیست

کند تا خیالش را یا نه، سطرهای پایانی را هم اضافه میاست  شده
دیگری در ساختن این سطرها چه نقشی . از این بابت راحت کند

مشی  گری فقط ناظری منفعل است که راوی در حال خطدارد؟ دی
حسرت در سراسر . داندچیز را می که او همه چرا. دادن به اوست

ای ت گرفته از گذشتهنشأزند و این حسرت شعر اخوان موج می
کند با پشت کردن به زمان است که از دست رفته و اخوان تلاش می

نام بیشتر مجموعه . یردحال و آینده، انتقام خود را از جهان بگ
، »آخر شاهنامه«: دهدهمین امر را نشان میشعرهای اخوان هم 

در حیاط کوچک پاییز «، »...گوید امازندگی می«، »از این اوستا«
  . »تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم«، »دوزخ اما سرد«، »در زندان

  

  اخوان انگاری در نگاهدوگانه

 دو در همواره ایرانیان جماعت که است معتقد مرادی،قاضی حسن
 زندگی خودمدار یشده ای ذره انسان و وارتوده انسان افراطی حد

 خوبی به را حد دو این» شرم ستایش در«کتاب  در او. اندکرده
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 مناسبات در که است انسانی وار،توده انسان. دهدمی توضیح
 نانسا. کرده است مصادره جمع نفع به را خود و شده حل جمعی

 شخصی منافع که است جمع از افتاده جدا انسانی یزن شده ایذره
 افراطی حد دو این. دهدمی ترجیح دیگری چیز هر بر را خود

 این ارتباط مرادی قاضی. دنساز می فردیت فاقد و چهرهبی انسان
 به جا این در ما اما سنجدمی شرم حس با را زیستی یشیوه دو

 بارهاین در. پردازیممی» دیگری«با  یزیست یشیوه دو این ارتباط
  .کنیممی بیان را نکاتی واراشاره

نمی کدام هیچ. است» غیر«به  کردن پشت دو، این مشترک وجه
آن میان در دیگری و بزنند حرف» دیگری«با  فعال ارتباط از توانند

 گرفته نادیده و شودمی حذف پس آید؛می حساب به تهدید یک ها
 ایرانیان میان در یزیست یشیوه دو توانمی را حد ود این. شودمی
 تاکید با عرفان و فردیت حذف و جمع بر کیدتأ  با دین. گرفت نظر در
 یشیوه دو این از خوبی به جمع از افتاده جدا و خصوصی انسان بر

 یعرفان و یدین تفکر ایران، یجامعه در. داردبرمی پرده زیستی
 ایرانی انسان زندگی شکلاره همو. کنندمی بازی مهمی نقش
با  یکهیچ نه دین و نه عرفان،. است بوده عرفان و دین ثیرتأ تحت

کردن  حل درصدد و ندارند سازگاری سر باید که آنچنان» غیر«
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 عرفان و دین. هستند یافتهوحدت و کلی بینیجهان یک در» غیر«
تقویت کاملاً  که دید زیستی، فرم دو یا زیستی، یشیوه دو باید را

 تفکرات خلال از را جهان معمولاً  که ایرانی انسان .اندهم یکننده
 روح و جسم شر، و خیر میان همواره است، دیده عرفانی و دینی

 در دوگرایی اساساً . دهد ترجیح دیگری بر را یکی بوده ناگزیر... و
 جهان این. است کرده بازی مهمی نقش ایرانی انسان یاندیشه
 تفکر تأیید مورد هم پایین، به بالا از شده تنظیم و مراتبیسلسله

 مرادیقاضی حسن. است بوده دینی تفکر هم و عارفانه و صوفیانه
  :نویسدمی» شرم ستایش در«کتاب  در

از دیرباز و از همان آغاز نشو و نمای تفکر عرفانی در ایران، در «
یِ جنبش فکری مانویان، تفکر عرفانی عموماً بر دو نوع دوگانگ

. آخرت تأکید گذاشت/ و نیز دنیا) روح، روان(جان )/ نفس(جسم 
در این تفکر نفس انسانی و دنیای مادی منشأ شر و پلیدی دانسته 

مرادی، قاضی(. »آخرت، تبلورِ خیر و نیکیشد و جان انسانی و جهان 
  )۴۹؛ ۱۳۸۷

 الگوهای از یکی عنوان به را جهان با مواجهه از شکل این اگر حال
 درونی با افراد که بگیریم، نظر در ایران جامعه در اساسی و مهم



 ١٤٦صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

 احتمالاً  بگیرند، کار به را آن کنندمی معمولاً تلاش الگو این کردن
 .رسید خواهیم توجهی جالب نتایج به

 طوری خود، رفتار و افکار یسرچشمه نادیده گرفتن با افراد معمولاً 
 گذشته با ارتباطی هیچ نافکارشا و رفتار انگار که کنندمی وانمود

 بررسی به اگر اما. کنندمی عمل خودانگیخته کاملاً  و ندارد
جامعه در لااقل که دید خواهیم بپردازیم جامعه در موجود الگوهای

 در که طوری به. ایمبوده خودانگیختگی کمترین شاهد ایران ی
 و بوده حاکم هاآن بر افراد وجود از مستقل الگوهایی اوقات اغلب

 درونی با اخوان .است کرده تعیین را هاآن زندگی خطوط و خط
 گرفتار هنوز او. زندمی نوشتن به دست پیشین الگوهای کردن

 با اخوان شعر و اندیشه در. است ایران جامعه در موجود دوگرایی
 در شد، گفته ترپیش که طورهمان. هستیم مواجه جاییجابه نوعی
 بیشتری عظمت از که روح مقابل در جسم عرفانی و دینی تفکر

 شعر و اندیشه بر .شودمی طرد و ندارد خاصی ارزش است برخوردار
جابه و تغییر کمی با تنها واقع در. است حاکم کاملاً  الگو این اخوان
 دارد، پیامدهایی انگاریدوگانه .هستیم آن شاهد عناصر جایی

 کنیم،می روح یقربان را جسم وقتی. گرفت نادیده را هاآن تواننمی
. هستیم غیرمادی جهان تأیید و مادی جهان طرد حال در واقع در
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 جهان و دانیمب پلیدی و زشتی یسرچشمه را جهان این وقتی
 جهان با را خود فعال ارتباط... نیکی و یسرچشمه را غیرمادی

 خواهیم مواجه آن با واسطه با همواره و دهیم می دست از موجود
 خواهد دست در را اوضاع کنترل انتزاعی رتفک طرفی، از. شد

 تن ینتیجه اخوان انفعال. شودمی طرد عملی زندگی و گرفت
گذشته برد، می پناه گذشته به اخوان .است نگاهی چنین به دادن

 طرد را عملی و مادی زندگی و حال زمان و. ذهنی و ساختگی ای
 استفاده شعری یتازه و نو امکانات از او که است درست. کند می
درمی محورگذشته بینیجهان یک خدمت به را هاآن اما کند،می
 نظر در» روح«عنوان  به اخوان یاندیشه در را گذشته اگر. آورد

 الگوهای که دید خواهیم جسم، مثابه به را حال زمان و بگیریم
 و دین در ریشه که است خاص اصولی بر منطبق کاملاً  او فکری
 و است گذشته همان است پاکی جایگاه که »روح«. دارند عرفان

 باید که است جسم همان است زشتی و ناپاکی جایگاه که »حال«
 به بردن پناه جز راهی آن، شر از شدن خلاص برای و شود طرد

وان خبری از به هر ترتیب، در شعر و نگاه اخ .نیست) روح(گذشته 
شود و  قطع می ها نیز ها و زمان ارتباط میان زبان حتا. ارتباط نیست

آیا این  .کند رین توجه را به خود جلب میتنها یک زبان و زمان بیشت
 معنایی جز انکار صدای غیر دارد؟
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  زاد نگاهی به شعر فروغ فرخ

 آید؟ شعر به چه کار می

این سوالی است که هر شاعر و منتقدی باید پاسخی برای آن 
نیست که  بار روشن است که این سوال برای اولین. داشته باشد

های مختلف به آن  شود و متفکران بسیاری در دوره مطرح می
وگویی  گفت ی هر پاسخی به این پرسش، آغازکننده. اند پرداخته

به همین دلیل، این پرسش همچنان مهم . شعر است ی مهم درباره
اگر بر این باور باشیم که هدف شعر خود شعر است، . و حیاتی است

گونه جواب داد که شعر هیچ  سش اینباید در پاسخ به این پر 
امر زیبا را هم باید در چنین . کارکردی جز خلق زیبایی و لذت ندارد

زا و عناصر تشکیل ارتباط و انسجام درونی اج ی در نحوهرویکردی 
به چنین دیدگاهی  افرادی که وابسته. وجو کرداثر جست ی دهنده

گردد و  دش برمیزبان در شعر فقط به خو هستند بر این باورند که
توان به  جا می  از همین. هیچ ارتباطی با جهان بیرون از خود ندارد

یکی از دلایل انتزاعی بودن خیلی از شعرها در چند دهه اخیر پی 
شود،  ها و اشیاء در نظر گرفته  پدیدهوقتی زبان بدون ارتباط با . برد
شود و شعر چیزی جز خلق جهانی  تبدیل می شموضوع خود به

امر فردی و عمومی در این  هیچ پیوندی میان. نی و فردی نیستذه
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به همین دلیل هم هست که شاعری مثل . دیدگاه وجود ندارد
فرد در . دفاع کرده است مدام از فرد اخیر ی چند دهه رویایی طی

فرد در این دیدگاه آفریننده است و . چیز است دیدگاه همه این
ی این  توان به رابطه جا می در این. اثرش خودآیین و مستقل است

عنوان  نگاهی که یک فرد مذهبی به خدا، به. دیدگاه با دین پی برد
مدافعان این رویکرد به فرد این جهان دارد، با نگاهی که  ی آفریننده

  .آغوش است دارند، هم و اثر هنری

داند و  تودوروف قرن بیستم را آغاز جدایی میان ادبیات و جهان می
ی آرای افراطی نیچه  این گسست تا حدودی نتیجه معتقد است که

چیز  گفت حقیقتی وجود ندارد و همه بود، زیرا که او بود که می
 :گوید تودوروف می. گرفته از تفسیر است نشات

تنها ادعای ادبیات مبنی بر عرضه نوعی  از این پس، دیگر نه«
های فلسفی و  شناخت از جهان مشروعیت ندارد، بلکه گفتمان

این شیوه . گیرند ی نیز در مظان همان شک و تردید قرار میعلم
نوین نگریستن به هنر شبیه است به نظرات افراطی بعضی از 

. ها تبعیت نکردند که البته معاصرانشان از آن ۱۸مولفان قرن 
هدف هنرِ حقیقی تقلید از طبیعت : گفت مثلا ًوینکلمان می

او وجه شناختی اثر را بدین ترتیب، . نیست، بلکه خلق زیبایی است
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وقتی بدنی : نویسد کارل فیلیپ موریتس نیز می. گرفت نادیده می
زیباست، نباید معنایی داشته باشد، نباید از چیزی بیرون از خود 

اش فقط از خودش، از  باید به کمک وجوه بیرونی: سخن بگوید
مبنای . درونش، حرف بزند، باید خودش به خودش معنا ببخشد

ز اثر هنری تبعیت محض اثر از الزامات امر زیباست و تعریف او ا
  )۵۹ ،۱۳۹۴ ؛تودوروف(. »گذارد نسبت اثر با جهان را یکسره کنار می

  

  :ی شعر حجم آمده است در بخشی از بیانیه

شرحی ندارد و ناگاه چیزی را . شاعر برای گفتن، حرفی ندارد... «
را که ساحران، آورد که حیرت و راز است؛ همان چیزی  بر زبان می

آوران ایمان به  آوران کفر، پیام پیغمبران، وداخوانان، برهمنان، پیام
  )۳۶ ،۱۳۹۱ ؛رویایی( ».اند، یعنی شعر، خود شعر لب آورده

با امضای  ۱۳۴۸شعر حجم است که در سال  ی این بخشی از بیانیه
اسلامپور و بهرام اردبیلی و محمود شجاعی و  پرویز و رویایییدالله 

مهمی که در این  ی مسئله .منتشر شده است ین شاعر دیگرچند
، این نگاه. وجود دارد، نوع نگاه به شاعر است بخش از بیانیه

 و نیست  تازه اصلاً کنند،  علارغم آنچه امضاکنندگان بیانیه ادعا می
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به قول ژان دو وینیو، . هم تازگی ندارد... شاعر با ساحران وقیاس 
را مطرح » حسرت دوران آغازین«ی  سئلهبار دیگر م این باور یک

. های هنرمند و جادوگر با هم یکی است کند که در آن نقش می
بیند که در  چنین باوری مخاطب اثر هنری را به صورت کسی می

جایگاه مقدس و   )۱۳۹۲ ،۳۴ ؛دو وینیو(. آیینی مذهبی شرکت دارد
ست ا  شود، همان جایگاهی به شاعر داده میجا  برتری که در این

ها  آن. شد داده می... که در دوران پیشین به جادوگران و ساحران و
آوردند که از عالمی دیگر به دستشان رسیده  چیزی را بر زبان می

بود و در واقع سخنگوی عالمی بودند که برای هرکس قابل مشاهده 
ها میان این جهان و آن جهان قرار گرفته بودند و  به تعبیری آن. نبود

فراخوانده  افراد گروه رساندند و ن جهان را به این جهان میپیام آ
 .تا به آن پیام گوش فرادهند و در راستای آن حرکت کنند شدند می

حال کاشف راز و کسی که سخنگوی آن عالم است، شاعر است و 
او از عالم . برساند» جا«به این » جا«کار او این است که شعر را از آن 

آن پیام که در انتظار شنیدن  ستا  سیآید و مخاطب ک غیب می
جا مخاطب تنها در انتظار پیام است و  در این اساساً . باشد

او هیچ نقشی در خلق پیام ندارد و . ای بیش نیست شنونده
چیز از پیش  همه. گیری آن ندارد مشارکت فعالی در روند شکل

مخاطب یعنی . ها قابل تغییر نیستند تعیین شده است و نقش
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گر نیست  او در این فضا کنش. ی پیام است کننده دریافت کسی که
شکل ارتباط همان شکل این آیا . پذیر است  بلکه موجودی کنش

گرفت و  پیشین نیست که یکی در بالا و یکی در پایین قرار می
کرد؟ آنچه در نگاه  چیز در چنین حالتی معنا پیدا می همه

آیا میان : ید پرسیدحال با. امضاکنندگان غایب است، ارتباط است
کند، هیچ ارتباطی وجود  ای که در آن زندگی می شاعر و جامعه

خود  ودبسنده است که فقط بهندارد؟ آیا شاعر انسانی مستقل و خ
  متکی است؟

  

  کند» جا«شعر باید خلق 

 نتواند اگر هنر نتواند مناسبات تازه و نگاه تازه بیافریند و اگر
از طریق نهادهای رسمی و  ها و باورهای مسلط را که ارزش

 ، پسکشدب کنند، از جایگاه خود پایین غیررسمی گسترش پیدا می
های نو خلق نکند و با تکیه بر آن  آید؟ اگر هنر ارزش به چه کار می

ها، شکل ارتباط و شکل دیدن را تغییر ندهد، به چه کار  ارزش
  آید؟ می
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یش را ها و کمبودها تا ضعف کند اثر هنری به جامعه کمک می
ببیند،  تواند به خودی خود  کند تا چیزی را که نمی کمک می. ببیند
یا » جا«خلق : یکی از کارکردهای هنر همین است اساساً  .ببیند

یک اثر هنری اغلب وقتی اثری هنری قلمداد . فضایی برای دیدن
گیری نگاه نو،  شود که تولید فضا کند، فضایی تازه برای شکل می

اثر هنری با ترک جایی که در آن به وجود آمده . نوجهان نو و روابط 
سازد برای دیدن، لمس  جایی می. کند است، خلق جای تازه می

اما اگر هنر امروز . کردن، ملاقات کردن و به طور کلی زندگی کردن
  آید؟ را بسازد، پس به چه کار می» جا«نتواند این 

، هرصدایی شناسند در جهانی که صداها یکدیگر را به رسمیت نمی
کند و نفرت از صدای  با تکیه بر زور، صداهای دیگر را خفه می

دیگری به اوج خود رسیده است و کسی قادر به شنیدن صدای غیر 
نیست، هنر باید چیزی را خلق کند که جامعه توان خلق آن را 

هیچ امکانی برای  کنیم که تقریباً  ما در جهانی زندگی می. ندارد
در واقع ما برای ملاقات با . دهد قات به ما نمیمکالمه، دیدار و ملا

ها، باورها و  یکدیگر امکانات محدودی در اختیار داریم و ارزش
کشانند که هیچ  می جاییدر جامعه ما را به ... الگوهای رفتاری و

به یک   هر رفتاری انگار پاسخی. نیست» جا«نشانی از آدمی در آن 
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پیش از ملاقات و . ستا مشخص ارزش، الگو یا شکلی از پیش
دهند و امکان  ها به رفتار ما شکل می دیدار، آن الگوها و ارزش

ها و الگوها را  اغلب ارزش. دهند لمس کردن و دیدن را به ما نمی
بینیم تا آن  مان را می بیشتر تصورات. کنیم تا یکدیگر را ملاقات می

ا خود تنه گاه حتا حاضریم نه. مان نشسته است کسی را که روبروی
هایی کنیم که  ها و ارزش بلکه دیگری و جهان را قربانی ایده

تر از  ها مهم ها و ارزش ایده. ی ذهن خود ما هستند ساخته
شوند و  موجودات جاندار و زنده و انسان به طور کلی قلمداد می

ها و  ها برای حفظ و زنده نگهداشتن ایده تکه کردن آدم کشتن و تکه
چیز انگار از  همه... عادی تبدیل شده استای  ها به مسئله ارزش

 پذیر بینی پیش  پیش معلوم است و شکل رفتار افراد در جامعه امری
توانیم حدس بزنیم که افراد چگونه  حتا در تعاملات روزانه می. است

توانیم حدس بزنیم شکل رفتار و حتا نگاه  می. شوند با ما مواجه می
کنیم که  ا در جهانی زندگی میم .کند افراد را چه چیزی تنظیم می

به همین دلیل . نشده را ندارد بینی توانایی روبرو شدن با امور پیش
 کنند برای خود فضایی بسازند کاملاً  افراد به طور مدام سعی می

جا  را در همه این. شان به خطر نیفتد شده که امنیت بینی پیش
انتظار ) شعر(حال در چنین شرایطی نباید از هنر . توان دید می

در آن » دیگری«با داشته باشیم جهانی بسازد که امکان ملاقات 
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وجود داشته باشد؟ اگر از شعر یا هنر به طور کلی چنین انتظاری 
تواند در خلق چنین جهانی به ما  نداشته باشیم، پس چه چیزی می

توان  بدون چنین انتظاری از شعر، چگونه می کمک کند؟ اصلاً 
  ه نگه داشت و به زندگی ادامه داد؟امید را در خود زند

. ی هنر است های نظری درباره جا بحث فراتر از درگیری در این
آیا در جهان کنونی شعر . ستا  بحث بر سر مرگ و زندگی اساساً 

 قادر است طرف زندگی را بگیرد یا نه؟

  
   

 ماند تنها صداست که می
 و زمانی زبان. میمی و خودمانی استص زبان در شعر فروغ فرخزاد

شود، با زندگی روزمره، با زندگی  که از طریق آن نشان داده می
با زندگی افراد طرد شده از جامعه و  های کوچه و خیابان، آدم

زیر فشارهای اجتماعی،  با زندگی افرادی که ای اجتماعی،ه محیط
پیوند  اند خود را از دست داده ی ت، آیندهفرهنگی، تاریخی یک مل

کسی که «، »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«شعر  در. عمیقی دارد
، »ماند تنها صداست که می«، »بعد از تو«، »کس نیست مثل هیچ

زبان در شعر فروغ فرخزاد، . رسد می این صمیمیت به اوج خود
. کرده و روبه سوی آینده دارد های مختلف را در خود درونی زمان
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اگر در . تنداده اس قابلیت ارتباطی خود را از دست همچنین زبان
کنیم،  نظام ارتباطی کلمات و سطرها را بررسی  شعر او با دقت

هایی که در شعرش  ها و ویرانی شویم که با وجود تمام رنج  متوجه می
گیرد و به جهانی بهتر و  شود، آینده را نادیده نمی پدیدار می

ها بدون واسطه  انسان در آن اندیشد؛ به جهانی که تر می انسانی
موجب ... کنند و نژاد، مذهب، جنسیت و همدیگر را ملاقات می

  شعر فروغ فرخزاد از نوعی خودانگیختگی. شود ها نمی جدایی آن
چنین جهانی  بخشیدن به برخوردار است که تلاش او را برای تحقق

. دهد لب در آن دوره تن نمیهای غا او به ایدئولوژی. کند آشکار می
زدگی و بازگشت به خویشتن که از سوی   گفتمان غرب در آن دوره

... شایگان واحمد، شریعتی،  افرادی همچون فردید و جلال آل
ثیر قرار داده حت تأاز روشنفکران آن دوره را ت  خیلی شد، دنبال می

) شعارزده و سطحی(شعر سیاسی و رمانتیک  از طرف دیگر،. بود
ای  عده ان،در این می. ا طرفداران بسیاری یافته بوده در آن سال

تعلق به اعران جوان آن روزگار، خود را مشبرخی از  دیگر، بخصوص
، علارغم آنچه ادعا ها و شعر آن دانستند جریانی نو و آوانگارد می

، آنچنان ل مربوط به آنبه آینده، زمان حال و مسائ کردند، می
ثیراتی ، با تمام تأشعر فرخزاد به هر ترتیب، .داد توجهی نشان نمی

های  دوره خود پذیرفته، از ویژگی شعر شاعران پیشین و هم که از
خود جدا  ی دوره خاصی برخورد است که او را از شاعران هم



 ١٥٧صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

 تر تر و انسانی ی ارتباطی عمیق این جدایی، نوید دهنده. کند می
  . است با جهان و زبان

 
 

 آید  کسی می
  آید  کسی می

  کسی بهتر
یست، مثل انسی نیست، کس نیست، مثل پدر ن کسی که مثل هیچ

  مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست
  ست که باید باشد و مثل آن کسی

  ی معمار هم بلندتر است های خانه و قدش از درخت
  و صورتش 

  تر از صورت امام زمان هم روشن
  و از برادر سیدجواد هم

  که رفته است
  ترسد و رخت پاسبانی پوشیده است نمی
های منزل ما مال اوست  اتاق و از خود سیدجواد هم که تمام

  ترسد نمی
  که مادر و اسمش آنچنان

  کند در اول نماز و در آخر نماز صدایش می
  القضات است یا قاضی
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  الحاجات است یا حاجت
  تواند و می

  های سخت کتاب کلاس سوم را تمام حرف
  های بسته بخواند  با چشم

  تواند حتی هزار را و می
  ت میلیون برداردآنکه کم بیاورد از روی بیس بی

ی سیدجواد، هر چقدر که لازم است، جنس  تواند از مغازه و می
  نسیه بگیرد

  »الله«تواند کاری کند که لامپ  و می
  .مثل صبح سحر سبز بود: که سبز بود

  دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان
  روشن شود 

  ...آخ
  چقدر روشنی خوب است
  )٢٤٧، ١٣٤٩؛ زاد فرخ( .چقدر روشنی خوب است

 
زدایی از اموری  فرد شعر فروغ، تقدس های منحصربه یکی از ویژگی

او با لحنی طنزآمیز جهان را به . شوند است که مقدس پنداشته می
جا فروغ بسیار هوشمندانه تقابل دو  در این. کند نوعی وارونه می

این سطرها کاملاً روبه سوی آینده دارند و . دهد جهان را نشان می
در جهانی که  دهد جا نشان می راوی در این. زنند یآینده را صدا م
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توان پذیرش صداهای مختلف را  وجه کند، به هیچ آن زندگی می
» او«. ینده ممکن است چنین امری رخ دهدندارد و فقط در آ

. کند مثل پدر نیست که از بالا به فرزندان خود نگاه » او«. آید می
او . راتبی تن دهدم مثل مادر نیست که به روابط سلسله» او«

توان دستبند  او را نمی( او آینده است. ای برابر است خواهان رابطه
و خواهد آمد و روزی این جهان  )زد و به زندان انداخت

. مراتبی و سرشار از ترس و وحشت را درهم خواهد شکست سلسله
تواند جلو او را بگیرد چرا که همواره از چنگ  کس نمی هیچ
جهانی  .هیچ صدای مستبد و غالبی نخواهد دادگریزد و تن به  می

است که مثل بهمن بر سر جهان   زند، جهانی که راوی از آن دم می
  :آید و آن را ویران خواهد کرد می پیشین فرود

  
 کسی که آمدنش را 

 شود گرفت نمی
  )٢٤٩، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(ستبند زد و به زندان انداخت و د

 
که به شور باخته است کمتر باخته کسی «: گارد یرکه ی کی به گفته

 )١٣٥؛ ١٣٩٣ گارد،یرکهکی(. »است تا آن کسی که شور را باخته است
 بخصوص ـ او. فروغ، شور را نباخته است بلکه به شور باخته است

ای که سعی  در جامعه ـ »تولدی دیگر«پس از انتشار مجموعه شعر 



 ١٦٠صدای دیگری در شعر معاصر فارسی
 

کند تا  گرفتن زن دارد، تلاش می چهره کردن و نادیده در بی
  .ای انسانی به زن ببخشد چهره

  
  دانستند های سعادت می تمام لحظه

  های تو ویران خواهد شد  که دست
  و من نگاه نکردم

  ی ساعت تا آن زمان که پنجره
  گشوده شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت 

  چهار بار نواخت 
  و من به آن زن کوچک برخوردم 

  خالی سیمرغان بودندهای  هایش، مانند لانه که چشم
  رفت هایش می و آنچنان که در تحرک ران

  گویی بکارت رویای پرشکوه مرا
  )٢٣١، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(. برد به سوی بستر شب می

 
داری که  اش را با منطق سرمایه او کسی نیست که بتواند زندگی

تواند از  ایدئولوژی غالب در جهان است، تنظیم کند؛ او نمی
، »ار تا به امنیت برسیشور را کنار بگذ«گوید  یصدایی که به او م

بدون عشق زندگی کردن . که شور را نباخته است چرا اطاعت کند،
نه ایدئولوژی حاکم بر جهان امروز . یعنی در امنیت به سر بردن

در جامعه ... و نه سنت، عرف، آداب و رسوم، قانون و) داری سرمایه(
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جهان ما علیه عشق است  .کنند کدام از عشق دفاع نمی ما، هیچ
ی نظمی است که صاحبان قدرت از آن  که عشق، تهدید کننده چرا

سیستم حاکم، خانواده، معشوق، به سنت، آداب و . برند بهره می
رسوم و به طور کلی به هر آنچه از پیش برایشان تعیین شده است 

فروغ . جاست  ها با شاعری مثل فروغ در همین تفاوت آن. اند باخته
که بازی کنند،  ها بدون این خورد ولی آن کند و شکست می زی میبا

جا ما  این. شود نادیده گرفت این تفاوت را نمی. اند از پیش، باخته
ر آن روبه با دو جهان متفاوت روبرو هستیم؛ یک جهان که زمان د

مندی و  چیز بر مبنای موقعیت کند و همه جلو حرکت می
یگری جهانی بسته که زمان در رود و د مندی آدمی پیش می جسم

مندی  مندی و جسم عیتوار حرکت کند و موق تواند دایره آن فقط می
اولی جهانی نسبی است . شود در نظر گرفته نمیوجه  آدمی به هیچ

ناپذیر آن  و دومی جهانی است که قطعیت از خصوصیات جدایی
  . است

 
  خطوط را رها خواهم کرد

  واهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خ
  های هندسی محدود و از میان شکل

  های حسی وسعت پناه خواهم برد به پهنه
  من عریانم، عریانم، عریانم

  های محبت عریانم های میان کلام مثل سکوت
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  های من همه از عشق است  و زخم
  از عشق، عشق، عشق

  ی سرگردان را  من این جزیره
  از انقلاب اقیانوس 

  ما و انفجار کوه گذر داده
  تکه شدن، راز آن وجود متحدی بود و تکه

  )٢٣٠، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(. هایش آفتاب به دنیا آمد رهکه از حقیرترین ذ
 

برای او تجربه و عمل ارزش بیشتری دارد و همین امر دریافتی 
داند  او خوب می. از جهان را برای او ممکن ساخته است  واسطه بی

ن دلیل تجربه و عمل را بر پناهی وجود ندارد و به همی که هیچ جان
توان  فروغ فرخزاد را می از این نظر .داند هر چیز دیگری مقدم می

  . گرا دانست شاعری تجربه
  

  رود اینسان  شود به آن کسی که می چگونه می
  صبور، 

  سنگین،
  .سرگردان

  )٢٢٨، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(. فرمان ایست داد
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س امنیت به با احسا کند که در جهانی دربسته زندگی میکسی 
دچار احساس سرگردانی و دهد و کمتر  زندگی خود ادامه می

سرگردانی را کسی تجربه . شود ت گرفته از آن میاضطراب نشأ
وضعیت حاکم هیچ . کند که از وضعیت حاکم جدا شده باشد می

میلی برای روبه جلو حرکت کردن ندارد و جهان را بدون آینده 
جوی وکند که در جست ه میسرگردانی را کسی تجرب. خواهد می

نقش بسیار مهمی در سطرهای بالا » زمان«. جهانی تازه و نو باشد
اهل تن دادن به جهانی . راوی اهل تن دادن به گذشته نیست. دارد

کند تا  او با شور و میل عمیق به زندگی تلاش می. مرده نیست
  . جهانی نو بسازد

 
  نگاه کن که در اینجا

  زمان چه وزنی دارد
  جوند های مرا می ماهیان چگونه گوشتو 

  )٢٢٩، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(داری؟  ه در ته دریا نگاه میچرا مرا همیش
 

ی مردسالار قابلیت طرح شدن  اجامعه این پرسش فقط دراحتمالاً 
 تر ببینیم، این پرسش، حتا می وسیعاگر بخواهیم ک. دارد

انی، هر که زن و مرد ایر  چرا. کند های دیگری هم پیدا می سویه
صدایی موجود در جامعه  کدام به نوعی، قربانی استبداد و تک

زیست و زندگی انسان ایرانی همواره با سرکوب و تجاوز . اند بوده
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است وجود داشته   صدای قدرتمند  و همیشه یک است همراه بوده
بدون  .خود محروم کرده است که دیگری را از حق و حقوق انسانی

، از خودانگیختگی و تجربه و عمل حرف تردید در چنین شرایطی
تواند  فروغ فرخزاد شاعری است که نمی. زدن بسیار خطرناک است

داند که حیات او  چون خوب می. خطر را تحمل کند یک زندگی بی
او با پرسش، . پرسدبه همین دلیل می. در گرو خطر کردن است

یزی در جوامع استبدادزده تنها چ .کشدرا به چالش می گویی تک
او با پرسش این منطق . که مجاز است آری گفتن است نه پرسیدن

   .شکندمستبدانه را درهم می
 

  چرا توقف کنم؟ 
  .ست همکاری حروف سربی بیهوده

  همکاری حروف سربی
  .ی حقیر را نجات نخواهد داد اندیشه

  ی درختانم من از سُلاله
  کند تنفس هوای مانده ملولم می

رم ه من پند داد که پرواز را بخاطر بسپاای که مرده بود ب پرنده
 )٢٥١، ١٣٤٩؛ زاد فرخ(

  

وگویی است و در توان گفت که شعر فروغ گفتبا این همه، نمی
تفاوت را به عنوان موجودی مستقل و م »دیگری«ی ابعاد خود همه
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های غالب جامعه  به هر حال شعر او نیز تهی از ویژگی. پذیردمی
ی شعر او گفته شود  ست و باید دربارهاما چیزی که مهم ا .نیست

عناصر  دادن وجه درصدد گسترش به هیچشعر او  این است که
شکلی از مقاومت در آن وجود دارد که  غالب در جامعه نیست و

- ی یک جهانبر پایه به نوعی کشد و صدای غالب را به چالش می

 ه گفته شد، روبه سویطور کو همان بنا گذاشته شده است بینی نو
 .آینده دارد
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  نگاهی به شعری از مهرداد فلاح

این دیدار از طریق . کند در متن دیدار می» دیگری« با» من«
  هر کلمه. های نهفته در کلمه هاز طریق نگا دهد، رخ می» کلمه«

تفکیک کردن این . ها و صداهای مختلف است ای برای نگاه خانه
های  ما از طریق ویژگیا. وجه کار راحتی نیستها به هیچ نگاه

د تشخیص دا توان ، تا حدودی، میخاصی که در متن نهفته است
که  شکل درستی به خود گرفته است یا این هامیان زبان  که مکالمه

ها را به نفع خود مصادره  یک صدا بر دیگر صداها برتری یافته و آن
ن که مکالمه شکل درستی به خود گرفته ای منظور از این. کرده است

، صداهای مختلف را به شکلی در خود جا )شعر(است که آیا متن 
یا نه،  ی قرار بگیرندموقعیت برابر درداده است که هر کدام 

امر با این . ها برقرار شده است مراتبی میان آن ای سلسله رابطه
در شعر، یکی از عواملی که . شود مشخص می خوانش دقیق شعر

د به شود، توجه بیش از ح باعث پس زدن صداهای متفاوت می
ها سطر  شود که باعث میبر موسیقی  تأکید زیاد. موسیقی است

ها را به رخ بکشند،  و نگاه ها بیش از آنکه تقابل میان صداها، زبان
در . وابستگی خود را به ریتم و موسیقی موجود در شعر نشان دهند

احتی را نداشته باشد به ر  ای که قابلیت لازم هر کلمه چنین فضایی
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ثیر بسیار عمیقی بر شود و این امر در کلیت شعر تأ می کنار گذاشته
شود،  گذارد، به طوری که در نهایت صدایی که غالب می جا می
 .ترین ارتباط را با موسیقی شعر دارد است که نزدیک  صدایی

. سطرها را نباید به جایی برای به رخ کشیدن موسیقی تبدیل کرد
سازد، صداهای متضاد و متفاوت  را می در واقع آنچه که سطرها

است نه موسیقی و اگر شعر چیزی غیر از این را نشان دهد، از 
از عوامل دیگری که  .مسیر طبیعی و اصلی خود خارج شده است

ها و  توجهی به زبان شود، کم صدایی می موجب تمرکزگرایی و تک
این ) ای یا هر کلمه(هر زبانی . های مختلف در جامعه است گفتمان

. قابلیت را دارد که در شعر حضور پیدا کند و مورد توجه قرار بگیرد
زبان افراد کوچه و خیابان، زبان استادان دانشگاه، زبان افراد 

توانند در  می ...ها و ن، زبان بازاریمذهبی، زبان سیاستمدارا
. وگو نقش مهمی ایفا کنندگیری گفت نوشتن شعر و همچنین شکل

شاعر این مسئله را درک کند که زبان او » منِ «ه فقط کافی است ک
ها و صداهای دیگری هم  تنها زبان موجود در اجتماع نیست و زبان

. ها توان دیدن خود را ندارد در جامعه وجود دارند که بدون آن
ها و صداهای دیگر حرف زد ولی اجازه نداد که  توان از زبان نمی

زبان و صدایی باید هر . خودشان در متن حضور داشته باشند
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، خود »دیگری«بهترین نماینده برای . از خودش حرف بزند خودش
 . اوست

ای از طریق ارتباط با کلمات دیگر، کلمه  هبه این ترتیب، هر کلم
 ها اها، مقاصد، کشمکشزبان، محل تلاقی معن. شود نامیده می

معناهای پیشین هر کلمه، پیشین نسبت به متنی که در  .است... و
وگو گیرد، با شرایط و موقعیت جدید آن وارد گفت قرار می آن

در واقع، کلمه با قرار گرفتن در موقعیتی نو، معنای . شود می
وگو و تأثیر و این گفت آورد و حاصل پیشین خود را هم با خود می

شود،  گرگونی از همین جا آغاز مید . ثر، متنی نو و نگاهی نو استتأ
  .ز متنا

ه و شرایطی که در آن به وجود آمده است تاثیر هر شعری از جامع
های  زبان در شعر وضعیت. اما این تمام ماجرا نیست. پذیرد می

کید نکته تأ دهد، منتقدان همواره روی این  گوناگونی را نشان می
با وجود این، زبان در شعر فقط . ای نیست رف تازهاند و ح کرده

دهد، یا  را هم نشان میدهد بلکه جهانی نو  ها را نشان نمی وضعیت
  .دهد رود از آن تصویر یا حسی انتقال  انتظار می لااقل
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تواند به هر آنچه هست  نمی وجه با این همه، زبان در شعر به هیچ
. پل ارتباطی میان امر ممکن و ناممکن، کلمه است. پشت کند
 .تواند این راه را برود هایی که دارد نمی اعتنایی به ارتباط کلمه با بی

وگو نیاز دارد؛  کلمه برای عبور از یک جهان به جهان دیگر به گفت
 .کند هاست که راه نو و نگاه نو خلق می وگوی میان زبان گفت

مهم زبان،  های قابلیتطور که گفته شد، یکی از  همان
ی امور متفاوت با  و این نشأت گرفته از مواجههوگومندی است  گفت

شود که میان  ها موجب می بینی نها و جها تفاوت دیدگاه .تهم اس
ها از  از طرفی، گفتمان. به وجود بیاید... ها کشمکش، تنش و آن

گیرند و  ای که با هم دارند شکل می وگو و نوع مواجههطریق گفت
از جایی که زبان و کلمه را . کنند جای خود را در اجتماع پیدا می

ر کرد، این صوهای مختلف ت ها و گفتمان توان بدون ایدئولوژی نمی
  .است و روبه سوی آینده داردناپذیر  وگو پایان گفت

دیگری رقم ی  گفتنی است که در ایران، همواره وضعیت به گونه
جدایی و  اند، ها سر بلند کرده تفاوتخورده است؛ یعنی هرگاه 

» زور«و  شکل آشکارتری به خود گرفته... و  جویی و ستیزه  دشمنی
این امر از یک ذهنیت . بوده است  وگویی هر گفتبه پایان دهنده 

های  اگرچه در لایه .دهد آن بر زبان خبر میی  حماسی و سلطه
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حرف اول » زور«در ایران، همواره ... مختلف اجتماعی و سیاسی و
ی مشروطه به بعد، برای درک عمیق  و آخر را زده است، از دوره

» دیگری«زبان، که چیزی جز انسان نیست، و شناخت آن از طریق 
یکی از افرادی که در این زمینه از . های بسیاری شده است تلاش

توان گفت از  خود تلاش فراوانی نشان داد، نیما بود که به نوعی می
ی  نخستین افرادی است که در ایران به این مهم پی برد و به رابطه

به هر ترتیب، مهرداد فلاح با درونی . پرداخت» خود و دیگری«میان 
ی  های پیشین در این حوزه و شناخت دقیق از گذشته جربهکردن ت

ی اخیر تلاش کرده است تا خود را به  شعر فارسی، در این چند دهه
شعر او از ادراک . عنوان شاعری جدی به مخاطبان شعر معرفی کند

های مختلف در شعر او  صداها و زبان. دهد ای خبر می و فهم تازه
کنند اما  ه یکدیگر را قطع میطوری ک حضور محسوسی دارند، به

... ها کشمکش هست، اختلاف هست و میان آن. کنند حذف نمی
- های مختلف در شعر فلاح میصدا. شوند اما صداها سرکوب نمی

 .ملاقات کنندتوانند یکدیگر را 

 : لطفاً به این سطرها توجه کنید

در وُ دهانی رو / هر چی رو شکستی/ ـ چی رو؟/ بیا و درستش کن«
خندیدی گاهی که / نشستی جایی که شاید بلند/ بستیکه 
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بزن از آینه بیرون تا / شو داری اگه دل!/ ـ بس کن دیگه... / گریه
روند روزها از  می/ رودها از حال!/ همین/ چی رو؟!/ نشونت بدم

  )۳۲، ۱۳۹۶فلاح؛ ( »سال

/ ایم شما را هم رزرو کرده/ باید زنگ بزنم ببینم بلیت هست«
او نیست توی )/ کجا؟(دیر یا زود  / روند همه می!/ ناصل/ نگران؟

توی / سیاه؟... آرام باش پسرم/ یعنی چه؟/ ام آینه من ایستاده
برف دارد برای خودش / برویم؟... هامان همیشه پیدا بغچه

ل!/ اوهوی/ دارم برای خودم/ بارد می این توپ !/ با توام پهلوان خُ
/ کشی که چی؟ رنِ دیگر میاز این قرن به ق/  کهنه را کول گرفته

دیدم که توی !/ ها وُ خلاص سوتش کن توی دهانِ این سیاه چاله
 )۱۱ ،۱۳۹۶فلاح؛ (» !یکهو/ ام دهشیب افتا

شوید که خیلی از سطرها را صدای  اگر دقت کنید حتماً متوجه می
» بریم هوا خوری«مثلاً به این سطر از شعر . کند کامل می» دیگری«

 ؛فلاح( »شو داری؟ دل... ر بکنی تا همیشهقدم اگ«: دقت کنید
۱۳۹۶، ۲۰(   

. وگو وجود دارد های دیگری هم از گفت در شعر مهرداد فلاح، شکل
های دیگر  با متن وگو درون متنی است؛ یعنی متن گاه گفت
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گیرد و  دیگری به خود می  وگو شکل و گاه گفت کند وگو می گفت
گفتنی است که . پردازد یوگو م متن با جهان بیرون از خود به گفت

 یابد ه امور بیرونی تقلیل نمیدر این شکل دوم، متن به هیچ عنوان ب
وگو کار  شد، بدون شک حرف زدن از گفت و اگر چنین می

 . پردازیم در ادامه به این موضوع بیشتر می. خودی بود بی

. توان یافت که خودآیین و خودبسنده باشد چیز در جهان نمی هیچ
بخش  تواند قدرت هستی ریق نسبتی که با جهان دارد میزبان از ط

ان و منتقدان، از از شاعر  اصرار و پافشاری برخی. حفظ کند خود را
با جهان و زندگی  حال، بر شعری که کمترین ارتباط را زمان نیما تا
معاصر فارسی را به  بسیاری از شاعران ، عملاً شعرداشته باشد

. عر پیش از نیما به آن دچار بودکه ش همان وضعیتی کشانده است
امر زیبا . شود زیبایی با نادیده گرفتن وجه ارتباطی زبان ایجاد نمی

گرایی و پناه بردن به تفکر  و ارتباط با ذهنیت است  محصول ارتباط
از این نظر، با توجه به سنت تاریخی و  .تزاعی شکل نخواهد گرفتان

کل داشته است و مش» دیگری«فرهنگی ما که همواره با صدای 
درصدد حذف آن برآمده، شعر فلاح، شعری پیشرو و متفاوت است و 

ای را  های تازه توان گفت پاسخی به همین سنت است و امکان می
 .دهدپیش روی مخاطب قرار می
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 و نقش آن در شعر فلاح مکالمه

یکی از شعرهایی که مهرداد فلاح در این چند سال اخیر نوشته 
با توجه به . »ها چهارجوابی«ست با عنوان است، شعر بلندی ا

ی نخست،  در وهله. نکاتی که ذکر شد، به این اثر خواهیم پرداخت
در مواجهه با این شعر توجه  یچیزی که بیش از هر موضوع دیگر

. فرد این اثر است کند، فرم منحصربه به خود جلب می مخاطب را
فتن این شعر از قرار گرفتن سطرها در کنار هم، و بهره گر  ی نحوه

ادبیات نمایشی و داستانی و همچنین بهره بردن از خصوصیاتی 
که به طور مشخص تا قبل از ... وگومندی، چندصدایی و مثل گفت

ها و  و از طرفی فضاسازی اند ر در رمان نمود بیشتری داشتهاین اث
های دیداری و تصویری زبان برای نشان  ها و شکل استفاده از رنگ

  موجب پدید آمدن اثری شده ...ی مختلف در شعر ودن صداهادا
انسان امروز . کند ای از دیدن را پیشنهاد می است که شکل تازه

کند که هر  دیگر مانند گذشته در فضایی تنگ و دربسته زندگی نمی
کس هر چیزی خواست در گوش او فرو کند و او هم دست و پا بسته 

های  عات به شکلهر روز حجم عظیمی از اطلا. به آن تن دهد
ها  رسانه. شود شود و در سراسر جهان پخش می مختلف تولید می

های  مرزبندی. ترین نقش را دارند ت اصلیدر انتقال این اطلاعا
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حال  مدام در ،های فرهنگی در حوزه ، بخصوصموجود در جهان
اندیشی، درها را به  توان با جزم هستند و نمی جا شدن و تغییر جابه

در . ت و حضور صداهای مختلف و متفاوت را انکار کردروی خود بس
ی زیست آدمی، بسیار این میان، ژانرهای هنری، و حتی شیوه

و هیچ هنرمندی از تأثیری  است تأثیر این تحولات قرار گرفته تحت
در امان  ،گذارد د او میی دی ها بر زیست و نحوه که این دگرگونی

 .یستن

توان در شروع هر بخش از شعر ها میدر شعر بلند چهارجوابی
... کارگیری علائم نگارشی و ریاضی و همشاهده کرد که چگونه ب

ها در دادن آن گیری مکالمه شده است و شاعر با قرارموجب شکل
کند ا خواننده را از بند تصورهای معمول آزاد میتنه ای تازه نهزمینه

شود که هر سطر با تکیه بر نگاهی خاص که آمیخته بلکه موجب می
به حیرت و شگفتی هم هست، با سطرهای بعدی و قبلی خود 

ها شکل ای میان زبانرابطه برقرار کند و ارتباطی عمیق و مکالمه
ده به مثابه نشانه ته شاگر به هر کدام از علائم به کار گرف. بگیرد

ها تأثیر این نشانه بینیم که جهان امروز چگونه تحت نگاه کنیم، می
اعداد در جهان  .اندقرار دارد و جهت خاصی به زندگی آدمی داده

- امروز نقش مهمی دارند و در اغلب اوقات ارزش آدمی بر مبنای آن
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تری ن دیگر، امروز کمیت بر کیفیت بر به سخ. شودها سنجیده می
و هر کس خواهان احترام و توجه از سوی افراد جامعه است،  یافته

ممکن است ناگزیر است تا جای ممکن به این قاعده تن دهد وگرنه 
به زبان . دهدد را در مقام یک انسان از دست بجایگاه خوحتا 
تان، تعداد تر، امروزه ارزش شما به موجودی حساب بانکیساده

هرچه اعداد و . تان بستگی دارد هاید خانهتان و تعداهایتومبیلا
ها اضافه ارقام بیشتری را روی هم تلنبار کنید و روز به روز به آن

این همان چیزی است که . کنید، ارزش شما بیشتر خواهد شد
شاید بیان این مسائل، آن هم در  .کندری از آن دفاع میداسرمایه

ی اول نامربوط به شود، در وهلهجایی که از شعر سخن گفته می
ست که »ها چهارجوابی«د غافل شد که این شعر اما نبای. نظر برسد

- فراهم آورده است و ما را ناگزیر کرده که از جنبهرا چنین فرصتی 

طور که گفته شد، در شروع هر همان. به آن بپردازیم یهای گوناگون
اما در . بخش از شعر، علائم نگارشی و ریاضی قابل مشاهده است

جا دیگر خبری از آن منطق ذکر شده نیست که بر جهان حکم  ینا
جا  این. ورو شده مواجهیم در این شعر با جهانی پشت. راندیم

شود با جهان بیرون از قلمرو شعر است و جهانی که نشان داده می
. مقدم نیستچیز دیگر  چیز بر هیچ هیچ. ر متفاوت استآن بسیا

. لمه در این شعر شده استگیری مکا همین امر هم موجب شکل
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کارگیری علائم ذکر شده و نقش مهمی که در این شعر به عهده  هب

. ثیرگذارندها بیش از اعداد تأدهد که نشانهاند، نشان میگرفته
آنچه مهم است نشان دادن پیوند و ارتباط میان امور مختلف و 

در این شعر علائم نگارشی و ریاضی، جملات، . متفاوت است
در واقع (دهند  های بسیاری را به هم ربط مینگاهها، کلمات و گزاره

برخلاف آنچه در ). ها هستندی پیوند میان انساننشان دهنده
جا نسبت و رابطه از هر چیز  بیرون از این شعر وجود دارد، در این

های تر است و چیزی که موجب پیوند و رابطه میان نگاهدیگری مهم
مثل سه نقطه، اند؛ علائمی علائممختلف شده است، همان 

نقش علائم نگارشی را در نوشتار و نقش ... . و سوال ویرگول،
را در زندگی در نظر بگیرد، آن هم ... علامت جمع، تفریق، تقسیم و

بیش از پیش چشم ما را به روی ... که تبلت، کامپیوتر و در این دوره
ود معمولاً در حال ما امروزه در زندگی خ(اند این علائم باز کرده

بدون  .اند گره خورده به این علائم محاسبه هستیم و محاسبات ما
چگونه به جهان خود که مملو از ... و) -(، تفریق (+)علامت جمع 

اند، سر و ست که هر کدام به نحوی به زندگی ما گره خوردهاعدادی
این علائم میان من و ). شکل دهیم؟ بدون علائم نگارشی چطور؟

رتباط از طریق این علائم ا. کنندری نسبت و رابطه برقرار میدیگ
اند و مکالمه را قابل شود، در واقع موجب تداوم مکالمه ممکن می
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ها اگر در این شعر علائم را نادیده بگیریم، شاید زبان. کنندفهم می
اساس  ها بییگر قابل فهم نباشد و پرسشها دی میان آنو مکالمه

گفتنی است که علائم موجود در این شعر دیگر . به نظر برسند
همان علائمی نیستند که بیرون از این شعر وجود دارند و معمولاً 

معنای خاصی گذریم و اغلب  اعتنا از کنارشان میی راحت و بیخیل
  .هم برایمان ندارند

 : خوانیمشود، میاز شعر، که با رسم یک مربع آغاز می بخشیدر 

  

  که به هر چه پرنده و پر تیپا زده؟قفسی بی در ) الف 

دانم هاش کو؟       بین دیکتاتور و شاعر چه گذشته نمیـ پس میله
 شودکه چشم دیکتاتور به دیدن شاعر تنگ می

ام که شنیده!                      شان کردهی سفید قایمـ پشت پرده
  هادید شبعلیجناب خوابِ شاعری می

روزها ولی زاغ هرچه شاعر را                                  ش کو؟         ـ قناری
  زد چوبـ هر کجا بود ـ می
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از آن طرف هم !                                        ـ سرش را بریده داده به گربه
 همتایک زوج شاعر بی

ای که چشم گشوده به دیوار؟           کارشان شده بود پنجره) ب
خندم به ریش ی گرجی       میو هی کردن یک گربهکشیک دادن 

- خزید به خوابهمه شب می کسی که فکر و ذکرش فقط   که شب

 کشید به رویشانشان و چنگ می

  

ست    آن قدر میومیو کرد و آن سر هم کردن و انداختن به خلق الله
 ی مردم سرک کشید که عاقبتقدر از روی هرّه

ط             تنگ شد خلقِ آن شاعر عین خیالش نیست که این وس
 های پشت من ـلبک مهرهعاصی ـ شاعر نی

سر سرشار / و جای نقطه که در آخر جمله ! پنچره هم دل دارد
 های برومندش را گذاشت در دهان تپانچه                        فکرهای بلند و خیال

ای دوصد لعنت به           قابِ عکس دیکتاتور؟                              ) پ
رروهرچه گربه   ی پُ
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ست چرا؟                                        لعنت به هرچه چنگک و ـ خالی
 !به هرچه کف زن و هوچی! قیچی

 !                                                                                     ـ عجبا

 ؟!بینیمی  

؟                                                        !خوای بروی توی قابمینکند 
 !              حالا حکایت ماست

  )۱۸، ۱۳۹۶فلاح؛ (ه خودش را چهار جا زده فقط؟ یک خط ک) ت

 

-بینیم که در شعر چهارجوابیتر نگاه کنیم، میحتا اگر کمی دقیق

. ندککه نقش مهمی ایفا می هاستها نه خود علائم بلکه فرم آن
دهد و حتا گاهی اوقات  ن علائم است که به مکالمه جهت میآ ِ◌ فرم

هایی که دهد، فرمتحت تأثیر قرار می ی دیدن و طرز نوشتن رایوهش
-قرار می تأثیر ی دیدن را تحتها بنگری، شیوهبه آن ای از هر زاویه

در آن قرار گرفته  چیز به موقعیتی بستگی دارد که راوی دهند و همه
 توان مند هستند و نمیا موقعیتهصداها و زبان به عبارتی، .است

  .شان دید ها را جدا از موقعیت آن
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ها، که  رجوابیهای مهم و اساسی شعر چها یکی دیگر از جنبه
دهد، پرسش  را نشان می اش ی زمانی و مکانی موقعیت آن و محدوه

ی موقعیت  آشکارکنندههایی متعدد که از یک طرف  است؛ پرسش
ناپذیر انسان امروز است و از طرف دیگر،  بینی مبهم و پیش

پرسش «از نظر باختین . کشند درماندگی و استیصال او را به رخ می
؛ ۱۳۷۸احمدی، (» .های تداوم مکالمه است ترین پایه یکی از مهم

پرسش . شود به طور کلی، صدای دیگری در پرسش شنیده می )۹۳
توانم بدون  من نمی. به خود رسیدن» دیگری«یق یعنی از طر

در واقع در ذات پرسش و پرسیدن، پذیرش . دیگری سوال کنم
راستی اگر من موجودی منسجم و . وجود دارد» دیگری«صدای 

چرا که . ای برای سوال کردن داشتم؟ خیر یکپارچه بودم، باز انگیزه
ی هستم و های مختلف ها و دیدگاه بینی من تشکیل شده از جهان

کنم؛ دیدگاهی که از  سوال می) دیدگاهی(همواره رو به کسی 
  .شوم طریق آن به خود نزدیک می

تقلیدی تمسخرآمیز از » ها چهارجوابی«از طرف دیگر، شعر 
های  در واقع فرم این شعر با تکیه بر سوال. های کنکور است سوال

نطق ورو کردن م ای کنکور ساخته شده است و با پشت چهارگزینه
حاکم بر آن، که تنها و تنها یک گزینه امکان دارد در جواب سوالی 
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خاص صحیح باشد، جهانی با منطق و قواعدی دیگر خلق کرده 
شود و هر امر مطلق  چیز با شک و تردید نگریسته می به همه. است

. ای قاطعیت خود را از دست خواهد داد و مقدسی در چنین زمینه
ابعادی از زبان رسمی، آن را از جایگاه این شعر با دست انداختن 

گیرد و  کشد و جدیت و رسمیت را از آن می قبلی خود پایین می
  .بخشد شکلی خودمانی و در عین حال پر از شک و تردید به آن می

ست، عملاَ خبری از پاسخ نیست »ها چهارجوابی» با اینکه نام شعر 
طرها جاری تردید در تمام س. شود چیز به سوال ختم می و همه

صداها آرام . باقی نمانده استپاسخی جز سوال  است و انگار
این  .زند پا می پرسند و شعر به نام خود پشت گیرند و مدام می نمی

به معنای ) ها چهارجوابی(نام شعر . موضوع بسیار مهم است
این موضوع . شود ه پرسش تبدیل میکند و ب پیشین خود پشت می

ها که  رگ است، تناقضی بزرگ برای آنی تناقضی بز  آشکارکننده
به عنوان ها را  ها قرار داده و آن مقابل پرسش در ها را همواره جواب

آیا این شکل مواجهه با جهان خبر . اند دو شکل مجزا در نظر گرفته
اغلب از افراد آن  ای که جامعهدهد؟ آیا برای  از نگاهی نو و تازه نمی

اند و  زندگی خود سروسامان دادهبه  های حاضر و آماده طریق پاسخ
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اند، چنین نگاهی  تا جای ممکن از پرسش و پرسیدن پرهیز کرده
 رسد؟ خطرناک به نظر نمی

آیند که انگار هر یک از  کسانی بیرون می  ها از دهان سوال ظاهراَ 
کند و تنها چیزی که آشکار  افتاده زندگی می ای دور در جزیره ها آن

امکان مکالمه وجود  انگار به تعبیری .است، فقدان مکالمه است
صدا و زبانی حتی شوند و  سر هم طرح می ها پشت سوال .ندارد

بر گرفته  خاص وجود ندارد که از این موقعیت ویژه که همه را در
 مشخص بیرون بزند و به طور مثال پاسخ درخوری به یک سوال

این . نظم ببخشد به این موقعیت نابسامان و شکنندهبدهد و 
گیرد؟ آیا این موضوع معنایی جز این  از کجا نشأت می درماندگی

دارد که انسان کنونی سرزمین پیشین خود را ترک کرده و در جهان 
برد، در جهانی عمیقاَ متفاوت با جهان پیشین که  دیگری به سر می

های حاضر و آماده جایی برای پرسش باقی  در آن، جواب
 گذاشتند؟ نمی

ای  تنها در چنین موقعیت ویژه. مام ماجرا نیست، این تبا این حال
 جا دیگر چرا که در این. است که من قادر به دیدن دیگری است

و افراد که موجب حذف دیگری شود خبری از آن صدای برتر نیست 
متفاوت در فضا و موقعیتی مشترک و برابر قرار  های با نگاه
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و  دهد تفاوت میسوال خبر از نگاهی مدر این شعر، هر . اند گرفته
تر  ه پیشهایی ک با در نظر گرفتن سوال  هر سوال در اغلب مواقع

به تعبیر . دو رو به سوی دیگری دار  دشو اند طرح می مطرح شده
دهند و روی هم تاثیر  ها به یکدیگر جهت می دیگر، سوال

این همان چیزی است . آفرینند در واقع یکدیگر را می. گذارند می
به دیگر  کند را طرح می  دهانی که سوال. منامی که ما مکالمه می

بیند و بعد سوال خود را طرح  ها را می کند، آن گاه میها ن دهان
اگر غیر از این بود جز یک سوال هیچ چیز دیگری باقی . کند می

اما چنین . رسید معنا به نظر می ها بی ماند و طرح دیگر سوال نمی
کند و شرایطی مهیا  می هر سوال، سوال بعدی را تکمیل. نیست

این شکلی از ارتباط . ها پدیدار شوند کند که در آن، دیگر سوال می
ها نگاه کنیم، متوجه آن  است که به هر بخش از شعر چهارجوابی

  .شویم می

  

   خواهد؟ ها از ما چه می شعر چهارجوابی

خوانی ایران و جهان  کتاب به سنت شعرخوانی و حتا این شعر بلند
. کند ی دیگری را پیشنهاد می د و در مقابل، شیوهکن پشت می
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یکی . اند هایی داشته ها همواره از مخاطبان خود درخواست کتاب
کننده و  های سرگرم های کتاب ـ البته خیلی از کتاب از خواسته

 که عملاً  توان از این نظر معاف کرد چرا چندان جدی را می نه
ه نوعی پاسخی به ی خاصی از مخاطب خود ندارند و ب خواسته
گزینی است تا  های او هستند ـ از مخاطب، تنهایی و خلوت خواهش

این خواسته، . بتواند ارتباطی ژرف و عمیق با آن برقرار کند
بر ای معقول و حساب شده است و احتمالاً کسی ایرادی  خواسته

ها که اساساً شعری  شعر چهارجوابی اما. آن هم نخواهد گرفت
خود  انها را با مخاطب های دیگری دارد و آن ستهاجرایی است، خوا

این شعر فقط برای خواندن ساخته نشده . گذارد هم در میان می
کند بلکه  دوری می گزینی تنها از خلوت رم این شعر نهف. است

ها  کشد و از آن نشین و منزوی را به درون خود می های خلوت انسان
تلاش . و با هم بخوانندکند تا در کنار دیگران بایستند  دعوت می

های متفاوت که هر کدام  این شعر برای کنار هم قرار دادن انسان
ی ارتباط عمیق آن با  نگاهی خاص به زندگی دارند، نشان دهنده

شعر در ایران هرگز از جامعه و . ایران است ی شعر و جامعه
به عبارت دیگر، از طریق شعر . خصوصیات آن دور نبوده است

 ی های مسلط در جامعه ها و گفتمان حدودی به شکلتوان تا  می
 . ایران پی برد
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ی شعر و جامعه  ها ـ با گذشته ی ارتباط این شعر ـ چهارجوابی نحوه
کند؛  ثیرگذار عمل میکاملاً پویا و تأ ایستا نیست وایران، منفعل و 

 ی محوری شعر و جامعه محوری و گذشته»من«چرا که در تقابل با 
، یعنی از طریق ارتباط »دیگری«ق ارتباط فعال با ایران، از طری

کرده  ای خلق های دیگر، فرم تازه ها و گفتمان فعال با صداها و زبان
» من«هم مانند » دیگری«پذیرش این امر که  وگو باگفت. است

 در عین حال .گیرد قابلیت اندیشیدن و عمل کردن دارد، شکل می
در  .وت ممکن نیستهای متفا و زبان صداها وگو بدونگفت

گاه این . گو هستیمو  گفت این های زیادی از شعر ما شاهد بخش
در  که با شعر فارسی است ی گذشتهآن صدای غالب در وگو با  گفت

ای به روی مخاطب  افق تازهشعر، های مختلف،  هم ریختن زمان
گیرد و  وگو میان ژانرهای مختلف صورت می گاه گفتو گشاید  می

  .ریزد از این طریق بهم میا ه مرز میان آن

  :خوانیم در بخشی از این شعر بلند می

نه این که چیزها تمام و                     عینکی که دسته ندارد؟ ) الف
  کمالند و کار دنیا نقص ندارد 
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و هرچه عیب و نقص در  ای که پسته ندارد؟                    مثل خنده
  ؟...نگاه ماست

نه این که ما که صاحب                             ؟اردرمقی که خسته ند
 هرچه کج و کوله و لوچیم

نه این که شما که آقا و ی انگوری که هسته ندارد؟                  حبه
  سرورید و زیادی دارید 

که دنیا را جور دیگری   هنگی که رسته ندارد؟                         
  )۱۴؛ ۱۳۹۶فلاح، (؟ ...بینید می

  

دست  اند، در حال در سمت راست نوشته شدهسطرهایی که 
این موضوع از طریق  .ی شعر فارسی هستند نداختن گذشتها

های  طوری که در لایهبه  .شود طرهای روبرو بیشتر نمایان میس
وگو میان دو صدای متفاوت و متضاد مواجه  با گفت درونی اثر

کجی  بیشتر یک دهنبا توجه به سطرهای سمت راست که . هستیم
گونه برداشت کرد  توان این می افیه در شعر قدیم است،به وزن و ق

د و ی گفتمانی نو و امروزی هستن که سطرهای سمت راست نماینده
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جدا از آن صدای غالب در شعر  با دست انداختن خود، که شاعر
با این کار قصد  او. خندد به خودش می ،پیشین یا کلاسیک نیست

هر  .زی که هست فرارروی کند و جهانی نو بیافرینددارد از چی
است   ی اول پاسخی شود، در وهله که روی کاغذ نوشته می ای کلمه

کلمات با فراخواندن آن صدا . ی نوشتاری پیشین به آن صدا و شیوه
، آن صدا در عبارت دیگربه . دهند به خود شکل دیگری می

یدن و پذیرفتن آن شاعری با شنی کلمات وجود دارد و هر  حافظه
  .تواند به شعر خود شکل دیگری بدهد صداست که می

بینی واحد و  دنیای حماسی فقط با یک جهان«از نظر باختین 
ها و هم برای نویسنده و  منسجم آشناست که هم برای قهرمان

بنابراین نه . مخاطب او بدون شک و به اجبار، حکم حقیقت را دارد
های انسانی و  به تحدید و تعیین انگارهبینی و نه زبان، قادر  جهان
 ی او معتقد است، برای اینکه فاصله ».های فردی آن نیستند ویژگی

باید از طریق خنده به شته برداشته شود، گذهای  حماسی انگاره
خنده، . نزدیک شد و به نوعی از طریق خنده آن را شناخت گذشته

ای خودمانی و  ابطهشود ر  کند و باعث می تر می ما را به جهان نزدیک
 بر زبان بینی حماسی جهان ی سلطه. کنیم صمیمی با جهان برقرار

از  گفتنی است که در ایران .شود فقط از طریق خنده نابود می
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غلط نسبت به چیزی که (خنده تعبیرهای غلطی وجود دارد 
کسی به خودش  در ایران معمولاً ). گوید باره می باختین در این

اما . گردند تا به او بخندند همواره سراغ کسی می افراد. خندد نمی
م که همیشه چنین نیست و شاعر با تقلیدی بینی جا می در این

را به بازی ... و قافیه وهای خنده است، وزن  که از نشانه تمسخرآمیز
و در این میان خودش را هم به عنوان شاعر دست  گیرد می
جا  و این عمل استای سمت چپ، پاسخی به این سطره. اندازد می

وی ر دیگر مواجه هستیم که رودر » منِ «شود که با یک  مشخص می
های جهان او را آشکار  ایستد و با نیش و کنایه حفره شاعر می

دیگر است که با پاسخ دادن » منِ «جا یک  در این» دیگری«. کند می
دهد که در موقعیتی برابر قرار  کند، نشان می به کاری که شاعر می

تواند مخالفت کند و شاعر را با اشاره به  است و میگرفته 
سطرهای سمت چپ را . دست بیندازد... کمبودهای جهان او و

ی  توان همان سنت و یا طرفداران آن دانست که در واقع نماینده می
که ریتم و موزیک سطرهای سمت  جالب این. شوند آن محسوب می

- میانمود راست و همچنین لحن و زبان سطرهای سمت چپ، و 

کنند که قضیه کاملاً برعکس است و این موضوع از طریق زبان این 
در واقع عملی پارادوکسیکال رخ . شود دو بخش بیشتر آشکار می

کهنه ) در سمت چپ(آن بخش که زبانی نو دارد . داده است
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 ان موجود بدبین است واندیشد، یا لااقل به آینده و جه می
ه آینده دارد و امر نو را بر هر چیزی خواهد گفتمانی را که روب می

گذشته و   دهد، ناکارآمد جلوه دهد و تفاوت بین زمان ترجیح می
گفتمانی و سطرهای سمت راست که حاصل  ردآینده را از میان بردا

اند  های پیشین آراسته با امکانامروزی هستند، خود را طوری  نو و
 ی زگوکنندهبا این سطرها. رسند که کمتر امروزی به نظر می

که در انسان ایرانی، و در انسان به طور کلی، خانه  هستند تناقضی
آیا این شکل دیگری از خنده نیست؟ آیا این امر به . کرده است

  انداختن خود و جهان خود نیست؟ معنای دست

جا به آن اشاره کرد، حضور  توان در این موضوع دیگری که می
گذشته و حال از طریق کلمه زمان . های مختلف است زمان زمان هم

ای از  ها شکل تازه وگوی آناند و گفت و زبان در متن حضور یافته
دیدن را ایجاد کرده است که نه در گذشته وجود داشته است و نه در 

وگوست رخ صل گفتآینده در این شکل تازه که حا. زمان حال
 در سطرهای بالا هر دو زبان و نگاه درون هر دو. دهد نشان می

ها و نقاط خالی و تاریک هم اشاره  زبان، از یک طرف به حفره
طریق  کنند و از طرف دیگر یکی بر فراروی از وضعیت موجود از می

کند و دیگری، اگر نگوییم  کید میانداختن گذشته و خود تأ  دست
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بین نیست  که خیلی به این موضوع بدبین است، خیلی هم خوش
آورد  ی از دیدن را به وجود میاین کشمکش و تنش، شکل دیگر... و

  .  توان آن را نادیده گرفت که نمی

  :خوانیم در جای دیگری از این شعر می

 !ریشه دوانده                  برگ و بارِ صاعقه دیده؟   ی بی شاخه) الف

             !)نظر چه بی(شود  رها می )از توی ناگهان(هدف  همیشه بی
  هر سو

رد  می )دلیل یاز روی ب(جهت  و بی سو         این!)             سبب چه بی(دَ
  سو آن

  )رغمِ گل(به ی رستم؟                                گرزِ سر شکسته) ب

 که!                   )خود کرده(پشت پدر شکافِ عمیقی خورده 

  ؟    شاید هم علفِ آزادعلفِ هرزِ هرجایی )پ

  که!                                           ربرای فرا) فراوان(دارد : پا

  )میلِ خود(؟                              به دندان نیشِ دروغ) پ
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  جا جا        آن این!            )انواع و اقسام(حساب و کتاب  بی خوردنِ 

ر وُ پیمان  ای شبیه سفره: ناغافل !)      گسترده توی خواب(ست پُ
  هرجا

 !روید ول می)                      از دست من به دلِ تو(ست  نیریسما: از

؛ ۱۳۹۶فلاح، (محال است؟ ) از دستِ خودمان(یعنی پریدن  :تقدیر
۳۳(  

این  گیری در شکل توان نقش صداهای مختلف را چگونه می
ناقص » دیگری«سطرها نادیده گرفت؟ این سطرها بدون حضور 

مختلف در تمام شعر قصد نشان  های مانند و شاعر با رنگ باقی می
 اند تز قرار گرفتهداخل پران در کلماتی که. موضوع را دارد دادن این

در  .دکنن او را به حال خود رها نمیدهند و  جهت می خواننده به
راه  در واقع. گذارند می تیارشهای مختلفی در اخ امکان عین حال،
از طرفی، این  .دنکن باز می ها و تفسیرهای متفاوت ویلرا برای تا

گونه سطرها در این شعر  های بسیاری از این سطرها، که البته نمونه
های مختلفی از خواندن را  و کارهای دیگر فلاح وجود دارد، شکل

اما . آن داشت های متفاوتی از توان دریافت کنند و می پیشنهاد می
در » دیگری«کید و برجسته کردن صدای چیزی که مهم است تأ 
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  های متفاوت مشخص شده ی این سطرهاست که با رنگگیر شکل
 . است

این شعر در مرز میان صداهای متفاوتی قرار گرفته است و در حال 
به این موضوع، هم وقتی که به خود شعر . هاست پیوند دادن آن

ی اجرای شعر که در واقع  بریم و هم در لحظه کنیم پی می رجوع می
یست و لااقل باید چند نفر باشند فقط یک نفر قادر به خواندن آن ن

ها احتیاج  شعر چهارجوابی. تا شعر، تن به خوانده شدن بدهد
و با این کار خودش را در مقابل  کشدبه رخ می» دیگری«را به » من«

دهد؛ چرا که به  استبداد تاریخی و فرهنگی ایران هم قرار می
و  امکان دیده شدن  بخشد و به آن مشروعیت می» دیگری«صدای 

 پشت که هاییچشماز طرف دیگر، . دهد شنیده شدن می
 مثلاً  شعر پشت در که هاییچشم با دارند وجود شعر این سطرهای

 و هاچشم این مکان و زمان. هستند متفاوت بسیار هست، حافظ
 طریق از را آن که است شده اساسی تفاوتی موجب هاآن موقعیت

  .ببینیم توانیممی... و موسیقی سطرها، تقطیع ینحوه شعر، فرم

 گردش تن این در که را هاییچشم کنیم، فرض شعر تن اگر را فرم
. بینیممی را ها طرز نگاه آن چشم و فرهنگ بینیم؛می کنندمی

فرهنگ . است شعر بندیاستخوان است؛ شعر تن و گوشت کلمه،
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هایی که در پشت هر سطر از این شعر وجود دارد، خبر از یک  چشم
 شعر فرم گفت توانمی نظر این از. دهد و نگاه تازه میآگاهی 

فرم بازبینی و بازنگری شاعر با و است شده کارناوالی هاچهارجوابی
  .است کرده ایجاد را ایتازه فرم پیشین، های

برخلاف نظر باختین که معتقد بود شعر این قابلیت را ندارد که در 
ر بگیرند و با هم آن صداهای مختلف و متفاوت در کنار هم قرا

بینیم  وگو کنند و تنها رمان است که چنین قابلیتی دارد، می گفت
ی نظرات باختین  کننده همواره چنین نیست و این شعر نقض که

کرد  مند بودن شعر را انکار می طور زمان او همین. درباره شعر است
باز اما . اعتناست و معتقد بود که شعر به امور روزمره و مسائل روز بی

ی دیگری رقم  ها وضعیت به گونه بینیم که در شعر چهارجوابی می
ها و  وگو میان زبانخورده است و برخلاف نظر باختین، گفت

نسبت از طرفی، هر صدایی . های مختلف شکل گرفته است زمان
ه است و صداها در موقعیتی مناسب قرار گرفتبه صداهای دیگر 

های معمول شعر  ت کردن به فرمدر واقع شاعر با پش. منفعل نیستند
دیگر، و ایجاد کردن فرمی تازه از طریق ارتباط فعال با صداهای 

 . فرد زده است دست به کاری مهم و منحصربه
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 ١٩٥بحث و نتیجه گیری
 

  استبداد در ایران

اگر تنها یک وجه اشتراک میان تمام ادوار تاریخی ایران وجود 
. ستیزی است»دیگری«و » استبداد«وجه اشتراک داشته باشد، آن 

گر و مستبد  پادشاهان و حاکمان ایران که اغلب افرادی غارت
اند و  اند، همواره خود را نمایندگان خدا بر روی زمین دانسته بوده

مردم . اند اند که نیازمند شبان مردم را گوسفندانی فرض کرده
ها حکومت  بر آنچیزی جز رعیت نبوده و شاه به عنوان ارباب 

صدای متفاوتی هم اگر در این میان شکل گرفته در . کرده است می
که شاه و حاکم مستبد توان دیدن هیچ  دم خفه شده است؛ چرا

صدایی غیر از صدای خود و هیچ قدرتی غیر از قدرت خود را 
حاکمان معمولاً بر مبنای یک دستورالعمل ساده . است  نداشته

خالف و متفاوت حذف و طرد و صدای صدای م: اند عمل کرده
  . مشابه و نزدیک به خود، جذب شده است

شده  ای ترین عوامل پیدایش انسان خصوصی و ذره استبداد از مهم
بهره است و معمولاً  در ایران است؛ انسانی که از هرگونه فردیت بی

کند و  خود و جهان خود را محدود به منافع شخصی و خصوصی می
و همچنین ارتباط فعال و سازنده با » دیگری«عال با امکان ارتباط ف

آنچه در غرب در عصر . ی عمومی را از دست داده است حوزه
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گرایی نام  روشنگری رخ داد و از آن به عنوان لیبرالیسم و فردیت
ای بود که فقط و فقط در آنجا امکان بروز و نمودش  برند، پدیده می

دارد که حسن این موضوع دلایل بسیاری . وجود داشت
به آن » پیرامون خودمداری ایرانیاندر «مرادی در کتاب  قاضی

جا لازم نیست که آن مباحث مجدداً تکرار  پرداخته است و در این
در ایران هرگز . کنیم باره بسنده می تنها به ذکر نکاتی در این. شود

ی همان فردیتی است  که لازمه خصوصیکه باید با مالکیت  چنان آن
. ایم ان غربی در قرن هجدهم به دنبال آن بود، مواجه نبودهکه انس

ی  گر بر مسند قدرت نشسته و با تحمیل اراده ای غارت همواره عده
اند و افراد فرودست را  اند کرده خود بر دیگران، هر کاری که خواسته

از طرفی، تقسیم کار در ایران . اند از حق و حقوق خود محروم کرده
و استعدادهای فردی نبوده و این امر بیشتر بر  بر مبنای شایستگی

مبنای نزدیکی و دوری فرد به منبع قدرت خودکامه صورت پذیرفته 
های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای  و همچنین زمینهاست 

مرادی در کتاب  قاضی. تحقق هویت فردی، هرگز مهیا نبوده است
قدرت  فرد معینی که نزدیک منبع«: نویسد مورد اشاره می

آید، اگر به هر دلیلی از منبع  کاره به نظر می استبدادی است همه
. شود ای تبدیل می کاره قدرت طرد و دور شود یکباره به فرد هیچ

ویژگی . کاره شود ای، چه بسا، یکباره همه کاره همچنان که فرد هیچ
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دیگر حکومت استبدادی در مورد تقسیم اجتماعی کار این است که 
ناپذیری در طرد و حتی نابودی هر انسان  اد پایانحکومت استعد

تاریخ معتقد است که  او )۲۶؛ ۱۳۹۵مرادی، قاضی( ».ای دارد شایسته
ی زندگی  شایسته از صحنه افراداستبداد در ایران، تاریخ حذف 

   .سیاسی و اجتماعی است

با وجود این، انسان ایرانی در تقابل با حکومت مستبد به انزوا و 
... ، فردمحوری و»دیگری«ی، خصومت و دشمنی با گیر گوشه

و خود را همواره از ارتباط عمیق و  است بیشتر گرایش داشته
ی فردمحور یا به  اندیشه. محروم کرده است» دیگری«انسانی با 

تنها  این نگاه نه. زند محور، از ارتباط سر باز می»من«تعبیر دیگر، 
کند بلکه وی را  میگیری خود انکار  را در شکل» دیگری«نقش 

پندارد و در مقابل او تدافعی عمل  دشمن درجه یک خود می
  :نویسد فرهنگ ارشاد می .کند می

به معنای (رسد در جامعه ما به دلایل مختلف، فردگرایی  به نظر می«
یخته و گاهی باهم با فردمحوری یا تفرد، آم) بینی نوعی جهان

عنوان نوعی آگاهی  توان به فردمحوری را نمی. شود اشتباه می
رو، فردمحوری پایگاه علمی، منطقی و  از این. جمعی پذیرفت
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فلسفی محکمی ندارد، بلکه فقط متکی بر هیجانات و امیال محض 
  )۱۳۹۲ارشاد، (» .فردی و گرایش نفسانی یک شخص است

فردمحوری در ایران را متأثر از عوامل تاریخی  ی ایشان ریشه
ین میان نقش فرهنگ مبتنی بر ساختار دانند که در ا گوناگونی می
تر از  گیری چنین خصوصیتی برجسته ای را در شکل ایلی و طایفه

  :گوید وی می. دانند وامل دیگر میع

به طور کلی، فرهنگ مبتنی بر ساختار ایلی ـ طایفه، بیش از «
بینی  که بر عقلانیت و استدلال متکی باشد، بر جهان این

و همبستگی خلدون بر تعصب ایلی  تقدیرگرایی و به قول ابن
توزیع و اعمال قدرت نیز به اتکاء همین . ای وابسته است طایفه
فردوسی شاعر بزرگ . گیرد ای صورت می بینی و تعصب طایفه جهان

گرای ایران، شاهنامه را براساس همین شرایط ناخوشایند  و عقل
در  که پرورانده است، چنان) که در واقع رویه محمود غزنوی بود(

ای فرزندان فریدون، بر سر قدرت دسترسی به  همان بخش اسطوره
کشند و این برادرکشی و فرزندکشی تا  حکومت ایران، یکدیگر را می

ناپذیر اسفندیار به دست  تراژدی عظیم مرگ ناخواسته ولی اجتناب
رستم و سپس قتل شگفت رستم به دست برادرش شغاد و مرگ 

رزندکشی کجا و ف و برادرکشی. رسد یشغاد به دست رستم به پایان م
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» ط تحقق حقوق دیگران کجا؟فردگرایی و تحقق حقوق خود به شر 
  )۱۳۹۲ارشاد، (

بر این باور است که خوی فردمحوری بخشی از فرهنگ ما ارشاد 
می، فلسفی و هنری هم این حتی در فضای علشده است و 

  . موضوع بسیار پررنگ است

ای به خود گرفت و  ه شکل تازهمشروط این موضوع بعد ازبه هر رو،  
اگر خوب . بر مبنای همین اصل ادامه یافتزندگی انسان ایرانی 

 ی تاریخی و فرهنگی ما نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که سابقه
ای اجتماعی کنش مناسبی ـ ه حرکتکه در  دهد اجازه نمی معمولاً 

ز خود نشان ا ای نو است ـ  که در شأن یک شهروند در جامعه چنان آن
انسان  انگار .نداریم مناسبی این زمینه تربیت که ما در دهیم؛ چرا

شود؛ زور گفتن به  ایرانی برای زور شنیدن و زور گفتن تربیت می
 و زور شنیدن از کسانی که شوند محسوب میاو کسانی که زیردست 

انسان ایرانی به . جایگاه بالاتری دارند مراتب اجتماعی در سلسله
میان  مراتبی دارد و قائل به برابری نگاهی سلسلهنیز   آگاهی
برای او حقیقت چیزی جز سلطه یافتن  .های مختلف نیست آگاهی

» ارتباط«جاست که  این. های دیگر نیست یک آگاهی بر آگاهی
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و یکی تابع  شود های مختلف در جامعه قطع می یمیان آگاه
  ).یا باید بشود(شود  دیگری می

را  هر نگاه متفاوتیو وگو تن دهد  تواند به گفت یسخن مستبدانه نم
بخشیدن به خود  سخن مستبدانه با تقدس. کند طرد یا حذف می

کند که به هر شکل  بندد و افراد را ناگزیر می راه هرگونه نقد را می
هایی  این شیوه از سخن با ایجاد کردن دوگانه. ممکن آن را بپذیرند
... ت، راستی و ناراستی وحقیقت و ناحقیق مثل حق و باطل،

در چنین ... و کند ای را ناآگاه و برخی را آگاه خطاب می عده
شود؛ چرا که تنها به افراد نادان  وگو کاملاً انکار می شرایطی گفت

که با  ، نه اینباید آگاهی داد تا راه درست را از غلط تشخیص دهند
ستند که ها از آگاهی لازم برخوردار نی آن .وگو کرد ها گفت آن

اگر به تاریخ و فرهنگ ایران رجوع کنیم، . وگویی صورت بگیرد گفت
ی ایران تا چه اندازه از این نگاه صدمه دیده  خواهیم دید که جامعه

  .است

  زبان و موقعیت آن در شعر 

تا خوردن زبان و خودارجاعی آن در شعر، . زبان مستقل وجود ندارد
مندی خارج  ی زمان از حیطه یکی از عواملی است که شعر را
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هر چیزی . شناسی دارد رویکرد پیوندی ژرف با زبان و این کند می
مند بودن به معنای نابود شدن آن چیز در  زمان و مند است زمان
درصدد نشان دادن زبان و به  اگر شاعر صرفاً . ای خاص نیستدوره

موجود در شعر خود زبان  یعنی اگر تنها عاملن آن باشد ـ رخ کشید
کاری جز حذف و  گو بپردازد ـو  شد و شاعر مدام با آن به گفتبا

زبان های اجتماعی که پیوندی ژرف با  ها و زمینه سانسور موقعیت
های اجتماعی و بیرونی  موقعیت زبان از طریق. دارند، نکرده است

از شاعران  بسیاری. بخش خود را حفظ کند تواند قدرت هستی می
با همان نگاهی که سوسور به زبان داشت ، به اصطلاح آوانگارد ایران

ای  اند به مقوله کرده را تبدیل کنند و آن ه زبان در شعر نگاه میب
زبانی که زمان و تحولات و اتفاقات درون زمان را نشان  .شناسی زبان

از اندازه بر خود ـ چیزی  کید بیشتأ  دهد؛ زبانی که ـ به دلیل مین
کمترین نقش را ایفا  جا سوژه ایندر . برای ارائه نداردجز خود 

با  ژرف اما زبان بدون ارتباط و پیوند. و عملاً حذف است کند می
  ؟را حفظ کند تواند خودش می مقولات اجتماعی چگونه

توان شعری  در شعر معاصر فارسی به سختی میاز طرف دیگر،   
انگار پیش از شروع شدن . یافت که در حالِ ساخته شدن باشد

ترین نقش را در ساخت اغلب شعرها  مهم» گذشته«. ندا پایان یافته
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آرزوی شعر رسیدن به گذشته است؛ دنیایی که از دست رفته و . دارد
های  مایه حسرت از بن. استکرده شاعر را دچار حسرت عمیقاً 

قربانی » نو امر«است که در چنین شرایطی . اصلی شعرهاست
  .اندم د و هیچ جایی برای آن باقی نمیشو گذشته می

  

  شاملوبینی حماسی و نقش آن در شعر  جهان

در ساختار «: نویسد می» ای تخیل مکالمه«باختین در کتاب 
اجتماعی مردسالار، هیئت حاکمه به عبارتی متعلق به دنیای 

ای  ماعی فاصلهاست و لذا بین آن و سایر طبقات اجت» پدران«
، در دنیای حماسی جایی برای نافرجامی. حماسی وجود دارد

  ای نیست که بتوان از آن نیم هیچ روزنه. درنگ و ابهام وجود ندارد
ای بر آن  نگاهی به آینده کرد، دنیایی است خودکفا که نه ادامه

  )۴۸؛ ۱۳۹۱باختین، (» .اساً نیازی به تداوم داردمفروض است و نه اس

توان با تکریم و تقدس  او معتقد است که دنیای حماسی را تنها می
بینی حماسی با مقدس پنداشتن برخی از امور  هانج .پذیرفت

ای معنادار با جهان  شود که از دور و از طریق فاصله موجب می
ت و اندیشی را جایگزین صمیمی رتباط برقرار کنیم و جدیت و جزما
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پروری و  قهرمان همچنین به دلیل. کنیم ارتباط خودمانی با جهان
کند و  راتبی ایجاد میم روابطی سلسلهمیان افراد نگری،  گذشته

ی  اجتماعی که زیر سلطه. کند چیز را از بالا به پایین تنظیم می همه
. چنین نگاهی به جهان باشد، دچار مشکلات بسیاری خواهد شد

معمولاً مسائل عینی را به نفع  راد تسلیم شده به چنین نگاهی،اف
این  عنوان برای ارتباط میان کنند و به هیچ ور ذهنی مصادره میام

رای مشارکت فعال بینی حماسی راه را ب جهان .کنند دو تلاش نمی
در خدمت صاحبان قدرت بیشتر بینی  این جهان .بندد با جهان می

مراتبی به صاحبان  که با ایجاد کردن جهانی سلسله است؛ چرا
ی خود  دهد هر روز بر قدرت خود بیفزایند و فاصله قدرت اجازه می

بینی حماسی به امور  جهان. از پیش کنند را با افراد زیردست بیش
این . آورد کند و به امور کلی رو می جزیی و روزمره پشت می

بینی به طور خاص با مفاهیم سازگارتر است تا هر چیز  جهان
های بسیاری وجود دارد  ی ایران نشانه به هر رو، در جامعه. دیگری

  .دهد رانی میی بر زندگی انسان ایبین ی این جهان که خبر از سلطه

شاملو یکی از شاعران مهم در ایران است که با بررسی شعر او 
به این سطرها دقت . دتوان به خیلی از مسائل ذکر شده پی بر  می

/ یی نباشم در تجلیِ جاودانه عشوه/ توانم زیبا نباشم نمی«: کنید
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خویش آذین  ام را بهاری نابه که گذرگاه/ ام من چنان زیبای
که «: و در شعر دیگری آمده است )۸۶۹؛ ۱۳۶۲ ،لوشام(» .کند می

من آن غول / ی فرزانگانِ زمینم؟ من آخرین بازمانده/ گفته است
های  غریق زلالیِ همه آب/ زیبایم که در استوای شب ایستاده است

 ،شاملو(» .ست یی گاه ستاره خاست/ انداز شیطنتش و چشم/ جهان

توان شاهد چنین  یم در بسیاری از شعرهای شاملو )۶۹۳؛ ۱۳۴۹
در این سطرها بالاترین جایگاه را دارد و » من« .سطرهایی بود

نگاهی که  .است به خود گرفته  ای کاملاً جدی و غیرصمیمی  چهره
کند که فقط با  در درون این سطرها وجود دارد، مخاطب را وادار می

به را  توان آن جا می که در این(» من«. بنگرد» من«ی احترام به  دیده
در جایگاهی قرار داده شده ) هم در نظر گرفت» انسان«طور کلی 

ارتباط برقرار کند؛ یعنی  تواند به راحتی با آن که آدمی نمیاست 
وقتی از . نزدیک شد آنای مشخص به  توان با حفظ فاصله فقط می

یک » انسان«زنیم؟  زنیم از کدام انسان حرف می انسان حرف می
آیا چنین . توان آن را نسبت داد کسی می مفهوم کلی است که به هر

 در نظر بگیرد؟ آیا چنین نگاهیها را  تواند تفاوت می نگاهی
این سطرها  ؟کند مور جزیی را قربانی امور کلی نمیها و ا تفاوت

. خواهند دهند و او را بدون فردیت می چهره نشان می انسان را بی
به طور مثال،  .حتی معشوق هم در شعر شاملو چنین وضعیتی دارد
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شود که او  تن معشوق به این دلیل در شعر او کمتر دیده می
این  ونویسد  بینی حماسی شعر می ی همان جهان زیرسلطه

بینی مورد  تن در جهان. بینی کمترین توجه را به تن دارد جهان
که باید به آن توجه  چنان شود و آن اشاره، اغلب نادیده گرفته می

ها  تر و والاتری وجود دارد و باید به آن ر مهمکه امو شود؛ چرا نمی
بخشیدن  حماسی همواره به دنبال تقدس بینی جهان .پرداخته شود

به عبارت دیگر، هر چیزی که با این . به امور معمولی و روزمره است
. شود بینی تناسب نداشته باشد طرد و نادیده گرفته می جهان

یش مشخص بر زندگی های از پ ها و نگاه جاست که اندیشه این
نین شرایطی همیشه تن در چ. یابند عملی و روزمره سلطه می

  .انی امور والاقربشود،  قربانی می

ی شاملو نگاه کنیم، خواهیم دید که  اگر به شعرهای عاشقانه
معشوق او موجودی با خصوصیات یک انسان نسیت، بلکه از شأن و 

توانند  ندرت میعظمتی والا برخوردار است و کلمات معمولی به 
کلام در شعر شاملو، در اغلب . ری دقیق از او ارائه دهندتصوی

کند و حاضر نیست از  بینی حماسی دفاع می اوقات، از جهان
این سرسختی کلام حماسی . قدمی عقب بکشد تاموضع خود ح
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ای عادی و  در اجتماعی که استبداد در هر بخش آن به مسئله
  . غیرعادی به نظر برسد معمولی تبدیل شده است، نباید

  :گوید می »ی هنر و ادبیات درباره« شاملو در کتاب

التزامی فارغ از قید و بند . التزام هنرمند باید انسانی باشد«
عالی التزامی فارغ از سیاست و تنها در راه ت. گرایی و تخریب فرقه

  )۱۲۵؛ ۱۳۷۷شاملو، (» .انسان

  :گوید ری میوگوی خود با حری گفت او در جای دیگری از

ای  اگر عدالت و نیکخواهی در میان باشد انسان کل یکپارچه«
که منادی تعالی تبار آدمی  آن. ها خواهد بود فراتر از ایدئولوژی

هایی که به پاره پاره شدن و  و برداشت ها است فراتر از ایدئولوژی
. کند این یکپارچگی منجر شده است حرکت میی  تجزیه

کند مبلغ  تقسیم می» او من و تو و«به را » ما«هایی که  ایدئولوژی
ای که جمع شریف انسانی را به  اندیشه. نابودی انسان است

عروج انسان و . ای شیطانی است خواند اندیشه پراکندگی می
» .میسر است» تفرقه«جلوسش بر تخت حرمت خویش تنها با نفی 

  )۱۳۱ـ۱۳۰؛ ۱۳۷۷شاملو، (
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کند که هنرمند  را روشن میاو در همان بخش نخست این مسئله 
. باید به نوع بشر و به انسان به طور کلی متعهد باشد نه چیز دیگری

آید این است که بدون وابستگی  جا به وجود می اما سوالی که در این
توان چنین برداشتی از تعهد و  ای خاص چگونه می به ایدئولوژی
د نظر خود داشت؟ آیا شاملو برای بیان مسائل مور ... یکپارچگی و

» هنرمند«و » انسان«نیاز به ایدئولوژی ندارد؟ آیا تعبیر شاملو از 
ی وابستگی او به تفکری خاص نیست؟ او کجا ایستاده  دهنده نشان

 ها آن را عامل جدایی انسان نگرد و است که چنین به ایدئولوژی می
بدبین است و آن را عامل   شاملو به هر نوع ایدئولوژی داند؟ می

کند چیزی که به او  داند اما فراموش می ها می میان انسان جدایی
ایدئولوژی است و اگر بنا باشد  ش چنین نگاهی را دادهامکان پذیر

یعنی باید به . که بر همان اساس پیش برود باید به آن هم شک کند
عامل   باور داشته باش که ایدئولوژی«گوید  چیزی که به او می
وجه به  او به هیچ اما .یز شک کندن» هاست جدایی میان انسان

کند و  دهد توجه نمی جایی که ایستاده است و به او امکان دیدن می
او عدالت و نیکخواهی را با . کاملاً روبه بیرون از خود دارد

» ما«گیرد و معتقد است هر چیزی که  یکپارچگی و وحدت یکی می
 شاید حال .را به من، تو و او تقسیم کند مبلغ نابودی انسان است

و  بپرسیم نازیسم، کمونیسماز خود که  باشدوقت آن رسیده  دیگر
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ها و  ، نازیها آیا کمونیست ؟ندفاشیسم بر چه اساسی شکل گرفت
گفتند؟ آیا غیر از این بود که  سخن نمی» ما«ها هم از  فاشیست

برپا » ما«سوزی خود را برای خلق همین  های آدم ها کوره نازی
در روسیه دنبال  ۱۹۱۷هم پس از انقلاب ها  ستکمونیآیا  کردند؟
» تفاوت«ها هم با  اتفاقاً آن نبودند؟ سر از کجا درآوردند؟» ما«همین 

. کردند و هر صدای متفاوتی را حذف و طرد می آمدند کنار نمی
. زدند دم می» ما«بودند و از  دنبال یکپارچگیبه ها هم  آن

دشمن » تو«از » ما«ها با تکیه بر همین کلمه یعنی  فاشیست
ها جایی  دشمنی که در جمع به اصطلاح انسانی آن. ساختند
به . ی دیگری همین کار را کردند ها هم به شیوه کمونیست. نداشت

» جمع شریف انسانی«توان فهمید که منظور شاملو از  سختی می
ای پیدا  شه عدهاما آنچه آشکار است، این است که همی. چیست

شوند؛ چرا که  جمع به اصطلاح شریف جا نمیشوند که در این  می
ممکن است آنقدر شریف به نظر نرسند که در جمعی انسانی حضور 

ها جمع خود را حیوانی  ها و فاشیست مگر کمونیست. داشته باشند
ها هم مگر به دنبال اجتماعی انسانی نبودند؟  دانستند؟ آن می

ف افرادی که از کردند که با کشتن و حذ ها هم فکر می آن احتمالاً 
کنند و جهان بهتری  ها نبودند، به نوع بشر خدمت می جنس آن

  . خواهند ساخت



 ٢٠٩بحث و نتیجه گیری
 

هایی  اند که چه جنایت امروز دیگر همگان متوجه شده به هر حال
سپری » ما«ها از  تمامی آن. ها رخ داد ه بشریت در آن سالعلی

ین دفاعی ساختند و صداهای متفاوت را دشمن خواندند و با ا
» دیگری«حق متفاوت بودن را از . ها را خفه کردند آن تیکتاک

ها با  آن. را انسانی دانستند» دیگری«خفه کردن صدای گرفتند و 
های زیادی را بستند و بدتر از آن  این ضمیر سوم شخص دهان

تنها . خشونت را گسترش دادند و حق حیات را از بسیاری گرفتند
به  با این نگاه. شدند نمی جا» ما«به این دلیل که در درون آن 

. ها انسان را صادر کرد حکم کشتار میلیون توان یک شبه راحتی می
رِ «: گوید وگو می شاملو در بخش دیگری از همین گفت من یک لُ

رک، یک افریقایی اروپایی  بلوچِ فارسم، یک فارسی زبانِ تُ
ام، یک سیاه پوست زرد پوست سرخ  استرالیایی آمریکاییِ آسیایی

ترین مشکلی ندارم،  ستِ سفیدم که نه تنها با خودم و دیگران کمپو
که بدون حضور دیگران وحشت تنهایی و مرگ را زیر پوستم  بل

توان باور کرد کسی که بنای  چگونه می) همان(» .کنم احساس می
حال این همه تفاوت را در خود کار را بر حذف تفاوت گذاشته است، 

 ها صدایی است که ایی میان انسانجدعامل  آیابه راستی  دهد؟جا 
صدایی است  یا استبداد و تک دهد به وحدت و یکپارچگی تن نمی

  زند؟ ها دامن می که به جدایی



٢١٠ 
 

  :یادداشت

در این بخش می توانستم فقط به آرای باختین رجوع کنم  .۱
یا از طریق مباحثی که تودوروف و هولکوییست مطرح 

با وجود این، . او بپردازماند به آرای باختین و منتقدان  کرده
پس از شنیدن سخنان دکتر یوسف اباذری که طی چند 

های خود در دانشگاه تهران به آراء  جلسه در یکی از کلاس
، مخالفان باختین بیش از پیش ندباختین پرداخته بود

در واقع چیزی که بیشتر . توجهم را به خود جلب کردند
تین در فهم توجهم را جلب کرد نقش مهم مخالفان باخ

حتا تودوروف و هولکوییست و دیگر افرادی . نظریاتش بود
اما . اند اند از این موضوع غافل نبوده که درباره آثار او نوشته

نخست از طریق نکاتی که دکتر اباذری در کلاس خود به 
آگاهی یافتم که  صورت شفاهی مطرح کرده بودند،

باختین و گرا بودن  ذاشتن بر مکالمهتوان با دست گ می
تفاوت نگاه او با ... همچنین نگاه متفاوت او به ایدئولوژی و

و از همین . را برجسته کرد... مارکس، فروید، نیچه و
از ایشان بسیار . رهگذر، او و مخالفانش را بهتر شناخت

  .ممنونم
  
 
  



٢١١ 
 

  :ابع و مآخذمن
  

شناسی،  مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه ).١٣٨٧(آرون، ر 
 .اقر پرهام، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهمی ب ترجمه

شناسی ادبیات، تهران،  کندوکاوی در جامعه. )١٣٩١(ارشاد، ف 
  .نشر آگه، چاپ اول

فردمحوری یا فردگرایی؟ روزنامه اعتماد، شماره . )١٣٩٢(ارشاد، ف 
  .٨ ، ص٣٠/ ٢٦٨٢

ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز، چاپ . )١٣٨٠(احمدی، ب 
  .دهمدواز 

  .از این اوستا، تهران، نشر مروارید، چاپ پنجم ).١٣٦٠( اخوان، م
 ی سودای مکالمه، خنده، آزادی، ترجمه ).١٣٧٣(باختین، م 

  .محمدجعفر پوینده، تهران، نشر چشمه، چاپ اول
های بوطیقای داستایفسکی، ترجمه  پرسش .)١٣٩٥(باختین، م 
  .جو، تهران، نشر نیلوفر، چاپ اول سعید صلح
ی رویا پورآذر، تهران،  ای، ترجمه تخیل مکالمه ).١٣٩١( باختین، م

  .نشر نی، چاپ سوم
  .ها، تهران، نشر مرکز، چاپ اول خطاب به پروانه. )١٣٧٤(براهنی، ر 

گویی، ترجمه داریوش کریمی، و  منطق گفت. )١٣٩١( تودوروف، ت
  .تهران، نشر مرکز، چاپ دوم



٢١٢ 
 

ی عاطفه طاهایی،  ، ترجمهی ادبیات نظریه ،)١٣٩٢(تودوروف، ت 
  .تهران، نشر دات، چاپ دوم

ی محمدمهدی  ادبیات در مخاطره، ترجمه ).١٣٩٤(تودوروف، ت 
  .شجاعی، تهران، نشر ماهی، چاپ اول

شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز  )٢(شعر زمان ما  ).١٣٧٦(حقوقی، م 
  .تا امروز، تهران، نشر نگاه، چاپ چهارم

ی مهدی سحابی،  شناسی هنر، ترجمه امعهج ).١٣٧٩( دو وینیو، ژ
  .تهران، نشر مرکز، چاپ اول

گزینه اشعار یدالله رویایی، تهران، نشر مروارید،  ).١٣٨٩(رویایی، ی 
  . چاپ چهارم
ی هاله  احیای معنا یا کاهش توهم، ترجمه ).١٣٨٥(ریکور، پ 

  .ی ارغنون ، مجلهلاجوردی
ی کوروش  می، ترجمهشناسی عمو ی زبان دوره ).١٣٨٩( سوسور، ف

  .صفوی، تهران، نشر هرمس، چاپ سوم
وشنود با احمد  گفت(ی هنر و ادبیات  درباره. )١٣٧٧(شاملو، ا 

  .، به کوشش ناصر حریری، تهران، نشر آویشن، چاپ چهارم)شاملو
شعرها، تهران، نشر : مجموعه آثار، دفتر یکم .)١٣٨٤(شاملو، ا 

  .نگاه، چاپ ششم
غ فرخزاد، تهران، نشر دیوان کامل اشعار فرو  ).١٣٤٩(زاد، ف  فرخ

  .، چاپ اولجاویدان



٢١٣ 
 

، چاپ بریم هواخوری، تهران، نشر فصل پنجم .)١٣٩٦(فلاح، م 
  .اول

  .ها، تهران، نشر مانیا هنر، چاپ اولچهارجوابی. )١٣٩٦(فلاح، م 
در پیرامون خودمداری ایرانیان، تهران، نشر . )١٣٩٥(مرادی،  قاضی

  . ماختران، چاپ شش
در ستایش شرم، تهران، نشر اختران، . )١٣٨٧(قاضی مرادی، ح 

  .چاپ پنجم
ی کاظم فیروزمند،  وهم و واقعیت، ترجمه .)١٣٩١(کادول، ک 

  .تهران، نشر ثالث، چاپ اول
گارد، ترجمه خشایار یرکهفلسفه کی. )١٣٩٣(گارد، س یرکهکی

  .دیهیمی، تهران، نشر طرح نو، چاپ سوم
ی یوسف  تخیل معمولی باختین، ترجمه .)١٣٨١(گاردینر، م 

    .اباذری
شناسی ادبیات، گزیده درآمدی بر جامعه .)١٣٩٢(گلدمن و دیگران 

و ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران، انشارات نقش جهان، چاپ 
  .سوم

تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران، نشر مرکز،  .)١٣٧٧(لنگرودی، ش 
  .چاپ اول

ی مهدی افشار،  هبای اصفهانی، ترجمحاجی با. )١٣٧٩(. ج موریه،
 .انتشارات زرین، چاپ اول
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انسان در شعر معاصر، تهران، نشر توس، چاپ  .)١٣٩٢(مختاری، م 
  .چهارم

  .تمرین مدارا، تهران، نشر ویستار، چاپ اول. )١٣٧٧(مختاری، م 
گرایی، میخائیل باختین و  مکالمه ).١٣٩٥(هولکوییست، م 

  .ر، چاپ اولجهانش، تهران، نشر نیلوف
شاعری، تهران، نشر ی هنر و شعر و  درباره .)١٣٨٥( یمایوشیج، ن

  .نگاه، چاپ اول
ی کامل اشعار، گردآوری سیروس  مجموعه. )١٣٨٤( یمایوشیج، ن

  .طاهباز، تهران، نشر نگاه، چاپ هفتم
 


